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یه   وحدیث  قرآنعلوم راهنمای نویسندگان نشر

 

که مقالات  است  حدیث    و  قرآن دانش  « دو فصلنامۀ علمی مربوط به    وحدیث   قرآنعلوم  نشریۀ »  
رساند. پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه  چاپ می   به   زمینه یادشده  را  دو  در نوآورانه  

 : کنندرعایت  ملاحظه و دارند، شایسته است نکات زیر را 

 

کند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشند. همچنین  هایی را بررسی می هیئت تحریریه مقاله  .1
نشریه  در  مقاله همزمان  باشدنباید  بررسی  در حال  دیگری  از تصویب  ای  است پس  بدیهی   .

 مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است.
های ارزندۀ عربی  زبان نشریه فارسی است. در مواردی، و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله  .2

 هایی خاص و با اعلام پیشین، منتشر خواهد شد. و انگلیسی، در قالب شماره 
 .  است  8500حداکثر شمار واژگان مقاله   .3
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی  مقاله شامل هدف پژوهش، پرسش اصلی، روش و یافته   چکیدۀ .4

 کلیدواژه است.  6ـ4ها بین واژه و شمار کلیدواژه  200تا100است. شمار واژگان چکیده 
، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد 1رعایت »دستور خط فارسی«  .5

افزونۀ »ویراستیار«، سامانۀ برخط    ،2از »فرهنگ املایی خط فارسی«شود نویسندگان محترم  می 
  های نگارشی پیشنهادی و یا افزونۀ »پاکنویس« استفاده کنند. عدم رعایت شیوه   3»ویراست لایو« 

 و بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.  تواند موجب تأخیر جدی در چاپمی 
 ها آزاد است. ویرایش علمی و ادبی مقاله تلخیص نشریه در اصلاح،  .6
های ارسالی، در  جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله .7

برای    iThenticate  سامانهمقالات فارسی و از  برای  4«»سمیم  یابنخستین مرحله توسط مشابه 
کند شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال می می مشابه یابی چکیده مقالات لاتین استفاده  

 
1.http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf   
2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
3. http://www.virastlive.com/ 
4. http://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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پیشین حداکثر   انتشاریافتۀ  آثار  با  متن اصلی  میزان مشابهت کلی  درصد باشد. توصیه    15که 
-مقاله خود را مشابهت فوق،    ۀ آثار، با مراجعه به سامانشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال  می 

یابی را در زمان ارسال مقاله در  و فایل مشابهت  نندکهرگونه مشابهت متن را بررسی یابی کنند و 
 سامانه بارگذاری کنند. 

می  .8 توصیه  »نشریه  استاندارد  قلم  از  عالی  IRLotusکند  شورای  توسط  تولیدشده   ،»
 های اثر اشکال « در فرایند تولید و فراداده IRهای فاقد پیشوند »استفاده شود. قلم   5رسانی اطلاع

 کند.فنی ایجاد می 
 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روش مطابق با نظام شیکاگو  ، ارجاعات مقاله .9

یه:  شیوۀ ارجاعی   منابع« - نظام شیکاگو »پانوشت نشر

منابع« نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات  -در شیوۀ »پانوشت 
های پایانی و  متنی و یا یادداشت استفاده از ارجاع درون کتابشناختی آثار را در منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست. پی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a.  با ویرگول جدا شود؛ پانوشت های قسمت 
b.  تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلان  نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود . 

   منابع ساختار  اجزای اصلی در   .2
a.  شود؛ با نقطه جدا می های اصلی منابع قسمت 
b.  صورت کامل درج شود؛ خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به نام 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل   کلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e.  .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 
5. http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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های هر صفحه نباید از نو آغاز  پیوسته است و شمارۀ پانوشت مقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 . شود

 از علائم نگارشی درج شود.  پس شده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی  .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان »ترجیحاً از در ارجاعات،  .5
ل به ز .6 ی منابعی که در اصـ ی و دارای چکیده انگلیسـ ی، اندبان فارسـ ، بعد از برگرداندن به انگلیسـ

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
ــی ندارند، بعد از برگرداندن به   .7 ــتند و چکیده انگلیس ــی هس ــل به زبان فارس منابعی که در اص

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianانگلیسی، با درج عبارت )
با   DOI  .در پایان هر منبع الزامی اسـت   DOIدارند، آوردن   DOIکه    منتشـرشـدههای  برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

 ی ارجاع هانمونه

 شود. اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می  توجه:

 کتاب: 

 . 1/50، قرآنمجمع البیان فی تفسیرال،طبرسی   پانوشت: ✓
چاپ  ، دارالمعرفة بیروت : .قرآنال ان فی تفسیریمجمع الب   .فضل بن حسن ، طبرسی : منابع ✓

 ق. 1460، اول

 مقاله: 

 . 95،« کریم قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های » ، سعیدی روشنپانوشت:   ✓
  قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های ».محمد باقر ،سعیدی روشن :منابع ✓

 . 105-81(:  1393بهار و تابستان )19ش  .ی قرآنآموزه های  .«کریم
✓  

 : مدخل 

 «. ابن بابک» ، یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ، نوش آذر پانوشت: ✓
 در صورت لزوم، اینگونه درج شود: درج اطلاعات مدخل در منابع پایانی اختیاری است. منابع:  ✓

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/749150/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/909/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/57885
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، زیر نظر محمدکاظم موسوی  دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر   .»ابن بابک« .آذرنوش، آذرتاش 
 .1373تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،  .بجنوردی
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✓ Footnote: Izutsu, “The God”, in God and Man in the  Koran: Semantics 
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Abstract 

Two noble Quranic verses, “Shahidallāhu annahū lāā ilaha ilā huwa” and “Awalam yak­fi birabbika annahū ‘alā kulli 
shay­in shahīd,” play a significant role in explaining the most important philosophical problem of Ṣadrā’s School, 

namely proving the Divine essence and essential unity (Tawḥīd) through Burhān al-Ṣiddīqīn (the argument of the 

veracious). In fact, the arguments that Ṣadr al-Muta’allihīn advances on the basis of these two verses are a form of 

philosophical interpretation of them. Using a descriptive-analytical method and based on library sources, this paper 

seeks to analyze Mullā Ṣadrā’s interpretive view regarding Q. 3: 18 and Q. 41: 53. The findings show that his 

interpretive view on Q. 3: 18 has been criticized. Still, his exegesis on Q. 41: 53 is confirmed by the apparent wording of 

the verse. Finally, after examining and rejecting the objections raised against this view and considering the verbal, 

contextual, and narrative indications, it has been assessed as acceptable and defensible.   

Keywords: Holy Quran, Ṣadr al-Muta’allihīn, Self-witnessing of the Essence, Tawḥīd 
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 چکیده
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ »دو آیهٔ شریفهٔ  هُ أَنَّ هُ عَلی» و« شَهِدَ اللَّ كَ أَنَّ تیری  مسیهلهٔ سزایی در تبییی  مهمنقش به« ءٍ شَهیدكُلِّ شَيْ  أَوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

كننید. براهینیی كیه تعیالی  ا  رریی  اقامیهٔ برهیان صیدیقی  ایفیا میفلسفی مکتب صدرایی، یعنی اثبات ذات و توحید ذاتیی ح 
آید. ایی  نوشیتار كیه بیا رو  ها به شمار میت، در واقع نوعی تفسیر فلسفی ا  آنصدرالمتألهی  براساس ای  دو آیه اقامه كرده اس

 18ای سامان یافته است، درصددِ تحلیل دیدگاه تفسیری صیدرالمتألهی  نسیبت بیه آییهٔ تحلیلی و براساس منابع كتابخانهتوصیفی
 18كیه دییدگاه تفسییری ملاصیدرا در  صیؤ آییهٔ  دهدهای پژوهش نشان میسورهٔ فصلت است. یافته 53عمران و آیهٔ سورهٔ آل
شود. درنهاییت، پی  سورهٔ فصلت براساس ظاهر آیه تأیید می 53حال، دیدگاه وی دربارهٔ آیهٔ عمران نقد شده است؛ باای سورهٔ آل

و در ورِ دفاع ار ییابی  به قرای  لفظی، سیاقی و روایی، پذیر  آن ممک ا  بررسی و رد اشکالَت واردشده بر ای  دیدگاه و باتوجه
 شد. 
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 مقدمه

ا جمله مباحث مهم و پركیاربرد قرآنیی اسیت. در قیرآن كیریم ا   داونید متعیال، « شهادت»مبحث 
شود. ای  شاهدان، بر امور یعنوان شاهد استفاده مملائکهٔ الهی، انبیا، صالحان و صاحبان علم و نظیر آن به

دهند. در ای  مییان، شیهادت و گیواهی  داونید متعیال در آییات شیریفه ا  مختلفی شهادت و گواهی می
اهمیت دوچندان بر وردار است. بر ی ا  آیات بر شهادت ذات الهی میورد استشیهاد قیرار گرفتیه اسیت، 

 ا جمله:
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُ »أ.  هُ أَنَّ در ای   1؛«وَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ شَهِدَ اللَّ

دهد و  ود را گواه حقیقی بر توحیید معرفیی آیۀ شریفه  داوند متعال شهادت بر ذات و وحدانیت  ود می
 كند.می

یهُ عَلیی سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآفاقِ وَ في»ب.  یكَ أَنَّ هُ الْحَ ُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ كُیلِّ  أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
كند كیه ا  عنوان گواه بر همهٔ موجودات معرفی میدر ای  آیۀ شریفه  داوند متعال  ود را به 2؛«ءٍ شَهیدشَيْ 

را متجلی سا ته است، البته در انتهیای آییۀ شیریفه ا  هایی در آفاق گیتی و انف   لای ،  ود رری  نشانه
 گوید.كفایت شهادت ذاتی  ویش سخ  می

یهِ شَیهِیدًا»ج.  هُ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِکَةُ یَشْهَدُونَ وَكَفَیی بِاللَّ در ایی  آییهٔ  3؛«لَکِِ  اللَّ
دهد كه ایی  شیهادت معییار حقانییت وحیی یامبر و قرآن كریم شهادت میشریفه  داوند بر صدق گفتار پ

 الهی است.
هُ لََ إِلَهَ إِلَََّ أَنَا فَاعْبُدْنِي...»د.  نِي أَنَا اللََّ در ای  آیهٔ شیریفه بیه وحیدانیت ذاتیی  یود  داوند متعال  4؛«إِنََّ

 فاده دارد.كند و اگرچه با لفظ شهادت نیامده است، اما همان معنا را ااشاره می
هِ شَهِیدًا»ه.  هِ وَكَفَی بِاللََّ یِ  كُلَِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِیِ  الْحَِ َّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدَِّ در ایی  آییۀ  5؛«هُوَ الََّ

دهد و صراحتاً ایی  شیهادت را كیافی بیه مقصیود شریفه  داوند متعال بر پیرو ی ح  بر بارل گواهی می
 داند.می

هِ شَهِیدًا..».و.  اسِ رَسُولًَ وَكَفَی بِاللََّ در ای  آیۀ شریفه نیز شیهادت  داونید متعیال بیر  6؛«وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنََّ
نبوت و رسالت نبی مکرم اسلام)ٔ( و كفایت ای  شهادت برای اثبات رسیالت نبیی اسیلام م یره شیده 

                                                 
  .18عمران: . آل1
لت: 2   .53. فصَّ
  .166. نساء: 3
 .14. ره: 4
 .28فتح:  . 5
 .79نساء:  . 6
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 است.
هادت  ود را دلیل بر حقیایقی ا جملیه در آیات شریفهٔ مذكور،  داوند متعال ذات  ویش را گواه یا ش

 كند. توحید، نبوت و مانند آن معرفی می
رور  أ درصددِ بررسی دیدگاه ملاصدرا در ارتبیا  بیا شیهادت ذات الهیی بیر ذات ای  پژوهش به

لت است. ای  بررسی و تحلیل براسیاس دییدگاه  53عمران و آیهٔ سورۀ مباركهٔ آل 18 ویش در آیهٔ  سورهٔ فصَّ
تعیالی  بیر د ا  شیهادت ح ها پاسخ دهد كه میراگیرد و بنا دارد به ای  پرسشیری ملاصدرا صورت میتفس

توان ا  شهادت ح  بر ذات  ویش به توحیید دسیت یافیت؟ آییا ایی  ذات و یگانگی  ود چیست؟ آیا می
سیا  حیل مسیهلهٔ هروایی ابتنا یافته است؟ یافت  پاسیخ بیرای ایی  سی،الَت،  مین-های قرآنیتبیی  بر بنیان

هیا و تحلییل ظیاهر پژوهش است كه با تمسک به آرا و مبانی حکمی صدرالمتألهی  و تحلیل و توصیف آن
ای  دو آیهٔ كریمه براساس نظرات مفسران حاصل  واهد شد. منابع معرفتی در اندیشهٔ اسلامی، اعم ا  عقل 

هم برای تبیی  و اثبات معرفت دینی به شیمار سوسا ت  منابع عقلی و نقلی گامی مرو همو نقل است؛ ا ای 
 رود كه مقالهٔ حاضر نیز در ای  مسیر قرار دارد. می

 شناسی شهادت ذات بر ذات. مفهوم1

ها را به دو محیور توان آنصورت كلی میتعالی  مشتمل بر براهی  متعددی است كه بهاثبات وجود ح 
ذات. برای نمونه، برهان نظم، برهیان وجیوب و امکیان،  تقسیم كرد: شهادت غیر بر ذات و شهادت ذات بر

دیگیر، برهیان صیدیقی ، بر شهادت غیر بر ذات است. ا سیویبرهان نف  و مانند آن ا  سنخ براهی  مبتنی
برهانی است كه بر محور شهادت ذات بر ذات بنیان نهاده شده است. آنچه در ای  مقالیه دربیارهٔ آن سیخ  

 شدنی است. لهی بر ذات است كه در ضم  برهان صدیقی  اثبات واهیم گفت شهادت ذات ا
توان به مقالَتی اشاره كرد كه در ارتبا  با تفسیر ملاصدرا به رشیتهٔ در  صؤ پیشینۀ مقالهٔ حاضر می

 7«ملاصیدرا و علیم تفسییر»ای با عنیوان توان به مقالهٔ سیدمحمد  امنهباره میتحریر در آمده است. درای 
رویکرد فلسفی ملاصدرا بیه تفسییر »كه درصددِ بیان سبک و رو  تفسیری ملاصدراست. مقالهٔ  اشاره كرد

پور در پیِ تبیی  رویکرد فلسفی ملاصدرا در تفسییر قیرآن اسیت. نوشتهٔ علیرضا دهقان 8«قرآن )بحث علم(
ر مجموعیه فتیاوا و تیمییه دشفاعت، مقایسهٔ دییدگاه اب »بر ای ، دیدگاه ملاصدرا در مقالَتی همچون علاوه

نقد و بررسی شده است. اما آنچه ای  مقاله درصددِ بررسی آن اسیت و در  9«ملاصدرا در تفسیر آیةالکرسی
                                                 

 .11-4 خردنامه، ،«ب و شخصیت صدرالمتالهی ؛ ملاصدرا و علم تفسیر ندگی، مکت»ای، .  امنه7
 .51-39، «رویکرد فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن )بحث علم(»پور، . دهقان8
 .142-124، «تیمیه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسیر آیةالکرسیشفاعت، مقایسهٔ دیدگاه اب »كردار، . راستی9
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ها بدان پردا ته نشده است، تبیی  دیدگاه تفسیری ملاصدرا در ارتبا  با شهادت ذات بیر ذات دیگر پژوهش
ای بررسی نشده اسیت. ا آنجاكیه رشتهوهشی میانروایی آن است كه در قالب پژ-های قرآنیو تحلیل بنیان

های  ود را بیه قیرآن منسیوب كننید، ویژۀ صدرالمتألهی  شیرا ی تلا  دارند تا دیدگاهفلاسفۀ مسلمان، به
سنجی ای  ادعا نیا  به تحقی  دارد. مقالهٔ حاضر در ای  راستا به بررسیی تحلیلیی دییدگاه صیدرا در صحت

سیورهٔ  18های مفسران پردا ته است. همچنی  در ارتبا  بیا آییات اس دیدگاه صؤ دو آیهٔ ذكرشده براس
كه مقالهٔ حاضر گیامی در راسیتای  10سورهٔ فصلت ا تلاف فراوانی میان محققان وجود دارد 53عمران و آل

 رود.سا ت  مفهوم ای  دو آیه نیز به شمار میروش 

 . روش صدرالمتألهین در بیان معارف الهی2

عالیه براساس رو   اصی بنا شده است كیه در آن وحیی قرآنیی، شیهود عرفیانی و برهیان حکمت مت
ا نظرِ او  11دیگر، متعل  شنا ت در هر سه مورد، امر واحدی است.عبارتِ فلسفی ملا م یکدیگر هستند. به

، صدرا در بسیاری ا  مسائل فلسیفی 12اهل نظر كسی است كه بی  قوانی  عقلی و احکام شرعی جمع كند.
رو  وصول به آن حقیقت را آیات الهی، ا بار نبوی، برهان نیر عرشی، مکاشفۀ عرفانی و الهامیات ربیانی 

البته او بیه رو  فلسیفی، یعنیی  13داند كه بر قلب او و با روشی غیر ا  بحث و كسب جاری شده است.می
آورد بیا  بیان برهیان بییان دسیت مییاقامهٔ دلیل، پایبند است و آنچه در مقام كشف ا  رُیرق غیربرهیانی به

 14كند.می
دهد؛ حکمت بحثی و عقلی مشائی، كیلام شناسی حکمت متعالیه را تشکیل میعناصر مختلفی رو 

هیا، عربیی و در صیدر همیۀ ای ویژه شخصییت اب اسلامی، حکمت شهودی اشراقی، تعیالیم عرفیانی بیه
رور مکیرر ا  ، بیهاسفارالکتابش، ویژه امبهحکمت وحیانی قرآنی است. او در مواضع گوناگون ا  آثار  ود 

، كرد و اساساً رری  ح  را مبتنیآیات قرآنی، روایات و ادعیهٔ منصؤ استفاده می بر ایمیان بیه اللیه تعیالی 
كنید نیور هیدایت مسیتفاد ا  نقیل و عقیل وی تصیریح می 15شیمارد.ملائکهٔ الهی، كتب و رسول الهی می

كیه در بسییاری ا  مسیائل و نقل در دلَلت بر حقیقت معتقد است، چنان یعنی او به یگانگی عقل 16است؛
                                                 

تفسییر آییهٔ آفیاق و انفی  در بسیتر »؛ نکونام، 37، «فصلت 53جش آراء تفسیری فریقی  در تبیی  متعل  ح  و مرادیابی ا  شهید در آیهٔ سن». راد و همکاران، 10
 .29، «تاریخی

 .7/326، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 11
 .6/392، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 12
 .1/211، الحكمة المتعالية؛ صدرالدی  شیرا ی، 270؛ 108، وبيةالشواهد الرب. صدرالدی  شیرا ی، 13
 .1/347؛ 1/330؛ 1/71، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 14
 .2-3، المشاعر. صدرالدی  شیرا ی، 15
 .9/94، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 16
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دیگر، او مشاهدات عرفانی و بیانات عرفا را هم مقتضای ا سوی 17كند.نظیر معاد جسمانی بدان تصریح می
كنند در ظاهر، مخالف حکمت نظری داند و معتقد است اگرچه ممک  است آنچه ایشان بیان میبرهان می
 18در بار  و روه و حقیقت آشکار، ا  انوار نبوی و مشکات ولوی در عالم است.باشد اما 

 مند است:رور كلی در چهار بخش بهرهكم ا  منقولَت بهصدرالمتألهی  دست
مندی ا  آیات و روایات در مقام تعریف مسهلهٔ حکمی و در پییِ آن، اقامیهٔ دلییل بیرای اثبیات آن أ. بهره

 19امر؛
عنوان یات و روایات بعد ا  اقامهٔ دلیل بر اثبات مسیائل گونیاگون حکمیت الهیی، بیهمندی ا  آب. بهره

م،ید بر م لب و استشهاد به آن نصؤ؛ یعنی صدرا عمدتاً سعی دارد موافقت بیان حکمی  ود را با كلام 
 20تعبیر دیگر، در پیِ سنجش دستاورد حکمی  ود با محک قرآنی است؛قرآنی بیان كند. به

 21مص لحات حکمی با مص حات نقلی؛ج. ت بی  
 22د. ت بی  كتاب و شریعت با حکمت بحثی و براهی  عقلی یقینی و شهود و مشاهدات كشفی.

 در حکمت متعالیه« أوَ لَم یکف»و « شَهدَِ اللَّهُ» ۀتفسیر آیات شریف .3

كنید ییا در مسائل مختلف فلسفی به آیات الهی استشیهاد میشناسی  ود رو  بر وف صدرالمتألهی  
ای آن را موافی  و هماهنیب بیا ایی  لهكند یا بعد ا  اقامهٔ برهان بر اثبات مسهها میبیان  ود را استوار بر آن

عمران نیز همی  م لب وجیود دارد كیه در قالیب مسیائل آل 18شمارد. در  صؤ آیهٔ شریفهٔ آیات بر می
ارائهٔ دلییل، آن دلییل را م،یید ییا شیاهد میدعای  یود كند یا بعد ا  عنوان دلیل یاد میمختلفی ا  ای  آیه به

 آورد.می
 :مبیَّ  موارد  یر است« أ و لم یکف»و « شهد الله»نگاه صدرالمتألهی  به آیهٔ 

  23أ.  داوند دلیل بر ذات  ود است؛
كننیدۀ وحیدانیت ذات و توحیید م لی  و ایی  امیر، اثبات 24ب. هیج واجبی جز ذات او وجود نیدارد

                                                 
 .271و  9/207، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 17
 2/315، الحكمة المتعاليةشیرا ی،  . صدرالدی 18
 .292-9/291؛ 7-7/6؛ 5/349، الحكمة المتعالية. نک: صدرالدی  شیرا ی، 19
 .6/139؛ 239و  236و  5/206؛ 4/245؛ 3/515، الحكمة المتعالية. صدرالدی  شیرا ی، 20
 .6/296؛ 7/47؛ 9/172؛ 9/143، الحكمة المتعالية. نک: صدرالدی  شیرا ی، 21
 .2/315؛ 7/327ی  شیرا ی، الحکمة المتعالیة، . صدرالد22
 .46، المشاعر؛ صدرالدی  شیرا ی، 7/221و  1/406، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 23
 .4/58، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 24
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 25؛حضرت ح  است
سیورهٔ  285چراكه رب  برداشت صیدرالمتألهی  ا  آییۀ شیریفهٔ  26ج. بیانگر شر  صحت ایمان است؛

، حقیقت ملائکه، كتب، رسل و آ رت است كیه بخیش اولِ معنای باور به حقیقت اللهبقره، ایمان به تعالی 
تغنی ا  غییر اسیت و تعالی  است كه تام الحقیقه، واجیب بالیذات و مسیحقیقت ایمانی، باور به وجود الله

تنهایی اقتضای وجود دارد و برای حمل وجود بر آن هیچ نیا ی به وسارت چیزی نیست. صدرا بعد ذاتش به
كند و موافقت كلام  ود با آیات فصلت استشهاد می 53آل عمران و  18ا  اقامهٔ برهان، به ای  دو آیۀ شریفهٔ 

 28واس هٔ  ود اوستبه« شهد الله»منی به  داوند رب  آیهٔ بنابرای  ایمان هر م، 27كند.قرآنی را تصریح می
 29و موحدان بعد ا  الله، ملائکه و اولوالعلم هستند.

بودن شهادت؛ صدرالمتألهی  برای اثبات سریان تسبیح ح  در تمام موجودات، ضم  آنکه د. ذومراتب
كند كه بعد ا  اقامیهٔ دلییل ه اقامه میداند، دو دلیل عقلی بر اثبات مسهلاشارت قرآنی و نقلی را م،ید آن می

تعیالی  را بودن شهادت و دلَلت موجیودات بیر ذات ح كند و ذومراتباستشهاد می« شهد الله»اول به آیۀ 
بالَتری  مراتب در شهادت و دلَلت، دلَلت ذات بر ذات است و شهادت صفات او بر ذات، »كند: بیان می

اوست؛ كه مقام ملائکهٔ مقربی  پ  ا  آن نفوس صالح و مقیدس و  صفات و افعال او و سپ  دلَلت افعال
دهد كه معبیودی جیز او  داوند گواهی میكه  داوند متعال فرمود: پ  ا  آن سایر موجودات است؛ چنان

 30«دهند.[نیست و فرشتگان و صاحبان دانش ]نیز گواهی می
بیه  مفاتيح الغيبا  مفتاه سوم كتاب ه. مقام شهادت، مقام علم است. صدرالمتألهی  در مشهد پنجم 

پردا د و درنهایت، بالَتری  سعادت نف  انسانی را عبور ا  حد محسوسات با قوۀ عقل ذكر فضیلت علم می
در ای  حیال، نفی  »داند كه ورود به عالم قدس است. هیولَنی  ود و رسیدن به مقام ادراک معقولَت می

جیایی كیه گییرد؛ های معقول جای میجواهر مجرد و صورت ۀ مرایستد و در در صقع ربوبی، صبورانه می
سیپ  در  31«پایان است.های الهی، جایگاه انوار و لذات جاودان و پذیرندۀ ابتهاجات بیمحل تابش اشعه

كند كه در اولی  بخش در ذكر شیواهد قرآنیی، مشهد ششم فضیلت علم در قرآن، احادیث و آثار را بیان می
بنگر »گوید: است كه پ  ا  ذكر آن می« شهد الله»بر آیهٔ شمارد كه وجه نخست آن مبتنیوجوهی را بر می

                                                 
 .47 ،المشاعر ؛ صدرالدی  شیرا ی،4/17و  1/499، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 25
 .3/46، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 26
 .4/207، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 27
 .4/426، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 28
 .5/11، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 29
 .7/145، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی، 30
 .117، مفاتيح الغيبیرا ی، . صدرالدی  ش31
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كه چگونه  داوند با  ود آغا  كرد، سپ  با فرشتگان ادامه داد و پ  ا  آن به اهل علم اشیاره نمیود و چیه 
د؟ ایی  مقیام، فضیلت و شرافتی بالَتر ا  اینکه  داوند اهل علم را در ردیف  یود و فرشیتگانش قیرار دهی

عمران  داونید آل 18ملاصدرا معتقد است م اب  آیهٔ شریفهٔ  بنابرای  32«نظیری است.جلالت و بزرگیِ بی
كند، چراكه نفی   یویش را بیه ایی  صیفت توصییف كیرده متعال به شرف علم و فضیلت عالم اِ بار می

  33است.
تند،  یرا  داوند متعیال دارای فضیایل و ای برای معرفت الله هسو. تأمل در آیات تکوینی الهی، مقدمه

یها»جهات غیرعدیده است؛  واسی هٔ كه بالَتری  مقام وصول بیه معرفیت بیه او، به 34«وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ
  ورد.ذات الهی رقم می

 . تفسیر حکمی صدرالمتألهین از آیات ناظر به شهادت ذات بر ذات4

 تعالی  . اثبات ذات واجب1. 4
، برهان صدیقی  است كه صدرالمتألهی  آن را مشارالیه كیلام تری  برهان بر اثبات وجود ح مهم تعالی 

صدرالمتألهی  حد وسط برهیان صیدیقی  را م یاب   35.داندمی« أ و لم یکف»و « شهد الله»الهی در آیات 
« شهد الله»تناد به آیهٔ شریفهٔ او با اس کنند.داند که صدیقان بر او استشهاد میای  آیات شریفه، ذات الهی می
و همچنیی  در قاعیدهٔ اول، ا  مشیهد اول، ا  ریرف اول  36المظاهر الالهيةةدر مظهر ثانی ا  ف  اول كتاب 

شیود، كه دربارۀ علم ربوبیت است و شامل مباحث مرتبط با معرفت بیه ذات الهیی می اسرار الآیاتكتاب 
هُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ ی  )تعالقاعده در اثبات وجود واجب»آورده است:  هُ أَنَّ ، یعنی در ذیل عنوان فصیولی («شَهِدَ اللَّ

سپ  در ذیل ای  فصول، برهیان جوید. تعالی  ا  ای  آیۀ شریفه بهره میكه در آن در پیِ اثبات وجود واجب 
تدلَل بر ذات صدیقی  را اعظم براهی ، اسدَّ ررق و انور و اشرف و احکم مسالک دانسته است كه در آن اس

د و ذات الهی رری  اثبات ذات است،  یرا وجود م ل  بما هو م ل ، اظهر اشیاست شوالهی به ذات او می
كه نف  حقیقت وجود است و غیر او، نف  حقیقت وجود نیست، چراكه اگر حقیقت وجود موجود نباشد، 

هیات است یا وجود ناقص غیرتام؛ اولی هیچ شیهی ا  اشیا موجود نخواهد بود،  یرا غیر آن، یا ماهیتی ا  ما
وسیلهٔ آن وجود  كه اساساً متعل  وجود نیست. دومی هم مستلزم تركیب، فقر و احتیاج به سببی است تا به

                                                 
 .118، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 32
 .2، ایقاظ النائمين. صدرالدی  شیرا ی، 33
 .67، المشاعرصدرالدی  شیرا ی، ، 148بقره: . 34
 .239، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 35
 .20، سه رسالۀ فلسفی. صدرالدی  شیرا ی، 36
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  37تام شود و ا  حد امکان به وجوب  ارج شود.
ان و تری  راه بیرای رهیروتری  و گسیتردها نظرِ صدرالمتألهی  در سیوی دیگیرِ برهیان صیدیقی ، سیهل

سالکان، تدبر و تفکر در آییات الهیی اسیت. بیه همیی  دلییل، بیشیتری  دعیوت قیرآن كیریم بیه تفکیر در 
بیرای  38آید.گیری و اندیشه در آیات آفاقی و انفسی است كه به شمار  در نمیهای آفرینش، عبرتشگفتی
رْض»نمونه: 

َ
ماواتِ وَ الْْ حْمِ  مِیْ  تَفیاوُتٍ فَیارْجِعِ  في ریما تَ »... 39؛...«قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّ َ لْیِ  الیرَّ

رْضَ في» 40؛«مِْ  فُُ ور الْبَصَرَ هَلْ تَری
َ
ماواتِ وَ الْْ ذي َ لََ  السَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ یامٍ ثُیمَّ اسْیتَوی إِنَّ رَبَّ ةِ أَیَّ عَلَیی  سِتَّ

هارَ یَْ لُبُهُ حَثیثاً وَ الشَّ  یْلَ النَّ مْرُ تَبارَكَ الْعَرِْ  یُغْشِي اللَّ
َ
راتٍ بِأَمْرِهِ أَلَ لَهُ الْخَلُْ  وَ الْْ جُومَ مُسَخَّ مَْ  وَ الْقَمَرَ وَ النُّ

هُ رَبُّ الْعالَمی  نْسانُ مِمَّ ُ لِ » 41؛«اللَّ  42«.فَلْیَنْظُرِ الِْْ
برهیان ادلیه در اثبیات  داونید را بعید ا  ترین براساس ای  آیات شریفه، صدرالمتألهی  بهتری  و موث 

كند. بعید ا  آن، نظیر بیه آییات معرفی می 43«أَنْفُسِکُمْ أَ فَلا تُبْصِرُونَ  وَ في»صدیقی ، م العهٔ معرفت نف  
هُ الْحَ  سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»انفسی و آفاقی  َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ را در  داشناسی معرفی  44«أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

ییا « سیالکان غیرصیدی »دانید امیا آن را رریی  و م میی  دو رریی  را نییز دشیوار و پیرپیچكند؛ كه امی
شناسیند و نظیر  دا را به ذات  ود او می« سالکان صدی » واند و معتقد است می« مجتهدان استدلَلی»

 45شیای بیر حی ،كنند، نه ا  انمایند و ا  ح ، استشهاد بر سایر اشیا میبه نور ساری الهی در همهٔ اشیا می
 46 یرا شأن او اجل، اجلی، اعلی  و انور ا  آن است كه توسط مخلوقات و مصینوعات  یود شینا ته شیود،

 بلکه ذات الهی اعرف الَشیا و شاهد و برهان بر هر چیزی است.
ت 53او با استشهاد به آیهٔ شریفهٔ  كید می سورهٔ فصلَّ كند كه ا  راه اثر و معالیل هرچنید رُیرق كثییری تأ

نف  و نظیر در آییات انفسیی و آفیاقی  برای شنا ت  داوند وجود دارد كه دو راه مذكور، یعنی راه معرفت
ی است و نظر میهاست؛ ولی كسانی كه به ای  راه آسان مشغول هستند برهان آنبهتری  ای  راه كنند به ها إنَّ

                                                 
 .21-22، المظاهر الالهية؛ صدرالدی  شیرا ی، 26-27، یات و انوار البيّناتاسرار الآ. صدرالدی  شیرا ی، 37
 .6/105، تفسير القرآن الكریم. صدرالدی  شیرا ی،  38
 .101یون :  .39
 .3ملک:  . 40
 .54أعراف:  . 41
  5رارق: . 42
 .20-21، المظاهر الالهية؛ صدرالدی  شیرا ی، 21. ذاریات: 43
لت: 44  .21، المظاهر الالهيةی، ؛ صدرالدی  شیرا 53. فصَّ
 .1/250، شرح اصول کافی؛ صدرالدی  شیرا ی، 19، الحاشية علی الالهيات الشفاء. صدرالدی  شیرا ی، 45
 .239، مفاتيح الغيب. صدرالدی  شیرا ی، 46
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بردار نیست، بلکیه د متعال برهانكه  داوندرحالی 47چیزهایی كه قابل تغییر، فساد، حركت و  مان هستند.
رو، معتقد اسیت در . ا ای شودحد وسط برهان اثبات واجب، ا  رری  شهود و حضور برای آدمی عیان می

هُ الْحَ ... سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»گوید ای  آیهٔ شریفه هم كه در ابتدا می َ  لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ ، «أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
ها غیرذات الهی است؛ یعنی امکان، اشاره به رری  حکما و ربیعیون و متکلمان دارد كه حد وسط برهان آن

یهُ عَلیی»...آید: حركت و حدوث. اما در ادامه می یكَ أَنَّ كیه راه صیدیقان « ءٍ شَیهِیدٌ كُیلِّ شَیيْ  أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
اهد و گواه است، برای اینکیه بیر  یود نییز شیهادت دهید یعنی آیا پروردگار تو كه بر هر چیزی ش 48است؛

كیه در شود؛ چراكه در علوم الهی چنانگذاری میكند! پ  برهان صدیقی  م اب  ای  آیات پایهكفایت نمی
تقیدم ایجیادی و تقیدم  ،بنیابرای  49تعالی  فاعل و برهان بر هر چیزی اسیت.ای  آیهٔ شریفه عیان است، ح 

واسی هٔ تنها شنا ت او، بلکه شنا ت امور دیگیر هیم تنهیا بهارد. وقتی چنی  بود، نهمعرفتی بر هر چیزی د
 50پذیر  واهد بود و غیر او سمتی در شنا ت و معرفت به ساحت الهی نخواهد داشت. ود او امکان

 51دان  ذاتش ما سواای میبر وجود او بود ذاتش گوا                     لمعه
داند، علم و معرفت به حقیقتِ واجب الوجود اثبات وجود ح  را ا  رری  ذات میبر اینکه صدرا علاوه

یعنی شهادت ذات ح  بر ذات، در سیاحت معرفتیی  52داند؛را نیز لزوماً ا  رری  واجب الوجود ممک  می
 «قرب نوافل و سیرَّ »و حدیث قدسی  53كندانسان نیز جاری است. او ا  ای  مقام به مقام قرب نوافل یاد می

نشدنی است، بلکه معرفیت بیه تعالی  ا  رری  مظاهر او محق داند كه معرفت ح را شامل ای  حقیقت می
دهد. بنابرای  هركسی حقیقت علت را بشناسد، در پی آن اروار و شهون آن را هیم او ا  رری   ود او رخ می

رور م لی ، برتیری  و بیه»دیگر، شنا ت  داونید متعیال بیه وجیود  یود او عبارتبه 54 واهد شنا ت.
الیه تری  راه است، چون رب  آن، وجود حقیقتاً همان سالک و مسلک )راه( و مسیلوکتری  و نورانیشریف

كه )مقصد( است. ویژگی ای  رری ، اولًَ فنای سالک در توحید و ثانیاً بقای او به وجود حقانی است. چنان
هُ لآ إِلَ »در آیۀ شریفهٔ  هُ أَ نَّ واصیلانِ بیه  55«بدان اشاره شده است.« یهَ إِلََّ هُوَ وَ المَلیآئکةُ وَ أُوْلُوا الْعِلْمِ شَهِدَ اللَّ

شوند؛ اقویای آنان كه اولون و سابقون هستند، رب  آیات شریفهٔ ای  نعمت عظیم به اقویا و ضعفا تقسیم می
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ی برای ایشان شنا ت ح  ها، معرفت الله است؛ یعنسورهٔ فصلت، اول معرفت آن 53عمران و سورهٔ آل 18
، بسییط الحقیقیه و  یرا حقیقیت واجیب 56شناسند؛واس هٔ او غیر او را میچیز تقدم دارد و بهبر همه تعیالی 

پذیر نخواهد بود، مثیل و نیدَّ و ضید و مشیابه و حیدَّ و برهیان نامتناهی در شدت نور و وجود است، مفهوم
نخواهد بود، بلکه او شاهد و برهان بر هرچییزی اسیت: نخواهد داشت. بنابرای  چیزی اعرف و شاهد بر او 

دانید؛ صیدرا ایی  رریی  را رریی  نبیوی می 57بدان اشاره شده است.« أ و لم یکف»كه در آیهٔ شریفهٔ چنان
كننید، كننید و ا  او بیر هیر چییزی استشیهاد مییاند كه حی  را مشیاهده میچراكه انبیا به مقامی نائل آمده

 58كنند.   ل  بر ح  و با استفاده ا  آیات آفاقی و انفسی استشهاد میبر لاف مستدلَن كه ا
 تعالی  از راه صرافت وجود الهی. اثبات یگانگی ذات حق2. 4

كنید. یکیی ا  ایی  بیراهی  بیا تعالی  اقامه میصدرالمتألهی  براهی  مختلفی در اثبات توحید ذاتی ح 
گویید او می شیود.تعیالی  اقامیه میبر صیرافت وجیودی ح است كه مبتنی« شهد الله»گیری او ا  آیۀ بهره

كیه آییهٔ بر اینکه ذات ح ، برهان بر ذات  ویش است، ذات او برهان بر واحدیت او نیز هست؛ چنانعلاوه
كند به اینکه: اگر به  ودِ مفهیوم سپ  استدلَل  ود را اقامه می 59بر ای  معنا هم دلَلت دارد.« شهد الله»

شیود كیه ایی  مفهیوم حکاییت ا  عنوان مفهومی بدیهی و انتزاعی نظر شیود، روشی  میهوجود مصدری ب
اسیت.  حقیقتی واحد، بسیط و نورانی دارد كه در آن همیهٔ  صوصییات جزئیی و مقیید و تمیایزات ملغیی

ای ا  كثرت، انقسام، جزئییت و كلییت در آن رو منشأ انتزاع، حقیقت م ل  وجود است كه هیچ شائبها ای 
سنخ  ویش و منیزه شود، صرف الوجودی است كه جامعِ تمام شهون همیست. آنچه در ای  انتزاع ا ذ مین

تری  مفاهیم است. وقتی چنی  باشید اساسیاً ا  هرگونه اغیار توهمی، سرابی و  یالی است. ای  وجود، عام
باشد كه صرافت، شیدت و الوجود باید وجودی تابد تا چه رسد به دو واجب. پ  واجبدو وجود را بر نمی

محوضت داشته باشد؛ یعنی آغشته به چیزی غیروجود نباشد، بلکه عی  حقیقت وجود باشد. ا آنجاكه عی  
كه حقیقتِ « الوجودواجب»تواند دو تا باشد. چگونه ممک  است حقیقت وجود دارای صرافت است، نمی
ه وجود و وجیوب ا  آن انتیزاع شیوند؛ كه واجب، مفهومی نیست كوجود صرف است، دو تا باشد، درحالی

د و شدید.  60بلکه  ود عی  حقیقتِ وجود است، وجودی صرف، م،كَّ
نظیر صیورت ذهنیی ممکی  بیه كند كه فرض دوگانگی در چنی  حقیقتی گرچه بهملاصدرا تصریح می
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و كه  ودِ فرض رالَمر محال است، نه ا  باب آنکه تصورناپذیر باشد؛ بلکه ا آنرسد، اما در واقع و نف می
هر »است،  یرا « محالِ فرض»، بلکه «فرضِ محال»تعبیر او، ای  فرض نه صرفاً به .آن مستلزم تناقض است

حقیقتی كه عی  وجود صرف باشد، اساساً قابل فرض در تعدد نیست، چه رسد به آنکه ای  تعدد در واقعیت 
انی برهانی سا گار است، بلکه تأییید قرآنیی نییز تنها با مبگوید ای  حقیقت فلسفی، نهاو می 61«تحق  یابد.

هُ لَ إِلهَ إِلََّ هُوَ » :دارد؛ آنجا كه در آیهٔ شریفه آمده است هُ أَنَّ و  63معنای نفی ضد و ندَّ برای ح به 62،«شَهِدَ اللَّ
كید بر یکتایی او و اینکه وجود موجودات ممک  ا  اوست، می ی» :گویدنیز در تأ یهُ عَلییأَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ  كَ أَنَّ

واسی ۀ بنابرای  موجودی كه ا  محوضت وجودی و صرافت ذاتیی بر یوردار باشید، به 64«ءٍ شَهِیدٌ.كُلِّ شَيْ 
فی و برهانی برای او نیست كه كاشف ا  او باشد،هیچ چیزی شنا ته نمی جز برهانی كیه  65شود؛ یعنی معرَّ

 66 دهد.در آن ذاتش بر وجود و یگانگی ذاتش شهادت می

 عمرانآل ۀسور 18 ۀآی ۀر. دیدگاه تفسیری ملاصدرا دربا5

كه دربارۀ علیم ربوبییت اسیت و اسرار الآیات ملاصدرا در قاعدهٔ اول ا  مشهد اول ا  ررف اول كتاب 
عمران در اسیتدلَل بیر سورهٔ آل 18شود، ضم  اشاره به آیهٔ شامل مباحث مرتبط با معرفت به ذات الهی می

معنای نفی ضد و ندَّ بیرای وی همچنی  ای  آیهٔ شریفه را به 67ی  آیه استشهاد كرده است.برهان صدیقی  به ا
عمران،  داوند متعال بیه شیرف علیم و فضییلت سورهٔ آل 18معتقد است م اب  آیهٔ شریفهٔ و  68ح  دانسته

  69كند؛ چراكه نف   ویش را به ای  صفت توصیف كرده است.عالم اِ بار می
بیاره ر تفسیر ای  آیات، در رویکیرد مفسیران دیگیر نییز با تیاب داشیته اسیت. درای دیدگاه ملاصدرا د

سیورهٔ  53عمران، ا  آییهٔ ا  سورهٔ آل 18توان به تفسیر سل ان علیشاه اشاره كرد كه در تفسیر آیهٔ همچنی  می
دانسیته  فصلت كمک گرفته و شهادت را بر سه رریِ  شهادت آفاقی، شهادت انفسی و مشاهده ظهور  یدا

های گونیاگونی صیورت در اندیشهٔ تفسیری فیض كاشانی نیز شهادت  داوند متعیال بیه صیورت 70است.
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 71واس هٔ ای  ظهور در هر نور و سایه است.شدن بهگرفته است كه ا  جملهٔ آن، ظهور در همهٔ اشیا و شنا ته
گانۀ شهادت قولی، فعلی تمالَت سهعمران ضم  بیان احسورۀ آل 18الله جوادی آملی نیز در تفسیر آیۀ آیت

دهد و با استشیهاد بیه رواییاتی ماننید و عینی بر توحید در ای  آیه، دلَلت آیه به شهادت عینی را ترجیح می
لت دلیلی بر شنا ت  دا با  یدا  53ای  آیه را در كنار آیۀ  72؛«بک عرفتک و أنت دللتنی علیک» سورهٔ فصَّ

  73داند.می
فسران دیگر مانند علامه رباربایی با دیدگاه ملاصدرا همخوانی نیدارد. علامیه در وجود، دیدگاه مباای 

است. براساس ای  نظیر،  داونید متعیال بیا شیهادت  دانسته« شهادت قولی»تفسیر  ود، ای  آیه را دالَّ بر 
 قولی و گفتاری بر وحدانیت  ود شهادت داده است كه البته ای  شهادت نییز بیا عیدالت حی  تأییید شیده

یهِ »ایشان آیهٔ فوق را با آیهٔ  74است. هُ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِکَةُ یَشْیهَدُونَ وَكَفَیی بِاللَّ لَکِِ  اللَّ
دهد و معتقد است شهادت در هر دو آیه به نحو قیولی اسیت. براسیاس ایی  تفسییر، توضیح می 75«شَهِیدًا

دهنید تیا شیبههٔ عنوان موجوداتی پیروِ فرمایش  داوند متعال، شهادت بیر وحیدانیت او میفرشتگان نیز به
هرگونه عصیانی ا سوی فرشتگان منتفی قلمداد شود و تبعیت محض ایشان ا  دستور  داوند متعال اثبیات 

ی قییام ، یعنی«شهادت فعلی»شود. در مقابل دیدگاه مذكور، گروهی ا  مفسران مقصود ا  شهادت در آیه را 
امیا آنچیه در  76اند. داوند به آفرینش جهان براساس عدالت و گواهی ای  فعل عظیم بر یگانگی او دانسیته

تبیی  نوع شهادت در آیهٔ كریمه ضرورت دارد توجه به قرای  موجود در آن است. آنچه تأییدی بر دلَلت ایی  
ارتبا  با  داوند متعال، فرشیتگان و شود، هماهنگی میان نوع شهادت در آیه بر شهادت قولی محسوب می

معنای شیهادت ذاتیی ییا شیهادت فعلیی باشید، ایی  كه شهادت در آییه بیهاهل علم است؛  یرا درصورتی
تیوان گفیت دییدگاه ملاصیدرا در شود كه  لاف ظاهر آیهٔ كریمه است. بنابرای  میهماهنگی مشاهده نمی

 نگاه اولیه و م اب  با قواعد مشهور در تفسیر م ابقت ندارد.ارتبا  با تفسیر ای  آیهٔ كریمه با ظاهر آن در 

 فصلت ۀسور 53 ۀدیدگاه ملاصدرا در تفسیر آی. 6

كید بر یکتایی  داونید متعیال و اینکیه وجیود ممکنیات همیه ا  رشیحات وجیودی او  ملاصدرا در تأ
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لت كمک گرفته است. 53گیرد، ا  آیهٔ سرچشمه می لت، اول معرفت س 53م اب  با آیهٔ  77سورهٔ فصَّ ورهٔ فصَّ
واسی هٔ او غییر او را چیز تقیدم دارد و بهصدیقان، معرفت الله است؛ یعنی برای ایشان شنا ت ح  بر همیه

أَنْفُسِیهِمْ  سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في»فرماید: وی معتقد است در ای  آیهٔ شریفه در ابتدا می 78شناسند.می
َ  لَهُ  ی یَتَبَیَّ هُ الْحَ ...حَتَّ هیا كه اشاره به رری  حکما و ربیعیون و متکلمان دارد كه حد وسط برهیان آن« مْ أَنَّ

یهُ عَلیی»...فرماید: غیرذات الهی است؛ یعنی امکان، حركت و حدوث. اما در ادامه می كَ أَنَّ  أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّ
 79كه راه صدیقان است.« ءٍ شَهِیدٌ كُلِّ شَيْ 

درا در تفسیر ای  آیات در رویکرد مفسران دیگر نیز با تاب داشته است. برای نمونه، علامه دیدگاه ملاص
لت، مراد ا  شهادت را فقر موجودات در قبال  داوند متعال و همچنی   53رباربایی در تفسیر آیهٔ  سورهٔ فصَّ

یی  آییه را مشیهود بودن  داوند متعال بر موجودات دانسته است. ایشیان همچنیی  معنیای شیهید در اقائم
فییض كاشیانی نییز  80اند كه براساس ای  نگاه؛ آیه دلَلت واضحی بر برهان صدیقی   واهد داشت.دانسته

دانید كیه ا  ذات  یدا بیه ذات او دلَلیت سورهٔ فصلت را مخصیؤ  واصیی می 53بیان شهادت در آیهٔ 
الله جوادی آملی گیرد. آیتمیرب  نگاه فیض كاشانی شنا ت ح  ا  رری  مظاهر او صورت  81كردند.می

گانۀ شهادت قولی، فعلی و عینی بیر توحیید در عمران ضم  بیان احتمالَت سهسورۀ آل 18نیز در تفسیر آیۀ 
بیک عرفتیک و أنیت »دهد و با استشهاد به روایاتی ماننید ای  آیه، دلَلت آیه به شهادت عینی را ترجیح می

لت دلیلی بر شنا ت  دا بیا  یدا می 53ۀ ای  آیه را در كنار آی 82؛«دللتنی علیک ایشیان  83دانید.سورهٔ فصَّ
اسیاس مفیاد آییه تأیییدی بیر اند كه برای سورهٔ فصلت را شهادت عینی دانسته 53مقصود ا  شهادت در آیهٔ 

اشاره كیرد كیه « م  هدی القرآن»توان به دیدگاه تفسیر باره همچنی  میدرای  84برهان صدیقی   واهد بود.
تفسیر نور نیز ای  آییه را  85است. كننده بر نور  داوند در عالم و دلَلت ذات بر ذات دانستهه را دلَلتای  آی

گونه كه او شاهد بر یکتایی  ود ها و دریافت یگانگی  داوند متعال دانسته است، آندالِّ بر كنار دن واس ه
كننیده بیر همیی  م لیب دانسیته الله مکارم شیرا ی نیز با ارائهٔ مرجحیاتی ایی  آییه را دلَلتآیت 86است.
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  87است.
راجع به دلَلت ای  آیهٔ كریمه بر شهادت ذاتی، ا سوی بر ی ا  محققان اشیکالَتی وارد شیده اسیت، 

رسد ایی  اشیکال ناتمیام می اما به نظر 88ا جمله: ای  تفسیر مورد اشارهٔ صحابه و تابعی  قرار نگرفته است.
بودن برداشت قرآنی با ظاهر آییات اسیت صورت كلی ملاک صحت تفسیر آیات قرآن كریم مبتنیاست. به

متنی استوار است. انتظاریافت  برداشت معنایی ا  آییات قیرآن كیریم در متنی و برونكه براساس قرای  درون
معنای جدیید ا  قیرآن كیریم  واهید بسیت. ایسیتانبودن  كلام صحابه و تابعی ، راه را برای دریافت هرگونه

معنای قرآن كریم در یک نظام بسته و منحصرنبودن معانی آن در یک معنا و امکان برداشت معیانی متعیدد، 
بودن آن بر ظاهر قرآن كریم اسیت. های قرآن است كه البته شر  صحت ای  برداشت، مبتنیا جمله ویژگی

در مواجههٔ معناشناسانه با آیات الهیی دو رویکیردِ ایسیتا و پوییا وجیود دارد؛ در  تعبیر بر ی ا  محققان،به
ای كه بیا سبب روابط پیچیدهكه در رویکرد پویا بهرویکرد ایستا امکان افزایش معنایی وجود ندارد، درحالی

بعی ، ع یاء و بیر اینکیه ا  مییان تیاعلاوه 89امور در حال گستر  دارد، امکان افزایش در معنا وجیود دارد.
سا  تفسیر ای  آیهٔ كریمیه كه  مینه 90دانندرا  داوند متعال می« أنه الح » ید، مرجع ضمیر در عبارت اب 

 در ارتبا  با شهادت بر توحید است. 
كیه وجیوه شیود مخالفیت بیا سییاق اسیت، درحالیاشکال دیگری كه راجع به دیدگاه مزبور رره می

تنهایی دلییل ت اب  با سیاق بهبر ای ، عدمعلاوه 91با سیاق عنوان شده است.متعددی برای ت اب  ای  تفسیر 
های آیات قرآن كریم در  مینهٔ توسعهٔ معنایی، كاربست رود. یکی ا  ظرفیتقبول تفسیر به شمار نمیبر عدم

اشاره شیده  ها به آن مان استفاده ا  آن به دور ا  سیاق است كه در بر ی پژوهشآیات در قالب سیاق و هم
گرچه لَ م است دغدغهٔ بر ی ا  محققان برای پرهیز ا  دورشدن ا  ظاهر و مراد الهی مورد توجیه  92است.

اما توجه به ای  نکته ضروری است كه  روج ا  سیاق در پرتوِ منظومهٔ معیارف قرآنیی و  93جدی قرار گیرد،
 ری كاملًا پذیرفتنی  واهد بود. ، امو براساس ظاهر قرآن كریم ذیل غرض هدایتی مجموع قرآن كریم

أنه »و « سنریهم»سورهٔ فصلت، تفاوت ضمیر در عبارت  53دیگر اشکال واردشده ناظر به توحید در آیهٔ 
كه بر توحید دلَلت داشته باشید كه انتظار ای  بود كه ضمیر ای  دو عبارت درصورتیاست، درحالی« الح 
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اشکال عبارت است ا  اینکه در ایی  عبیارت ا  صینعت التفیات كار رود. پاسخ به ای  صورت یکسان به به
  94رود.های قرآنی به شمار میعنوان صنعتی بلاغی استفاده شده است كه یکی ا  پركاربردتری  آرایهبه

در ابتدای ای  آیهٔ شریفه اسیت. « حرف تنفی »اشکال دیگری كه بر ای  دیدگاه وارد شده است كاربرد 
مراد ا  شهادت در ای  آیهٔ كریمه شیهادت بیر توحیید باشید،  كهگویند درصورتیور میمخالفان دیدگاه مذك

توان گفیت كیه نخسیت بایید در در پاسخ می 95چرا حرف تنفی  و معنای استقبال در آیه به كار رفته است.
سیت؛ معنای نفیی  میان حیال نیارتبا  با حرف تنفی  تحلیل درستی ارائه كرد؛  یرا حرف تنفی  لزوماً به

رود و ای  امکان وجود دارد كه فعلیی در  میان كار میتنگنای  مانی در  مان حال هم بهمعنای عدمبلکه به
بیر افزون 96حال انجام شده و در استقبال ادامه یابد و با ای  وجود، ا  حروف تنفی  برای آن اسیتفاده شیود.

ناظر به  مان مرگ باشد كه در ای  صیورت لَ م  تواند، آیهٔ كریمه رب  سیاق میالميزانای ، براساس تفسیر 
 آید ا  حرف تنفی  برای بیان معنا استفاده شود. می

یلت، نوبیت بیه ریره  53گرفته ا  آیهٔ پ  ا  مرور اشکالَت واردشده بر تبیی  صورت سورهٔ مباركهٔ فصَّ
ی  مرتبط بیا ایی  تفسییر بیه سیه باره لَ م به ذكر است كه قرارسد. درای كنندهٔ تفسیر یادشده میقرای  اثبات

در « شهید»شوند: لفظی، سیاقی و روایی. در ارتبا  با قرای  لفظی شایان ذكر است كه واژهٔ دسته تقسیم می
كه معنای واژهٔ شیهید در ایی  شدنی است. درصورتیتحلیل« شاهد»و « مشهود»ای  آیه براساس دو معنای 

 واهد كرد كه  داوند متعیال نیوری اسیت كیه عیالم هسیتی را  آیهٔ كریمه مشهود باشد دلَلت بر ای  مهم
ای ا  نور  دا وجود دارد و او بر هر چیزی مشیهود اسیت و بنیابرای  روش  كرده است و بر هر چیزی نشانه

معنای شاهد دانسیت توان شهید را بهدلَلت واضحی بر دیدگاه تفسیری ملاصدرا  واهد داشت. دگربار می
شدنی است: شیهادت قیولی، شیهادت فعلیی و دت  داوند متعال بر سه وجه تبیی كه در ای  صورت شها

معنای شهادت ذاتی بدانیم، دلَلت آن بر تفسییر ملاصیدرا واضیح كه شهادت را بهشهادت ذاتی. درصورتی
معنای كه شهید بیهگونه كه گذشت شهادت ذاتی یکی ا  اقسام شهادت است و درصورتی واهد بود؛ همان

ثابت  واهد بیود و وجهیی بیرای تردیید در د، براساس ارلاق معنای شهادت، شهادت ذاتی نیز شاهد باش
 شمول شهادت بر شهادت ذاتی وجود ندارد. 

توان آییات را عبیارت ا  آییات می الميزان گرفته در تفسیرراجع به سیاق آیات نیز براساس تبییِ  صورت
را به  داوند برگردانید. در « أنه الح »و ضمیر غائب در آفاقی، انفسی و دلَلت ذات بر ذات در نظر گرفت 
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ای  صورت آیهٔ كریمه با آیهٔ بعدی مناسبت دارد كه دربارهٔ ملاقات با  داوند متعال در لحظهٔ مرگ است و در 
 آن لحظه جان انسان بر آنچه یافته است م،ا ذه  واهد شد. 

بیر رچه ذیل ای  آیهٔ كریمیه رواییت مسیتقلی مبنیباره عبارت ا  قرای  حدیثی است. گقرای  دیگر درای 
شده وجود ندارد، اما روایات متعددی بر دلَلیت ذات بیر ذات در  مینیهٔ توحیید وجیود دارد كیه تفسیرِ ارائه

شیخ كلینی، باب سوم ا  كتاب توحیید بیا عنیوان کافی  شده هست. در كتابتأییدی بر دیدگاه تفسیریِ ارائه
كه بیانگر اهمیت مسهلهٔ حاضر در منابع روایی شیعه استو صدرالمتألهی   97آمده است« أنه لَ یعرف إلَ به»

در نظر صدرالمتألهی  نور  98دهد.ذیل ای  باب، گواهی ح  بر ح  را تفصیلًا شره می اصول کافیدر شره 
شود و چون ح ، فوق  ل  و امر و محتجب ا  ح  و عقل است، شینا ت ح  جز به نور ح  ادراک نمی

منیدی ا  آییات قرآنیی، اسیتناد بیه حیدیث به  ود اوست. صدرا پ  ا  بییان ایی  اندیشیه، ضیم  بهره او
ای  روایت كه در كتاب  99«إعرفوا الله بالله و الرسول بالرسالۀ...»كند، به اینکه فرمود: امیرالم،منی )ع( می

ا و  الی ا  آغشتگی به شرک آمده است در نظر ملاصدرا به کافی است؛  یرا عکی  آن، یعنیی صورت مصفَّ
استشهاد ا   ل  به ح   الی ا  شائبه نیست، چراكه ماسوای ح ، رشحات و تیوالی و تبعیات وجیودی او 

سبب  یود ذات پ  لَجرم معروفیت ح  بر  لای  بایستی به 100هستند كه هیچ استقلالی در ذات ندارند.
پردا د كه حضرت صیادق)ع( می کافیكتاب  كه صدرالمتألهی  به نقل حدیثی دیگر ا شود، چناناو محق  

ایی   101«...إنما عرف الله م  عرفه بالله فم  لم یعرفه به فلی  یعرفیه و إنمیا یعیرف غییره »...فرمایند: می
شدن ماسوای ح  به ذات اوست و معروفیت او ا  برای  لای  نیز گواهی ذات الهی بر م لب دلیل رهنمون

و تنها صدیقان به ای  مقام ا  شنا ت نائیل  103یابندبه مقام فهم آن دست نمیالبته اكثراً  102باشد.ذاتش می
هُ  یا مُوسی»الله جوادی آملی در تأیید صدرالمتألهی  با اشاره به آیۀ شریفهٔ آیت 104شوند.می هُ الْعَزییزُ  إِنَّ أَنَا اللَّ

اگیر كسیی نیزد انسیان  شناسییكند كه در معرفیتبیان حضرت صادق)ع( را  اررنشان می 105،«الْحَکیم
باشد اول ا  راه « غایب»برد اما اگر شناسد، بعد به اسم و وصف او پی میباشد، اول  ود او را می« حاضر»

ا را میها با او آشنا میاسم و وصف و نشانه سیورۀ  90شناسد. سپ  حضرت صادق)ع( به آییهٔ شود و مسمَّ
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نْتَ »گفتند:  فرمایند كه برادران یوسف)ع( به اویوسف اشاره می
َ
كَ لَْ اسیتدلَل « قالَ أَنَیا یُوسُیف یُوسُفُ  أَ إِنَّ

حضرت به ای  است كه چون یوسف)ع( را دیدند و او را شنا تند ا  مسمی به اسم و وصیف او پیی بردنید. 
  106مقدم بر معرفت به اسم و صفت و غیر است.شاهد معرفت به عی  بنابرای  

كنید. ا  ایی  دی وجود دارد كه دلَلت بر شیهادت ذات بیا ذات میدر ادعیهٔ اهل بیت)ع( عبارات متعد
ییا می  دلَّ علیی »فرمایند: ای ا  آن میتوان به دعای صباه اشاره كرد كه امیرالم،منی )ع( در فقرهجمله می
تعليقةۀ حکیم سبزواری در تأیید ای  معنا و كسب معرفت به پروردگیار ا  رریی  ذات او در  107«ذاته بذاته.

تعیالی  اسیت كیه حی  و اسیما و صیفات او را واسی هٔ نیورِ وارد بیر او ا سیوی ح گوید: عقل بهمی اسفار
رو  داونید  یود را شیاهد بیر ذات معرفیی ا ایی  108كند.شناسد و در ادامه به ای  فقره ا  دعا اشاره میمی
 كند.می

یکیون هیو المظهیر  الغیرك م  الظهور، ما لی  لك، حتی»همچنی  در ملح  دعای عرفه آمده است: 
لك متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدل علیك أو متی بعدت حتی یکیون الآثیار هیي التیي توصیل إلییك، 

 109«علیهیا رقیبیا و  سیرت صیفقة عبید لیم تجعیل لیه می  حبیك نصییب. عمیت عی  لَ تراك و لَ تزال
بذاتیه و مظهیر لغییره  صدرالمتألهی  بعد ا  اثبات وجوب ذاتی و صرافت ح ، او را نور حقیقی، كیه ظیاهر

كند كه وجود او دلیل بر ذات  ویش و بر غیرِ ویش است. در ادامه، فقرهٔ مذكور ا  دعای است، معرفی می
نامد. در ادامه، صدرا در پاسخ به إن قلت دربارهٔ اینکه آیا كند و ای  راه را رری  صدیقی  میشریفه را بیان می

اینکه ماسوی الله متعلقات وجودی ح  هستند صیحیح اسیت ییا استشهاد ذات الهی بر ذات  ود در عی  
گوید: ماسوی الله هویتشان عی  تعل  و ربط به پروردگار هستند و استقلالی در وجود ها نیست، مینافی آن

هیا عیی  تعلی  بیه دیگر، هوییت آنعبارتها به وجود  داوند استشهاد كرد. بیهندارند تا بتوان ا  رری  آن
است، وقتی چنی  بود هیچ حکم استقلالی ندارند تا چنی  فرضیی محقی  شیود و اساسیاً در  پروردگارشان

بیا  تعليقهٔ اسفارحکیم سبزواری نیز در  110رریقۀ صدیقی ، ذات ح  اشرف و اغنی ا  ملاحظه با غیر است.
واقیع،  هاسیت. درواس هٔ ظهور علت حقیقیی آنگوید، ظهور اشیا بهاستشهاد به دعای سیدالشهداء)ع( می

 111ای  ظهور اولًَ و بالذات برای علت و ثانیاً و بالعرض برای معالیل است.
دیگر عباراتی كه بر آنچه م ره شد دلَلت دارد عباراتی است كه در دعیای ابیوحمزهٔ ثمیالی بیه چشیم 

                                                 
 .3/507، سرچشمۀ اندیشه. جوادی آملی، 106
 .94/242، بحار الأنوار. مجلسی، 107
 .3/425، الحكمة المتعالية ؛ صدرالدی  شیرا ی،7/38-2/302، التعليقة علی الأسفار. سبزواری، 108
 .461، الشواهد الربوبية؛ صدرالدی  شیرا ی، 294، اقبال الأعمال راووس،. اب 109
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بک عرفتیک وأنیت دللتنیي علییک »فرمایند:  ورد. در نخستی  نمونه امام سجاد)ع( در ابتدای دعا میمی
گییرد. همچنیی  كه براساس آن معرفت  دا با دلَلیت ذات بیر ذات صیورت می« لولَ أنت لم أدر ما أنتو

وأنک »فرمایند: توان به عبارت دیگری در دعای ابوحمزه اشاره كرد كه امام سجاد)ع( در آن میباره میدرای 
آنچه بیان شد دلَلیت دارد ای  فقره ا  آن جهت بر « لَ تحتجب ع   لقک إلَ أن تحجبهم الْعمال دونک.

 كند. واس هٔ اعمال انسانی نفی میكه وقوع حجاب میان  ل  و  داوند متعال را جز به
این روایت  112«به توصف الصفات و لَ بها یوصف.»فرمایند: سیدالشهدا)ع( نیز در بیانی توحیدی می

ر حاضیری حاضیرتر اسیت و بایید  داوند متعال ا  ه اساس،وضوح بر مراد ملاصدرا دلالت دارد. براینبه
  113ابتدا  داوند را با شهود قلبی یافت و سپ  به سراغ اسما و صفات او رفت.

 گیرینتیجه

ا  سیورهٔ مباركیهٔ  53عمیران و آییهٔ ا  سیورهٔ مباركیهٔ آل 18براساس دیدگاه تفسیری ملاصدرا ظهور آیات 
لت بر برهان صدیقی  دلَلت دارد. ا نظیر او بهتیری  و بر تیری  راه اثبیات ذات و یگیانگی ذات، وجیود فصَّ

کند و طُرق حقیقی ح  است كه در آیات مذكور  ود را واس ه در اثبات و ثبوت ذات و یگانگی معرفی می
تر از آن استت تر و شریفجست  به غیر اوست كه بنابر دلَلت برهان صدیقی ، ذات ح  غنی، تمسکدیگر

لیٰ یا اسما و صفات او هستند یا افعال الهی که جمیعاً متعلق به ذات تعاکه با غیر ملاحظه شود، چه غیر حق
 داشتن منافات دارد.هستند و تعلق با استقلال در وجود و معرفت

عمران بررسی و نقد شد و دلَلت آن بر دییدگاه تفسییری او سورهٔ آل 18دیدگاه ملاصدرا در ارتبا  با آیهٔ 
 محل تأمل دانسته شد. 

سورهٔ مباركهٔ فصلت نیز بررسی شد و ضم  نقد اشیکالَت  53ملاصدرا در ارتبا  با آیهٔ دیدگاه تفسیری 
 بر ظاهر آیه دانسته شده است. واردشده بر ای  دیدگاه، با قرای  لفظی، سیاقی و روایی، دیدگاه او مبتنی

تعتالیٰ ح  بنابر تفسیر ملاصدرا و همچنی  براساس آیات و دیگر منقولَت دینی، ضم  آنکه معرفت به
بنابرای   شود.در ساحت علم حصولی واقع می شهودی و حضوری است، حد وسط برهان بر اثبات حق نیز

معرفت به عی  ذات، مقدم بر معرفت به غیرذات است. ای  معرفیت هیم بیه دلَلیت ذات بیر ذات محقی  
 شود.واسطهٔ ذات الهی محقق میکه دلالت بر غیر نیز باز هم بهشود، چنانمی
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Abstract 

With the aim of answering the contemporary challenges regarding the revelatory authority of the Quran in explaining 

the mechanism of retribution, this paper provides a systematic re-reading of the concepts of “intensity”, 

“proportionality”, and “eternality” of the Hellfire punishment. The main problem of this study is confronting the 

accusation of “irrationality of infinite retributions” through moving beyond popular interpretations and relying on the 

analysis of the linguistic structure of the Quran and the ontology of the eschatological body. Using a qualitative content 

analysis method with an inductive approach, this paper examines the semantic network of revealed words. The findings 

of the first part (statistical analysis of the words) show that the Quran employs the pattern of “lexical specification” and 

thereby restricts the qualifier of eternality(abadan) to a specific group of the obstinate, while for the majority of sinners 

it maintains finitude of punishment. By examining characteristics of the eschatological body in the second part, it 

becomes clear that, contrary to the biological laws of the natural world, the body has been designed around “preserving 

the consciousness of the perceiving self” and “continuation of speech” (nutq) so that heedfulness and cognitive 

awakening become possible. Based on “the principle of correspondence” and “embodiment of the deeds”, the results 

reveal that in Quranic logic, the punishment is not a mere physical retaliation. Instead, it is a developmental and 

restorative process for existential purification and restoration of humans to the orbit of divine all-encompassing mercy. 

Therefore, Hell is not a brutal dead-end, but rather a crucible for transformation which loses its justification through 

decaying transient dispositions and ultimately finds its true meaning in the light of God’s essential mercy. 

Keywords: Holy Quran, Eternity, Eternality of torment, Embodiment of the deeds, Eschatological body, Divine Mercy   
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 بازخوانیِ مکانیسمِ شدت،

 تناسب و ابدیت عذاب جهنم در قرآن 

 فردکتر حمیدرضا ایمانی
شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران یتی و روانشناسی، دانشکده علوم ترباستادیار گروه روان  

Email: imanifar@pnu.ac.ir 

  چکیده
مناد  اعتبار وحیانی قرآن در تبیین مکانیسم جزا، به بااخووانی  ناامهای معاصر درباره  گویی به چالشنوشتار حاضر با هدف پاسخ

بودن  کیفرهاای غیرعقلانی»پرداخد. مسئله  اصلی تحقیق، مواجهه با اتهام عذاب دوخخ می« ابدیت»و « تناسب» ،«شدت»مفاهیم 
شناسای کالباد شناوتی قارآن و هستیاست؛ آن هم اخ رهگذر عبور اخ تفسیرهای عامیانه و تکیه بر تحلیل ساوتار خبان« نامتناهی

های ی با رویکرد استقرایی و بررسی شبکه  معنایی واژگان وحیاانی اسات. یاهتاهبر تحلیل محتوای کیفاوروی. روش تحقیق مبتنی
( را باه «تخصیص واژگانی»گیری اخ الگوی دهد که قرآن با بهرهبخش نخست )تحلیل آماری واژگان( نشان می ، قید ابادیت )ابادا 

پاذیری جزاسات. در بخاش دوم، باا و پایانگروهی واص اخ معاندان اوتصاص داده و برای اکثریت گناهکاران، قائال باه تنااهی 
شناسای جهاان طبیعات، بار محاور که طراحی این کالبد برولاف قوانین خیست شودروشن میهای کالبد اوروی واکاوی ویژگی

سامان یاهته است تا امکان تنبّه و بیداری  معرهتی هراهم شاود. نتاایپ پاژوهش « تداوم نطق»و « صیانت اخ هوشیاری  نفس مدرک»
دهد که عذاب در منطق قرآنی، نه انتقامی صرها  هیزیکی، بلکه هرایندی تکوینی نشان می« تجسم اعمال»و « اصل وهاق»راساس ب

بستی وشان، بلکاه اساس، دوخخ نه بنبرای تطهیر  وجودی و باخگرداندن انسان به مدار رحمت واسعه  الهی است. براین و ترمیمی
دهد و در نهایت، در اهق رحمات  ااتای ا خوال  ملکات  عرضی، موضوعیت وود را اخ دست میگداخگاهی برای استحاله است که ب
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 مقدمه

ترین جملاه جادیهای کلامی  برآماده اخ بساترهای مجااخی، اخدر هضای گفتمانی معاصر و در تقابل
ها علیه اعتبار وحیانی قرآن، به توصیفات  پدیدارشناوتی  دوخخ و مکانیسم جزا معطوف شده اسات. چالش

اخ آیاتی که بر احتراق تجدید کالبد و ولود دلالات دارناد، مادعی  وجاود   اللفایمنتقدان با ووانشی تحت
ولاقی هستند. اخ منار این جریان نقّااد، تصاور  تضاد میان ساوتار  کیفری قرآن با بدیهیات  عقلی و اصول ا

است، با ساحت  ربوبی و رحمانی سااخگار « عقوبت  نامتناهی در برابر عمل  متناهی»آهریدگاری که قائل به 
های کیفرگرایاناه و اند که این متون بیش اخ آنکه کلام  والق باشند، باختابی اخ اهنیترو، مدعینیست. اخاین

 .های معرهتی گذشته دارنداعصار پیشین هستند که ریشه در محدودیت الگوهای ارعاب  
در « باودن  جازاغیرعقلانی»مسئله  اصلی پژوهش حاضر، مواجهه  علمای و روشامند باا هماین اتهاام  

گویی به این شبهات، ریشه در تسلط  نگاهی دارد کاه دوخخ بست  اساسی در پاسخمهندسی  وحی است. بن
پندارد. این تحقیق بر آن است تا با عباور اخ تفسایرهای گاه هیزیکی  قراردادی و ابدی میرا صرها  یک شکنجه

شناسی  کالبد  اواروی، تبیینای ناوین ارائاه شناوتی و هستیعامیانه و با تکیه بر دو رکن  تحلیل ساوتار  خبان
تطهیر  معرهتی و صایرورت   دهد که در آن، عذاب نه یک انتقام  روانی، بلکه هرایندی تکوینی و وجودی برای

 .وجودی است
هدف این نوشتار، اثبات این هرضیه است که توصیفات  سهمگین  قرآنی پیش اخ آنکه ناظر بار تخریاب 
بیولوژیک  انسان باشند، بر محور اصل  وهاق )تناسب تکوینی عمل و جزا( و حاکمیت  بنیاادین رحمات بار 

و معبر  مکمل، شامل  تحلیل آماری  تخصیص واژگانی )برای اند. این پژوهش اگرچه اخ دغضب استوار شده
اثبات تناهی جزا برای اکثریت(؛ واکاوی هیزیولوژی کالبد ادراکی )بارای تبیاین تیییار ماهیات رناپ( عباور 

 1بستی وشن، بلکه مسیری حکیمانه، ترمیمیدهد که ناام کیفری قرآن نه بنکند، اما درنهایت نشان میمی
های جزا، ایل  کشش  لایزال  رحمات  الهای تعریاد شاده تاا هرایندی که در آن تمامی لایه و غایتمند است؛

 .موجودات را اخ طریق معبر  گداخش، مجددا  به مدار  ویر  محض و رحمت  واسعه  حق باخگرداند

 تحقیق و تبارشناسی مفاهیم ۀپیشین .1

لاشی مساتمر بارای برقاراری تاواخن میاان دهنده  تواکاوی سیر تطور اندیشه در باب جزا و ولود، نشان
های لیاوی، باه ظواهر وحیانی و اصول عقلی )نایر حکمت و عدل( است. این بخش، ضمن تحلیل ریشه

هاراهم « عذاب  غایتمناد»پرداخد تا بستر لاخم برای تبیین مکانیسم بررسی تطبیقی آرای مفسران و لیویان می

                                                 
1. Restorative 
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 .آید
 های معنایی در زبان عصر نزوللتو دلا« خلود»تبارشناسی لغوی . 1. 1

در باهت خبانی عصر نزول « ولود»شناسی( واژه  نخستین گام در تحلیل مسئله، ههم اتیمولوژیک )ریشه
های نخستین بر جنبه  پندارد، لیویان سدهمی 2است. برولاف تصور رایپ که ولود را معادل ابدیت ریاضی

کید داشته  :اندپایداری و مکث طولانی تأ
یشهٔ تح اصل  واحد در ایان ریشاه را  3معجم مقاییس اللغةهارس در : ابندر لسان عرب« خلد»لیل ر

کنادی دچاار دگرگاونی هایی کاه بهداند، اما بلاهاصله به کاربرد اساتعاری آن بارای پدیادهمی« بقا و دوام»
نهفتاه اسات، ناه لزوماا   «ثباات نسابی»مایه  این واژه، دهد که در بنکند. این نشان میشوند، اشاره میمی

 ابدیت لایتناهی.
کناد کاه ولاود تصریح می 4المفرداتراغب اصفهانی در در برابر نار:  و مقاومت« خوالد»استعارهٔ 

ای دیگ که در برابار حارارت آتاش مقااوم های پایهمعنای بریدن اخ دگرگونی سریع است. اعراب به سنگبه
« مقاومت در آتاش»ای است بر اینکه ولود در هرهنگ عرب با رینهگفتند. این استعاره قمی« ووالد»بودند، 

 .گره وورده است اما همواره هرجامی برای آن )پس اخ اتمام پخت یا تطهیر( متصور است
شاود ایل آیات ولود یادآور می 5البیانمجمعشیخ طبرسی در  تمایز خلود و ابد در تفاسیر کلاسیک:

بار ایان معناا  6العروستاجرود. خبیدی نیز در نیز به کار می« کث طویلم»که این واژه در خبان عرب برای 
 .کندمتمایز می« ابدیت ااتی»صحه گذارده و آن را اخ 

باا نقاد رویکردهاای قشاری اساتدلال  7تفسیر المنارمحمد رشیدرضا در بازخوانی در تفاسیر نوین: 
)تطهیار( باشاد. او معتقاد اسات « ول غرضماندگاری تا حص»معنای تواند بهکند که ولود در قرآن میمی

های کلامی بر متن تحمیل شده تأثیر جدالسلب  امکان  انقطاع اخ واژه  ولود، برداشتی است که بعدها تحت
 .است

یمهٔ نیت تا تکوینِ تجسم اعمال. 2. 1  واکاوی آرای تفسیری و کلامی؛ از جر
گاری  عدالت الهی با عذاب طولانی معطاوف در مطالعات تفسیری کلاسیک، کانون توجه بر تبیین  ساخ

 :شدنی استاست. این باخووانی در دو انگاره  کلی تحلیل
                                                 

2. Infinity 
 .2/206، معجم مقاییس اللغةهارس، . ابن3
 .291، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی،  .4
 .297، 1، ج مجمع البیان. طبرسی، 5
 .4/455، تاج العروس. مرتضی خبیدی، 6
 .8/54، تفسیر القرآن الحکیم. رشیدرضا، 7
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 9البیانمجمعتبع او طبرسی در و به 8التبیانشیخ طوسی در  محور )کلام کلاسیک(:انگارهٔ کیفرِ نیت
دانناد. النیا ( کااهر می)اساتدام  « نیت مساتمر»ای متناسب با با اتخاا رویکردی کلامی، ابدیت را جریمه

ورخید؛ ماند، بر کفر وود اصرار میمنطق این استدلال بر این پایه استوار است که اگر کاهر تا ابد در دنیا می
نیاز باا  10مهندسی شده است. هخر راخی« خمان  نیت»، بلکه بر مبنای «خمان  عمل»رو جزا نه براساس اخاین

کیاد « محرومیات ااتای اخ ناور»و « انکاار ارادی  حقیقات» بسط این ناریه، بر سنخیت  تکاوینی میاان تأ
 .ورخدمی

با ظهاور حکمات متعالیاه و نفاوا آن در تفاسایر معاصار، پارادایم تجسم عمل )حکمت متعالیه(: 
« تکوین و صیرورت»به هضای « قراردادهای کیفری»این بحث اخ هضای  11ویژه در آرای علامه طباطبایی،به

 ای تحمیلی اخ بیرون، بلکه صورت  عینی و ملکاات  نفساانیرویکرد، عذاب نه جریمهانتقال یاهت. در این 
« ملکات»چون عذاب، تجسم   .یابددهد و ظهور میوود  انسان است که در نشئه  اوروی تیییر ماهیت می

ایان  یابد که آن ملکه در جان  انسان رساوخ داشاته باشاد؛ بناابراین باا ساووتن  است، تا خمانی استمرار می
شاود و راه بارای ملکات  عرضی در معبر  گداخش، موضوع  عذاب )که همان صورت  عمل است( منتفای می

 .شودباخگشت به مقتضای  هطرت )رحمت( هموار می
 فیزیولوژی کالبد اخروی و مکانیسم ادراک درد در پیشینهٔ روایی. 3. 1

( و خیستی  انسان در دو نشائه  دنیاا و شناوتیهای وجودی )هستیهای نقلی و روایی بر تفاوتپژوهش
شدنی اسات. در لایاه  نخسات، یعنای ای دارند که این تمایزات در سه لایه  بنیادین تحلیلآورت تمرکز ویژه

 13«تجدیاد جلاود»با استناد باه نصاوص مرباوه باه  12تداوم هوشیاری و نفی مرگ  احساس، شیخ صدوق
ویان، نه برای شکنجه  مضاعد، بلکه تدبیری برای جلوگیری کند که باخساخی  مدام  پوست دوخاستدلال می

گاهی  تنبّه« موت  احساس»اخ  ای طراحی شده است که گونهگر است. اخ منار وی، کالبد اوروی بهو تداوم  آ
شود تا غارض  جازا کاه هماان های شدید، دچار  کما یا بیهوشی نمیبرولاف  جسم دنیوی، در برابر  محرک

هاای کالبادی مل توسط مُدر ک است، ابتر نماند. در سطح دوم، بااخطراحی ابعااد و ظرهیتدرک  حقیقت  ع
نار قرار می ، باه تیییار بحاار انواراربندی احادیث در با تجمیع و طبقه 14گیرد که طی آن علامه مجلسیمدِّ

                                                 
 .1/250، بیانالت . طوسی،8
 .1/297، مجمع البیان. طبرسی، 9

 .، ایل آیات عذابالتفسیر الکبیر.هخر راخی، 10
 .1/411، المیزان. طباطبایی، 11
 .75، انعتقادات بابویه،. ابن12
  .56. نساء: 13
 .8/220، بحار انورار. مجلسی، 14
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هادف اهازایش  ظرهیات  ابعاد و ساوتار  وجودی  دوخویان اشاره دارد. این تیییر  ساوتار اخ منار  محدثان، با 
گیارد. درنهایات، لایاه  ساوم باه تطاابق درک  کیفر و ایجاد تناسب میان  عامت  گناه و کالبد  جزا صورت می

 16و هیض کاشاانی 15ها در آثار محدث نوریترین یاهتهپرداخد. یکی اخ ظریدارگانیک و استحاله  ادراکی می
گویناد. ایان روایاات ساخن می« عاادت محیطای»یاا « قهاستحاله  اائ»اشاره به روایاتی است که اخ نوعی 

شده است؛ بادین معناا « تعدیل  تدریجی  احساس  رنپ هیزیکی»های کلامی معاصر پیرامون خیربنای بحث
دلیل تطابق  ارگانیک  موجود با محیط دوخخ و هرسایش  تعلقات  دنیوی، ماهیت  رنپ اخ حالات  شاکنجه  که به

ای تکوینی برای کند که این استحاله، وود مقدمهحرکت می« ضای  طبیعت  جدیدادراک  مقت»سمت  حاد به
 .شودانقطاع نهایی عذاب و باخگشت به تراخ رحمت الهی تلقی می

 در میراث روایی« جهنمیون». جایگاه رحمت واسعه و واکاوی طبقهٔ 4. 1
اع عاذاب بارای اکثریات بخش شایان توجهی اخ میراث روایی و سنت تفسیری معصومان)ع(، بر انقطا

گناهکاران و غلبه  نهایی ساحت  رحمت دلالت دارد. این رویکرد در سه محور بنیادین قابل واکااوی اسات: 
بحاار و  17الکاافیهاای معتبار در و هرایناد باخگشات؛ براسااس گزارش« جهنمیون»نخست، تکوین  طبقه  

شاود اند. این اصطلاح به گروهی اطلاق میهمعرهی شد« جهنمیون»ای اخ دوخویان با عنوان طبقه 18انورار
که پس اخ طی دوران  تطهیر و خوال  عرضیات  گناه، اخ آتش وارج شده و در هرایندی نمادین، پس اخ غسل در 

شوند. این هرایند، مؤید  ناریاه  )چشمه  حیات(، باخساخی  رتبه  وجودی یاهته و وارد بهشت می« نهر الحیاة»
 .است« یت  جزامثابه  غاتطهیر به»

روایتای  انختصاا در کتااب  19محور دوم، طمع  ابلیس و شمول  غایی  رحمات اسات؛ شایخ مفیاد
کند که براساس آن، گستره  رحمت الهی در هرجام  هستی چناان وساعتی راهبردی اخ امام صادق)ع( نقل می

ورخد. ایان روایات، برتاری  عنوان نماد  عناد( نیز باه آن طماع ماییابد که حتی موجودی چون ابلیس )بهمی
کناد. درنهایات، ایان صفات  ااتی )رحمت( بر صفات  هعلی )غضب( را در اهق  نهاایی  ولقات تثبیات می

شود. برایناد ایان دساته اخ روایاات نشاان شواهد منجر به تیییر ماهیت دوخخ اخ کیفر به توقفگاه درمانی می
بلکه توقفگاهی ترمیمی و درمانی بارای  20ی انتقامی،بستدهد که در مهندسی  روایی اسلام، جهنم نه بنمی

کرده باخگشت به مدار  ویر  مطلق است. در واقع، دوخخ مسیری است که در آن جذبه  رحمت، موجود  سقوه
                                                 

 .3/410، مستدرک الرسائل. نوری، 15
 .2/1014، الدین علم الیقین فی أصرل. هیض کاشانی، 16
 .8/164، الکافی. کلینی، 17
 .8/345، بحار انورار. مجلسی، 18
 .308، انختصا مفید،  .19

20 Retributive 
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 .گرداندرا اخ طریق گداخگاه  تطهیر، دوباره به تراخ  انسانی باخ می
یهٔ استحاله و انق. 5. 1  طاع تألمرویکردهای حکمی و عرفانی؛ نظر

برانگیزترین بخش اخ پیشینه  پژوهش، متعلق به حوخه  عرهان ناری و حکمت متعالیه است که در چالش
 :یابدسوق می« اات  ناام هستی»سمت به« اعتبار  قراردادی  جزا»آن، بحث اخ 

یهٔ عذوبت و سنخیتِ ادراکی ی مدع« عذوبت»با طرح ناریه  جسورانه   21عربیالدین ابن: محیینظر
دلیل غلبه  رحمت  ااتی  حق بار غضاب  عرضای، دوخویاان در نهایات باا محایط  ناار سانخیت است که به

رو، با گذر خماان و میان  طبیعت  موجود و محیط  اوست. اخاین« تضاد»یابند. اخ منار وی، رنپ محصول  می
دهاد. ملاعبادالرخاق استحاله  طبیعت  دوخوی، رنپ جای وود را به نوعی سکون و ساخگاری )عذوبت( می

)قسر و اجبار دائمی نیست( تبیین  «القسر لا یدوم»در شرح وود، این موضوع را با برهان هلسفی  22کاشانی
 .تواند ابدی باشدکند. بدین معنا که، وروج  موجود اخ حالت  طبیعی )هطرت  رحمت( نمیمی

تکیه بر حرکت جوهری و تجارد  با  23صدرالدین شیراخی )ملاصدرا( انقطاع تألم در حکمت متعالیه:
دارد که بدن  اوروی، بدنی ادراکای و معلاول  ملکاات  معتقد است. وی بیان می« انقطاع تألم»قوه  ویال، به 

شاود و در معبر  گداخش، قوه  محرکه  عاذاب خایال می« ماده  گناه»شدن  خمان و سووتن  نفس است. با سپری
درا، ابدیت  عذاب با بساطت  رحمت و غایتمندی  ولقت ناساخگار رسد. اخنار  صنفس به ثبات و سکون می

 .است
ضامن واکااوی  آرای ماذکور، بار  24در نقطه  مقابل، امام ومینی خوانشِ اصالتِ رنج و تجردِ نفس:

کید می« اصالت  رنپ» ورخد. وی معتقد است تجرد  نفس چنان بالاست که درد  ناشای اخ هاراق و دوری اخ تأ
یاباد. اخ ایان مناار، اگرچاه ممکان اسات وی و هؤادی( با استحاله و عادت تخفیاد نمیحق )عذاب  معن

دلیل  های  حسی دچار تطور شوند؛ اما رنپ  دوری اخ کمال  مطلق )که باطن  همان آتش  قرآنی اسات( باهرنپ
 .یابدهوشیاری  دائم  نفس استمرار می

 خلأ پژوهشی و ضرورت انجام تحقیق. 6. 1
ااری و وههاای های نهای لیوی و کلامی در بااب جازا، هماناان گسساتپژوهش رغم تعددعلی

کناد. شاود کاه ضارورت  بااخووانی  حاضار را ایجااب میمند این حوخه مشاهده میبنیادینی در تبیین ناام
تخصیصی در مهندسای واژگاان جزاسات؛ چراکاه اغلاب آثاار -نخستین وه جدی، هقدان تحلیل آماری

                                                 
 .1/412، الفترحات المکیةعربی، ابن. 21
 ، ایل هصّ هودی.شرح فصر  الحکم. کاشانی، 22
 .9/346، انسفار انربعة. صدرالدین شیراخی، 23
 .450، اربعین حدیثچهل حدیث؛ شرح . ومینی، 24
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صاورت متارادف تحلیال را ایال قواعاد کلای  عادل الهای و به« ابدیت»و « ولود»ن پیشین، مفاهیمی چو
، انحصاار قیاد «منطق  تخصیص  هوشمند  واژگانی»اند. این پژوهش با عبور اخ این نقیصه و با تکیه بر کرده

ابدیت در گروهی وااص )معانادان بنیاادین( را مادلل سااوته و شامولیت  عاذاب دائمای بارای اکثریات 
 .کشدران را به چالش میگناهکا

مثاباه  سااخوکاری بارای به« تجدید جلاود»ها عمدتا  بر دوم آنکه، در تبیین کالبد اوروی، تمرکز پیشینه
استمرار درد هیزیکی بوده و تناقض ظاهری بنیادین  بقای نطق، قدرت استدلال و حاهاه  هعاال  دوخویاان در 

« ساخگاری ادراکی»باختعرید هیزیولوژی  اوروی اخ منار اوج  حرارت میفول مانده است. پژوهش حاضر با 
که طراحی کالبد اوروی بیش اخ آنکه بر مدار تخریب بیولوژیک باشد، بر مبناای صایانت اخ  دهدنشان می

 .استوار شده است «تنبّه  نفس مدرک»
ات  عینای  رغم طرح ناریه  تجسم اعمال در حکمت متعالیه، پیوند تکوینی آن باا جزئیادرنهایت، علی

اصال »صورت منسجم واکاوی نشده است. این تحقیاق باا تبیاین آیات )مانند تیذیه و پوشش دوخویان( به
دهاد و کاارکرد  ارتقاا می« باختااب تکاوینی  رتباه  وجاودی»، عذاب را اخ یک کیفر قراردادی به یاک «وهاق

ضرورت پاژوهش حاضار در بااخووانی اساس، دهد. براینتطهیری  آن را در پیوند با هندسه  قرآنی نشان می
مثاباه  تطهیار و صایرورت  جازا به»به « مثابه  شکنجهجزا به»اخ « الگوی  حاکم»های میفول و تیییر  این لایه
 .نهفته است« رحمت

 روش تحقیق. 2

بر تحلیل محتاوای کیفای باا ناری و اخ منار متدولوژی، مبتنی–پژوهش حاضر اخ حیث هدف، بنیادی
عنوان شناسی ساوتارگرا و تحلیل شبکه  معنایی واژگان وحیاانی باهقرایی است که در آن، خبانرویکردی است

اناذار »اند. در این راستا، آیات و واژگان کلیدی قرآن کریم در حوخه  ابزارهای اصلی  تحلیل به کار گرهته شده
گیرد کاه حااوی اتی را در بر میعنوان واحد تحلیل در نار گرهته شده و جامعه  پژوهش، تمامی آیبه« و جزا

مفاهیم  معرهتی و هیزیکی  عذاب )نار، جهنم، ولود، ابدیت و اصطلاحات مارتبط باا هیزیولاوژی  ادراکای( 
 .هستند

تطبیقی صورت گرهته است. بدین ترتیب کاه، -هرایند تحلیل در این چهارچوب، اخ طریق تحلیل آماری
ولود استخراج و با ماوارد هاقاد ایان قیاد مقایساه شاده اسات تاا در کنار مفهوم « ابدا  »موارد استعمال قید 

تخصایص  عاام توساط »کشد شود. مدل تحلیلی پژوهش بر قاعاده  اصاولی  « الگوی تخصیص واژگانی»
تعمیم قید ابدیت به اکثریت گناهکااران، استوار است که براساس آن، سکوت  گزینشی  قرآن در عدم« واص
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شاود. هماناین بارای تبیاین مکانیسام عاذاب و پاساخ باه مناد  جازا تلقای میدلالتی متقن بر تناهی  غایت
متنی )قرآن به قرآن( و تحلیل پدیدارشناسای  ادراک های مربوه به ماهیت رنپ، اخ روش تفسیر درونچالش

ان عنوشناوتی میان کالبد مادی  دنیوی و کالبد  ادراکی  اوروی بهبهره گرهته شده است که در آن، تمایز هستی
 .گیردمتییر اصلی تحلیل مورد واکاوی قرار می

ای اخ منابع اصیل لیاوی، تفسایری، کلامای و روایای گاردآوری ها که به روش کتابخانهدرنهایت، داده
اند تاا ویژه ناریه  تجسم اعمال و اصاالت رحمات( تطبیاق داده شادهاند، با مبانی حکمت متعالیه )بهشده

 .مند  عقلانی و وحیانی تثبیت شوداخ منار  ناام اعتبار روایی  مدل  پیشنهادی

 های پژوهشیافته. 3

شده اخ متن قرآن کریم پیرامون مکانیسم عذاب، در چهار لایه  پیوساته های استخراجدر این بخش، داده
، ابدیت «ابدا  »شوند: نخست، تحلیل آماری  تخصیص واژگانی که با کشد نشانگر اوتصاصی واکاوی می

کند؛ دوم، تبیین براهین  انقطاع به اقلیت  معاند دانسته و هرضیه  شمولیت عذاب دائمی را ابطال می را منحصر
عذاب براساس حاکمیت مشیت و اصالت رحمت؛ سوم، تحلیل تناسب تکوینی )تجسم عمل( در ساوتار 

 دوخخ؛ چهارم، باختعرید هیزیولوژی کالبد اوروی بر مدار صیانت اخ هوشیاری.
شاده بستی انتقامی، بلکه هرایندی مهندسیدهد که هندسه  جزا در قرآن، نه بنها نشان مین لایهبرایند ای

 برای تفکیک مجرمان و تحقق  غایت  تطهیر است.
 مند آیات جزا؛ ابطال فرضیهٔ شمولیت عذاب دائمیبازخوانی نظام. 1. 3

قرآن در تفکیک سطوح جزاست.  «هندسه  واژگانی»های این پژوهش، کشد ترین یاهتهاخجمله کلیدی
دهد که لسان وحی برولاف تصور رایاپ، باا اساتفاده اخ الگاوی تخصایص  تحلیل محتوای آیات نشان می

تمایزی بنیادین قائل شده است. در واقاع، ابادیت در « های عملیلیزش»و « کفر  معاندانه»هوشمند، میان 
با نشاانگرهای واژگاانی وااص کدگاذاری شاده جهنم نه یک صفت عمومی، بلکه استثنایی نادر است که 

در گروهای « ابادیت»شده در سه لایه دروور  واکاوی است: نخست، انحصار قید است. این ناام  مهندسی
و حذف قید خمان برای گناهکاران عملی؛ سوم، تبیین « سکوت راهبردی»اندک اخ معاندان؛ دوم، استفاده اخ 

ها. برایند این تحلیل عبارت است اخ اینکه دوخخ برای توده  عایم انسانمثابه  منزلگاهی موقت برای دوخخ به
 .اکثریت، نه سرنوشتی نهایی، بلکه هرایندی گذرا برای تطهیر و باخگشت به مدار رحمت الهی است

 انحصار ابدیت در اقلیت معاند )تحلیل قید ابداً(. 1. 1. 3
ینَ ه  »دهد که عبارت  تحلیل آماری نشان می د  اوَال  ترین نشانگر سلب خمان، تنها عنوان قطعیبه« یهَا أَبَد 
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هرمایاد: ساوره  احازاب صاراحتا  می 65برای دوخویان به کار رهته است. برای نمونه، در آیاه   25مورد سهدر 
ا.» یر  ا وَلَا نَص  یًّ دُونَ وَل  ا لَا یَج  یهَا أَبَد  ینَ ه  د  گاهاناه ثبات  قرآن در محدودکردن این واژه به س« وَال  تمکارانی که آ

است؛ چراکه اگر بنابر شامول ابادیت « جداکننده  هوشمندانه»دهنده  یک بندند، نشانراه حق را بر مردم می
ماورد  وااص، اخ مناار بلاغای لیاو و  سهبرای تمامی ساکنان دوخخ بود، اکر تخصیصی این قید برای این 

نه صفت  عمومی جهنم، بلکه کیفر  اوتصاصی « اضیابدیت ری»دهد که شد. این یاهته نشان میمعنا میبی
)اماا « کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی»رو، براساس قاعده  اند. اخاینگروهی است که عناد را به کمال رسانده

معنای مکاث در اینجا قرینه  سیاق دالِّ بر تمایز است(، ولود در سایر آیات کاه هاقاد قیاد ابادا  هساتند، باه
بودن بحث بست  نهایی. این تمایز ساوتاری پاسخی روشن به شبهه  تکراریهیر است، نه بنطولانی برای تط

 کند.عنوان دلیلی متقن بر تفکیک مجرمان معرهی میرا به« مهندسی واژگان»ولود است، خیرا 
 مثابهٔ راه بازگشتسکوت راهبردی؛ خلود بدون ابدیت به. 2. 1. 3

هاا بادون قیاد در آن« والدین»رو هستیم که کلمه  ع اخ آیات جزا روبهای وسیدر مرتبه  دوم، با مجموعه
یهَا»سوره  نساء درباره  قتل عمد  93استعمال شده است، اخجمله در آیه  « ابدا  » ا ه 

د  مُ وَال  یاا در « هَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ
ار  هُمْ ه  »سوره  بقره راجع به رباوواران  275آیه   کَ أَصْحَابُ النَّ دُونَ.هَأُولَئ  اخ منار بلاغت  وحیاانی، « یهَا وَال 

اخ  در مقام  بیان، حاوی سکوتی راهبردی و دلالتی روشن بر تنااهی جازا بارای ایان دساته« اسقاه  قید»این 
جویانه گناهکاران است. وقتی حضرت حق در مقام  وعید  معاندان، صفت ابدیت را ایل  نیت و عمل  ساتیزه

ورخد، امساک مای« ابدا  »مواجهه با معاصی عملی )نایر قتل یا ربا( اخ آوردن کلمه  کند، اما در آنان اکر می
معنای معنای سارمدیت  مطلاق، بلکاه باهدهنده  آن است که ولود در این لایه اخ آیات، نه بهاین تمایز نشان

بارای شامول  برای استیفای حق و تطهیر  نفس است. در واقع، هندساه  واژگاانی قارآن راه را « مکث طویل»
گره نخورد؛ چراکه تقیاد  ولاود باه « انتهاییبی»ها باخ گذاشته است تا جزا با کالبد  مشیت الهی بر این گروه

پذیر است که با ای است بر اینکه در سایر اصناف، ولود امری عرضی و پایانابدیت در صند  واص، قرینه
 .دهداتمام  غرض  تأدیبی، موضوعیت وود را اخ دست می

یت غیرخالد؛ تحلیل دوزخ به .3. 1. 3  و موقت« منزلگاه تطهیری»مثابهٔ اکثر
هایی است که لسان وحی در توصید جزای آنان، ترین قلمرو در میان آیات عذاب، متعلق به گروهوسیع

ان، نیز اساتفاده نکارده اسات. ایان امسااک  راهباردی در واژگا« والدین»، بلکه اخ واژه  «ابدا  »تنها اخ قید نه
دهنده  آن است که دوخخ برای این اکثریت، ناه یاک صایرورت نهاایی؛ بلکاه هراینادی عرضای بارای نشان

 .باخگشت به مدار رحمت است
                                                 

 .23؛ جن: 65؛ احزاب: 169. نساء: 25
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هاای سوره  انفاال دربااره  لیزش 16قرآن کریم در آیه   أ. گناهان کبیرهٔ عملی و منطقِ وفاق )تناسب(:
هَقَادْ بَااءَ »هرمایاد: بودن  جهنم بسانده کارده و مییگاهعملی سنگینی هماون هرار اخ جهاد، تنها به اکر جا

مُ. ه  وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ
نَ اللَّ یَضَبٍ م   « ب 

)تناسب تکوینی(، عادالت و حکمات الهای ماانع اخ آن اسات کاه ماؤمنی کاه در « وهاق»طبق اصل 
به  خماانی )ابادیت( ای دچار لیزش شده، با کاهر  معاندی که ریشه  حق را هدف گرهته است در یک رتلحاه

سوره  توبه درباره  خراندوخان، با تمرکز بر استحاله  ماادی ثاروت باه ابازار جازا  35قرار گیرد. همانین در آیه  
بَاهُهُمْ » هَا ج  مَ هَتُکْوَی ب  ي نَار  جَهَنَّ کردن علایق مادی دهد که غرض اخ عذاب، اوبنشان می« یُحْمَی عَلَیْهَا ه 

بستگی، ضرورت حضور در نار منتفای یاهتن این دلهای ناسوتی است که با پایانتگیو تطهیر روح اخ وابس
 .شودمی

واکاوی سوره  مبارکه  تکاثر شاالوده  ایان تحلیال را و ضرورتِ تبیینِ تطهیری: « تکاثر»ب. عمومیت 
حااه  مارگ در ها را تاا لداند کاه اکثار انساانرا وصلتی هراگیر می« تکاثر»کند؛ چراکه وداوند تقویت می

به اصالت  سبقت  رحمت بر غضب، اگار دوخخ بارای ایان تاوده  عاایم، دارد. باتوجهحجاب غفلت نگه می
بستی ابدی بود، هدف غایی اخ ولقت که رساندن موجود به کماال لایاق واویش اسات، دچاار نقاض بن
یمَ »این سوره  6رو جزا در آیه  شد؛ اخاینمی اساتوار اسات. اگرچاه بروای « بیداری»بر محور « لَتَرَوُنَّ الْجَح 

در نشائه  اواروی نشاان « الیقاینعین»اند، اما تقیاد آن باه رؤیت را معطوف به بیداری  قلبی در دنیا دانسته
دهد که دوخخ در اینجا نه یک ابزار شکنجه، بلکه منزلگاهی برای انتقال اخ غفلت به یقین و تکمیل هرایند می

 .م مانده بودآگاهی است که در دنیا ناتما
دهاد کاه نااام کیفاری قارآن براسااس تحلیل هوق نشان میگیری از هندسهٔ درجات جزا: ج. نتیجه

های های عملی در مقایسه باا ساتیزهمهندسی درجات استوار است. تفاوت لحن وحی در بروورد با لیزش
أَعْتَادْنَا »ساوره  کهاد  102یاه  در آ« نُازُل»بودن دوخخ برای اکثریت است. کاربرد واژه  بنیادی، مؤید موقتی
ینَ نُزُلا   ر  لْکَاه  مَ ل  رو معنای پذیرایی اولیه و موقتی است، گواهی بر ایان مدعاسات. اخایانکه در لیت به« جَهَنَّ

سااخی اش سوخاندن  تعلقات  باطل و آمادهدوخخ برای اکثریت، حکم معبر  گداخش و تصفیه را دارد که وظیفه
مانادن  معلاول به میناطیس رحمت واسعه است؛ چراکاه باا خوال  علقاه  باطال، باقیموجود برای باخگشت 

 .)عذاب( اخنار حکمت الهی امری لیو وواهد بود
 تحلیل مبنایی تناسب جزا و عمل در ساختار دوزخ )تجسم عمل( .2. 3

تکااملی و هارم در پارادایم جزا و پاداش قرآنی، دوخخ نه یک تنبیه قراردادی و تحمیلای، بلکاه باختاابی 
نهایی رهتارهای هکری، عملی و گفتاری انسان در حیات دنیوی اسات. براسااس ایان رویکارد، عاذاب در 
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برداری اخ ماهیت واقعی اعمالی است که هرد با اراده  وویش در دنیا برگزیده است. این تناساب حقیقت پرده
 :های خیر تحلیل کردتوان در لایهساوتاری در هندسه  دوخخ را می

و « نحوه  مواجهه با حقیقات»نخستین لایه  تناسب، میان  تناسب در ابزار شناخت و مسخ هویت:أ. 
سوره  اعراف کسانی که ابزارهاای شاناوت  179که مطابق آیه  برقرار است؛ چنان« وضعیت حواس در جزا»

مواجاه شاده و اند، در جزا باا ساقوه رتباه  وجاودی )قلب، چشم و گوش( را برای درک حق معطل گذارده
نْعَام  بَلْ هُمْ أَضَلُّ »شان به مرتبه  هویت انسانی

َ
كَ کَالْْ  97یابد. این استمرار  کوری  هکری در آیه  تنزل می« أُولَئ 

اا»سوره  اسراء نیز تبلور یاهته است؛ جایی که نابینایی  اوروی  مْ عُمْی  ه  یَامَا   عَلَای وُجُاوه  ، «وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْق 
معنای خوال هیزیکای  داد منطقی  همان کوری ارادی نسبت به نور حاق در دنیاسات. ایان نابیناایی ناه باهامت

شادن  مُادر ک کاه ادراک  درد بارای متنبهمعنای محرومیت اخ شاهود  رحمات اسات، درحالیباصره، بلکه به
 .همانان باقی است

جهنم کاانون  هروپاشای  شاکوه   در منطق قرآنی، شکستن کبر:تناسب در ساختار فکری و درهم ب.
ینَ »سوره  غااهر دوخخ را  76دروغین و استکبار  نفس است. آیات متعددی نایر آیه   ار   نامیاده« مَثْاوَی الْمُتَکَب ّ

هارد در دنیاسات. ایان « عزت  پوشالی»است تا نشان دهد الت و رسوایی  )وزی( جزا، درمانی تکوینی بر 
سوره  توباه کسای کاه بنیاان  109ای که مطابق آیه  گونهز جاری است، بههای هکری نیتناسب حتی در بنیان

اسَ بُنْیَانَاهُ »یاباد: جنس با همان بنای لرخان میخندگی وود را بر کفر استوار کرده، جزا را دقیقا  هم أَهَمَانْ أَسَّ
مَ  ي نَار  جَهَنَّ ه  ه   «.عَلَی شَفَا جُرُفٍ هَارٍ هَانْهَارَ ب 

در این سطح، مااده  عاذاب مساتقیما  اخ درون  واود   و استحالهٔ مادی عذاب: تجسم باطن عمل ج.
سوره  توبه، ثروت  مورد بخل )کنز(، در آتش دوخخ گداوته و  35شود. برای نمونه، در آیه  عمل استخراج می

مَ هَ »شاود: گذاری همان هرد میتبدیل به ابزاری برای داغ اي نَاار  جَهَانَّ بَااهُهُمْ یُحْمَای عَلَیْهَاا ه  هَاا ج  تُکْاوَی ب 
بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. دهد و به عامل  هیزیکی  رنپ این یعنی مال حرام که وسیله  تفاور بود، تیییر ماهیت می« وَجُنُو

 شود.تبدیل می
ا»همانین براساس آیاتی نایر  مَ حَطَب  جَهَنَّ طُونَ هَکَانُوا ل  ا الْقَاس  « یازمه»وود  انسان  ساتمگر باه  26،«وَأَمَّ

ها را براهرووته بود، در آورت به منباع  تولیاد  حارارت  شود؛ یعنی کسی که در دنیا آتش  هتنهدوخخ تبدیل می
 .یابدجزا استحاله می

در لایه  نهایی، روابط اجتماعی و سیاسی هرد  تناسب در پیوندهای اجتماعی و سقوط تشکیلاتی:د. 
دهند. اهال باطال کاه در د و حقیقت  پوشالی وود را بروخ میشوندر دنیا، در جزا دچار استحاله  صوری می
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صاورت دشامنی و لعان متحد بودند، در جزا حقیقات  ایان پیوناد را به« تکاثر»دنیا بر مدار مناهع کااب و 
نَّ « »تخاصام  اهال ناار»سوره  ص، تصویر دقیق این تقابال و  64تا59که در آیات یابند؛ چنانیکدیگر می إ 

کَ لَحَق ّ  ار  اَل  ترسیم شده است که باختابی اخ پوچی  پیوندهای غیرودایی در نشئه  دنیاست. «  تَخَاصُمُ أَهْل  النَّ
پیشاوایی در »شود تا تناساب  میاان  مراتب  گمراهی و ناام  تشریفاتی  باطل در جزا حفظ میهمانین سلسله

سوره  هود بیان شده اسات  98آیه  محقق شود. نمونه  بارخ این تناسب در « پیشگامی در سقوه»و « ضلالت
ارَ »هرماید: که درباره  هرعون می یَامَ   هَأَوْرَدَهُمُ النَّ گونه که در دنیاا ؛ بدین معنا که وی همان«یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْق 

ی شود تا تداوم رهبری  باطال در ساقوه نهاایپیشوای  استکبار بود، در جزا نیز پیشاپیش  قومش وارد آتش می
 .صورت  عینی به نمایش در آیدتجسم یابد و حقیقت  ولایت  طاغوت به

 پذیری دوزخ؛ از حاکمیت مشیت تا غلبهٔ رحمتبراهین قرآنی بر پایان .3. 3
ولاود »و « ابادیت مطلاق»صورت ساوتاری، مفهاوم پرداخیم که بهدر این بخش، به بررسی آیاتی می

دهند که در ناام هکری قرآن، عاذاب جهانم غاایتی ها نشان میکشند. این استدلالرا به چالش می« دائمی
گاناه  ادلاه  هفتالهی است. بر این مبناا، « عدل»و « حکمت»، «مشیت»تیییرناپذیر نیست، بلکه تابعی اخ 
 :خیر بر انقطاع عذاب دلالت دارند

تارین مساتند قرآنای بار محکم «(:إلا ماا شاار رباک»حاکمیت مشیت بر قانون جزا )استثنای أ. 
پس اخ اکار ، سوره  هود 107پذیری عذاب، وجود استثنای صریح در آیات ولود است. وداوند در آیه  پایان

ی»هرماید: ولود دوخویان می د  كَ.وَال  لَاّ مَا شَاءَ رَبُّ رْضُ إ 
َ
مَاوَاتُ وَالْْ یهَا مَا دَامَت  السَّ ورود ادات استثنای « نَ ه 

دهد ماندگاری در دوخخ یک قانون  بسته  تکوینی نیست، بلکه هماواره سندی قطعی است که نشان می« إلا»
هانم ایان معناا را تقویات تحت سیطره  اراده  مطلق پروردگار است. تأمل در تفاوت بیانی میاان بهشات و ج

نشادنی( باه کاار رهتاه )بخشاش قطع« عَطَاء  غَیْرَ مَجْذُواٍ »کند؛ چراکه در آیه  بعد برای بهشتیان عبارت  می
یدُ »است، اما برای جهنمیان با عبارت  مَا یُر   ل 

ال  كَ هَعَّ نَّ رَبَّ ، راه برای تیییر وضعیت براساس حکمت الهای «إ 
 .باخ گذاشته شده است

قرآن کاریم در توصاید مانادگاری سورهٔ نبأ(:  23)آیهٔ « احقاب»محدودیت زمانی در قالب  ب.
ا»دوخویان اخ واژه   های خماانی طاولانی معنای دورهبه« حُقُب»جمع « احقاب»استفاده کرده است. « أَحْقَاب 

« رجاام و پایاناهه»معنای وجاود یاک ها( ااتاا  باهاست. اکر واحدهای خمانی )حقبه« معیّن و محدود»اما 
های خمانی متوالی معنای بلاغی بندی آن به دورهنهایت  مطلق بود، تقسیمای بیاست؛ خیرا اگر عذاب پدیده

 .کردپیدا نمی
اا»قارآن جازا را باا صافت  و ضرورت تناسب جرم و جزا )آیهٔ سورهٔ نباأ(:« وفاق»اصل  ج. هَاق  « و 
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کید دارند، اما باید توجه داشت کاه نیات « نیت»یفر با کند. اگرچه بروی روایات بر تناسب کتوصید می تأ
کند که نیز در ظرف وجودی  محدود انسان شکل گرهته است. استدلال عقلی براساس قاعده  وهاق اقتضا می

میان جرم و جزا تناسب تکوینی برقرار باشد. هعل و نیت انسان در ظرهی متناهی صاورت پذیرهتاه، تشاریع 
ای که تناسب رو جزا در نقطهگیرد؛ اخاینصل عدالت و غرض  تأدیبی در تضاد قرار میبا ا« نامحدود»جزای 

 .رسدمحقق شد به انتها می
اعَتْ کُالَّ شَايْءٍ »طبق آیه  تجلی رحمتِ واسعه بر غضب و قاعدهٔ کلی شمول: د.  ي وَس   27«وَرَحْمَت 

له دوخویان شود. در رویکارد رحمت الهی، محیطی مطلق است که باید شامل حال تمام موجودات، اخجم
است؛ بدین معنا که صفت  هعل )عاذاب( تاابع « تیاا»و رحمت او « عَرَضی»ای قرآنی، غضب  ودا پدیده

مقتضیات و اهداف  گذرا )تطهیر( است، اما صفت  اات )رحمت( ابدی و لایتییر است. بنابراین هرآناه اخ 
اساس، غلبه  نهایی با رحمات اسات و باخ گردد. براین هعل  ودا صادر شود، درنهایت باید به صفت ااتی او

کناد؛ چراکاه دوخخ، هرایندی است که در بطن  وود، باخگرداندن  موجود به مادار  ویار  محاض را دنباال می
 .بستی وجودی و ابدی تبدیل شوددهد غضب  عَرَضی به بنرحمت  واسعه، اجاخه نمی

ردا  »کااربرد واژه  مثابهٔ ایستگاه گذار: ؛ دوزخ به«نُزُلاً »و « وِرداً »گزینیِ تحلیل واژه ه.  86در آیاه  « و 
ا»سوره  مریم  رْد  مَ و  لَی جَهَنَّ ینَ إ  م  سوی آبشخور برای رهع نیاخ معنای حرکت به، که در لیت به«وَنَسُوقُ الْمُجْر 

ن نامیدن جهنم را دارد. همانی« گر  وجودیتصفیه»دهد که جهنم برای مجرمان، حکم یک است، نشان می
گزینای نشاان دارد. ایان واژه« پذیرایی اولیه و مقادماتی»سوره  کهد، دلالت بر  102در آیه  « نُزُل»با عنوان 

ساوی پروردگاار بست  وجودی، بلکه ایستگاه  گذار در مسیر صیرورت  انساان بهدهد که جهنم نه یک بنمی
 .است

مقیدکردن خماان عاذاب باه بقاای   جزا با بقایِ نشئه: . فناپذیریِ ظرفِ عذاب؛ تحلیلِ تلازمِ بقایِ و
سوره  ابراهیم به  48ای راهبردی است. اگرچه آیه  سوره  هود حاوی نکته 107ها و خمین  اوروی در آیه  آسمان

دهاد کاه نشاان می« مادامات الساموات و الارض»تبدیل خمین و آسمان دنیا اشاره دارد، اما تلاخم  ولود با 
تر صایرورت  های عمیاقاست. با تیییر ماهوی ایان ظارف در لایاه« مندموقعیتی و ظرف»ای عذاب پدیده

 .تبع  ظرف  وود به انتها وواهد رسیدسوی لقاءالله، عذاب  مقیم در آن نیز بههستی به
هدف غایی کیفر در مهندسی وحی، تحقاق  )تنبّه(:« خزی»مندی عذاب؛ تحلیل پارادایم هدفز. 

زی»وضعیت  بارای « هادف»کند کاه عاذاب ناه یاک این تحلیل تبیین می 28ا رسوایی  بیدارگر است.ی« و 
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اساس، تجدید پوست و بقای ادراک، با هدف  صایانت برای ههمیدن است. براین« ابزاری»نابودکردن، بلکه 
شد،  محض آنکه بیداری  روح حاصلگیرد تا هرد پیام جزا را دریاهت کند. بههای آگاهی صورت میاخ درگاه

وواهد بود؛ چراکه با تحقق غایت )تنبّه(، بقای وسایله )رناپ( « لیو»استمرار عذاب اخ منار حکمت الهی 
  شود.امری بیهوده تلقی می

عمدتا  برای بیان  شدت  اثر  جارم « ابدیت»دهد که در دیدگاه قرآنی، واژگان های مذکور نشان میتحلیل
رسد: نخست، . برایند این پژوهش در این بخش به سه نتیجه  راهبردی میاندو ماندگاری  تأثیر  آن به کار رهته

کناد؛ ای حکیمانه و تیییردهنده تبادیل میدریاه  وروج )مشیت( که قانون عذاب را اخ جبر  محض به اراده
سااخد؛ دوم، استحاله به جای انهدام که با خوال  علت )ناپاکی  عرضی  روح(، معلاول )عاذاب( را منتفای می

وم، پیروخی رحمت که ماهیت دوخخ را اخ یک ابزار شکنجه، به گذرگاهی برای باخیابی  سالامت  وجاودی س
شده، جدول خیر دورنماای  جاامع  منطاق  وحای در دهد. درنهایت، برای تجمیع  تمامی  براهین  ارائهارتقا می

 کند:را ترسیم می« انقطاع عذاب»
 ابدیت و اثبات انقطاع عذاب تجمیع جامع ادلهٔ قرآنی بر نقض. 1جدول 

 منطقِ نقضِ ابدیت و اثبات انقطاع مستند قرآنی عنوان استدلال ردیف

 استثنای مشیت 1
انعام: ؛ 107هود: 

128 
ولود، حکم  مطلق نیست و تابع اراده  تیییردهنده  حق 

 .است

() 23نبأ:  ها(قید زمانی )حقبه 2  احقابا 
نهایتی  ریاضی در بیهای معیّن، با تقسیم عذاب به دوره

 .تضاد است

() 26نبأ:  اصل تناسب )وفاق( 3  .ضرورت تناسب میان جرم متناهی و جزای متناهی وهاقا 

4 
اصالت و شمول 

 رحمت
انعام: ؛ 156اعراف: 

12 
 .غلبه  ااتی  رحمت بر غضب  عرضی در اهق  نهایی هستی

 اشارات بازگشت )وِرد( 5
کهد: ؛ 86مریم: 

102 
گانی که ماهیت  ورود  موقت و عبور را تداعی کاربرد واژ

 .کنندمی

 .تلاخم میان بقای عذاب و بقای  ساوتار  موقت  آن نشئه 107هود:  فناپذیریِ ظرف عذاب 6

7 
مندی تحلیل هدف
 )خزی(

 40خمر: 
جزا برای بیداری است؛ با تحقق تنبّه، استمرار عذاب لیو 

 .است
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 تضاد کالبد دنیوی با ساختار ادراکی در جهنم واکاوی فیزیولوژی دوزخیان؛ .4. 3
سانجیده « قوانین خیستی جسم دنیاوی»هرض  های هیزیکی دوخخ معمولا  با پیشتصویر رایپ اخ عذاب

شود. اماا تادقیق در هدف میگری بیها منجر به بروخ شبهاتی پیرامون شکنجهشود که در بروی ووانشمی
د دوخویاان، تاابعی اخ قاوانین بیولوژیاک خماین نباوده و دچاار یاک دهد که کالبامتن قرآن کریم نشان می

باودن شده است. در پاسخ به نقد بروی منتقدان که استدلال دوخویاان را نشاانه  کم« باخطراحی ساوتاری»
متمرکز اسات؛ بادین معناا « ثبات ادراکی»دانند، باید گفت این تفاوت هیزیولوژیک دقیقا  بر تقویت درد می

در محیطای متفااوت « صایانت اخ هوشایاری»کردن  بیولوژیک، بلکه جزا در قرآن، نه متلاشی که، هدف اخ
 :شودبرای تحقق هدف  تنبه )وزی( است. این باخووانی در محورهای خیر تبیین می

مطاابق باا قاوانین هیزیولوژیاک و و هوشایاری در اوج عاذاب: « تاداوم نطاق»تناقض ظاهری  أ.
های عمیق پوست را درگیر کند، سیستم عصابی را دچاار  مادی، دردی که لایهشناوتی  حاکم بر نشئه  عصب

وگوهاایی بسایار دقیاق توصاید کند. اما قرآن دوخویاان را در حاال گفتشوک و توانایی تفکر را سلب می
باا هرشاتگان دربااره  تخفیاد  29کنناد،وگو شده و دروواست مناابع میها با بهشتیان وارد گفتکند؛ آنمی

ایان ساطح اخ  31ای دارناد.اجتماعی پیایده-و با همتایان وود مجادلات سیاسی 30کنندمذاکره میعذاب 
دارد کاه ماانع اخ « ساخگاری ادراکی»دهد که کالبد دوخوی در برابر حرارت، نوعی نشان می« حاهاه  هعال»

ه در آتش، برهاان کردن، والاترین هعالیت قشر واکستری میز است؛ بقای این قوشود. استدلالبیهوشی می
 .برای درک  چرایی  جزا باقی بماند« قوه  عاقله»قاطعی بر تیییر هیزیک  رنپ است تا 

های اخجملاه یاهتاهها: ؛ تفاوت ماهوی نشئه«تقلیلِ درد»و « احتراقِ پوست»تناقض ظاهری  ب.
دنیا سووتن پوست تا که در کلیدی این پژوهش، تبیین تفاوت آستانه  تحمل درد میان دو نشئه است. درحالی

ساوره  نسااء اخ واژه   56)پختن(، غایت شکنجه و پایان توان بیولوژیک است، قارآن در آیاه  « نُضپ»مرحله  
یَاذُوقُوا الْعَاذَابَ.»کند: )چشیدن( استفاده می« اوق» ا غَیْرَهَاا ل  لْنَاهُمْ جُلُود  جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ مَا نَض  واژه  « کُلَّ
ای  جاوهره  یاک شایء اشااره دارد. ایان نشاان ، به ادراک  تند و لحاه«انیماس»یا « کلا»برولاف « اوق»

ماند تا باقی می« چشیدن تلخی عمل»رهتن پوست، حس  هرد در سطح رغم اخبیندهد که در قیامت علیمی
ا هارد طعام تر سااوته تارهتن  بیداری  مُدر ک نشود. در واقع، ودا بدن را مقاومشدت  صحنه منجر به اخدست

 .رنپ را باشد، بدون آنکه متلاشی شود

                                                 
  .50. اعراف: 29
   .49. غاهر: 30
  .64-59. ص: 31
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یک  ج. : قرآن کریم وضعیت دوخویان را ؛ نفی دوقطبیِ مرگ و زندگی«نامتعارف»وضعیت بیولوژ
یهَا وَلَا یَحْیَای.»کند: وارج اخ دوقطبی  متعارف  نشئه  مادی توصید می ایان حالات  ساوم   32«ثُمَّ لَا یَمُوتُ ه 

مرگی که »است. وقتی ساوتار  ادراکی در برابر  « ساخی  کالبد برای بقای  آگاهیاوممق»دهنده  وجودی، نشان
بدین معناست که آستانه  تحمل  اعصاب  اوروی باا اعصااب   33کند،مقاومت می« آورداخ هر سو هجوم می
اوم  شدنی نیست. این پایداری، نه با هادف  اهازایش  شاکنجه، بلکاه بارای تضامین  تادمحدود  دنیوی قیاس

 است تا هرایند  بیداری و تنبّه به علت  خوال  جسمانی ناتمام نماند.« نفس  مُدر ک»حضور  
طبق آیه  « ضریع»و « خقوم»تیذیه  دوخویان اخ  تغذیهٔ نمادین؛ انفکاکِ رنج از فرسایش جسمانی: د.

نْ جُوعٍ »سوره  غاشیه  7 ي م  نُ وَلَا یُیْن  خداید(، حااوی یاک کاد رسنگی را میکند و نه گ)نه چاق می« لَا یُسْم 
شاود، اماا ندادن به آن منجر به انحلال بدن میهیزیکی است. در دنیا رنپ معلول نیاخ حیاتی است که پاسخ

آوری در کار باشد. این یعنی سیساتم در جهنم رنپ گرسنگی وجود دارد بدون آنکه ضرورت  بیولوژیک  مرگ
تیییر ماهیت داده تاا رناپ، ناه اخ سار  نیااخ « مجرای ادراکی»به یک « رسانماشین سووت»گوارش اخ یک 

رو، قانون بقای ماده و انرژی در آن نشئه، نه تابع  هرسایش  خیستی، بلکه اخ سر  حقیقت  عمل درک شود. اخاین
 بیولوژیک، بلکه تابع  میزان  آگاهی و تنبّه  هاعل  شناسایی است.

فْئِدَة»و « مُؤْصَدَة»آتشِ  .ه
َ
کلید ههم تفاوت هیزیک جهانم  تراقِ معرفتی در کانون شناخت:؛ اح«أ

دَة  »در آیه   هْئ 
َ
عُ عَلَی الْْ ل 

ي تَطَّ ت 
کانون نهایی درک و مسئولیت « هؤاد»نهفته است. در ناام واژگانی قرآن،  34«الَّ

ل را اوب دارد تا پندارهای باط« سوخحجاب»کند، ماهیتی اساس، آتشی که بر اهئدة طلوع میبراین 35است.
)کانون معنا( بر اهئدة « درون»کند، آتش اوروی اخ کند. برولاف آتش دنیا که اخ پوست به درون سرایت می

است که اجااخه « درگاه شفاف»کند. در این هرایند، جسم دوخوی نه یک مانع بیولوژیک، بلکه یک طلوع می
 .شود رودهد شعله  حقیقت عمل، مستقیما  با مرکز ادراک روح روبهمی

گونه که بدن دنیوی برای اتمسفر خمین تنایم همان سنت الهی در بازطراحی کالبد برای بقای تنبه: و.
« هندساه  حکیماناه  جازا»باخطراحی شده است. این « ماندگاری در عین جزا»شده، کالبد اوروی نیز برای 

«. نابود شاود»، نه آنکه «همدبف»دهد که هدف پروردگار، مدیریت حکیمانه بر عذاب است تا هرد نشان می
حسرت عمیاق و »معنای رو، شدت عذاب در قرآن بیش اخ آنکه خجر هیزیکی به سبک دنیوی باشد، بهاخاین

های حسی بیاان شاده و کالباد  تیییریاهتاه، آن را باه شاکلی است که در قالب استعاره« سقوه رتبه  وجودی
                                                 

  .13. اعلی: 32
 .17. ابراهیم: 33
 .7. همزه: 34
  .36. اسراء: 35
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گاهانه دریاهت می اسات، در « تحمالغیرقابل»دهاد کاه آنااه در دنیاا یکند. این تفاوت ماهوی نشان مآ
شاده و هدهمناد ساخی اعصااب، باه رنجای کنترلدلیل حذف نیاخهای خیستی پایه و مقاومهیزیک  قیامت به

 .شود که تنها مأموریتش بیداری روح استتبدیل می
 متها؛ ترکیب و برایند نهایی از مهندسیِ جزا تا صیرورتِ رحبندی یافتهجمع .5. 3

ای قرآنای براسااس همااهنگی دقیاق میاان دهد که هندساه  جازمند آیات عذاب نشان میواکاوی ناام
اساتوار اسات. برایناد ایان « هیزیولاوژی کالباد اواروی»و « تجسم تکوینی عمال»، «تخصیص واژگانی»

ناه بارای جویاناه، بلکاه هراینادی حکیمابسات  انتقامدهد که دوخخ ناه یاک بنهای چهارگانه نشان میلایه
 :یابدباخساخی رتبه  وجودی انسان است که در چهار ساحت  بنیادین تبلور می

رد»در تقابال باا مفااهیم « ابادا  »تحلیل آماری قیاد  أ. گذار از ابدیت به تطهیر: گاواهی « نُازُل»و « و 
 بست خمانی مطلق نیست، بلکه ایستگاهی برای تطهیر و اصالاح صایرورت  دهد که عذاب دوخوی، بنمی

 انسان است.
ها و اعمال انساان ها مؤید آن است که دوخخ باختاب نهایی انتخابیاهته ب. تجسم ساختاری عمل:

دهد و به ابزار بیداری و تنبه تبدیل ای که ابزارهای گناه در دنیا در نشئه  اوروی تیییر ماهیت میگونهاست، به
 .شوند تا هرد حقیقت  عریان اراده  وویش را لمس کندمی

گاهانه و اصالاح روح اسات، ناه  ج. اصالت تنبه بر فنا: در مهندسی تربیتی قرآن، هدف جزا بیداری آ
ای برای خدودن تعلقات مادی است کاه در و وسیله« عرضی»ای رو، غضب الهی پدیدهنابودی  مُدر ک. اخاین

باد بارای بقاای ادراک: د. تعادیلِ تکاوینیِ کال شود.اهق نهایی، مستهلک  در رحمت  ااتی پروردگار می
باخطراحی سیستم عصبی و هیزیولوژی دوخویان، پاسخی تکوینی باه ضارورت  حفاظ هوشایاری در حاین 

کند که پیام جزا بدون هروپاشی  ناام  عصبی ای تنایم میگونهجزاست. این مهندسی  رنپ، آستانه  تحمل را به
 .ددریاهت شو« اوق»طور کامل در سطح  )بیهوشی یا مرگ(، به

در مجموع، دوخخ در هندسه  قرآنی نه یک ابزار شکنجه، بلکه گذرگاهی برای پاالایش روح و باخسااخی 
کرده است. عذاب، عرضی تابع  علت )راایال( اسات. بناابراین، باا هروپاشای کبار و تحقاق هویت  سقوه

زی» یابد و آماده  یر میشود و مُدر ک، تطه)بیداری ناشی اخ رسوایی(، موضوع  عذاب تخصصا  منتفی می« و 
شود تا پیروخی  صفت  ااتی )رحمت( بر صفت  هعلی )غضاب( در نااام باخگشت به جذبه  رحمت الهی می

 .هستی محقق شود
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 گیرینتیجه

های ، باه دیادگاه جدیادی در ههام  لایاه«هادفگری  بیشاکنجه»پژوهش حاضر باا واسااخی  انگااره  
کیفار  قاراردادی  »ا دست یاهات. در ایان رویکارد، دوخخ اخ یاک هیزیولوژیک، آماری و تناسب  تکوینی  جز

های این تحقیق در مقایساه باا مطالعاات دهد. یاهتهتیییر رتبه می «هرایند  درمانی  قانونمند»به یک « محض
 :پیشین، در چهار محور راهبردی تبیین شد

هور  مفساران و متکلماان کاه مشادرحالی ابطالِ تعمیمِ زمانی بر پایهٔ مهندسیِ تخصیصِ واژگاانی:
، به ابدیت  همگانی «والدین هیها»براساس ظاهر  اولیه  آیاتی چون  36التبیانکلاسیک، نایر شیخ طوسی در 
کرد، پژوهش حاضار باا ارائاه  ناریاه  تخصایص  حمل می« نیت  ابدی  کفر»دوخخ معتقد بوده و ولود را بر 

های آمااری ایان کرد. برولاف  رویکردهای سنتی، یاهته واژگانی، مرخ  تحلیلی  جدیدی در این حوخه ترسیم
گاهانه حساب   «ابدا  »کارگیری  هوشمندانه  قید تحقیق اثبات کرد که قرآن کریم با به تنها در سه مورد واص، آ

 .اکثریت  گناهکاران را اخ اقلیت  معاند جدا کرده است
دیادگاه مفساران نواندیشای همااون محماد بخشاد کاه این یاهته، نوآوری  تحقیق را در آنجا تبلور می

تمایل داشتند، اخ یک استحسان  کلامی به یاک « انقطاع عذاب»را، که براساس مشیت الهی به  37رشیدرضا
شناوتی ارتقا داده است. در واقع، ابدیت نه صفت  ااتی  جهانم، بلکاه صافت  عَرَضای  گروهای اثبات  خبان

تنها باا عادل  الهای، رو، تعمیم  ابدیت به اکثریت، ناهاند. اخایندههای باخگشت را منهدم کراست که تمام پل
رد»و  «نُزُل»بلکه با هندسه و کاربرد  واژگانی نایر  اساس، دوخخ در لایاه  در تضاد  ساوتاری است. براین «و 

 .شوداکثریت، نه یک سرنوشت  نهایی، بلکه هرایندی غایتمند برای باخگشت به مدار  رحمت تلقی می
یک؛ بازطراحی کالبد بارای صایانت از ادراکو  : یکای اخ مرخهاای داناش در ایان اکاوی فیزیولوژ

کاه محادثان و مفساران اسات. درحالی« وحدت قوانین بیولوژیاک در دو نشائه»هرض  تحقیق، ابطال پیش
 های جسمانی مانند تجدید پوست را باا الگوهاای، عذاببحار انوراردر  38کلاسیک، نایر علامه مجلسی

کند کاه کالباد کردند، این پژوهش تبیین میتحلیل می« استمرار خجر»شکنجه  هیزیکی  دنیوی و صرها  برای 
تداوم نطق »است. در نگاهی نوآورانه و تطبیقی، توجه به تناقض  ظاهری  « قوانین  بقای  آگاهی»دوخوی تابع 

ای اهزایش  کمّی شکنجه، بلکه برای تنایم  دهد که این هیزیولوژی، نه برنشان می« و استدلال در اوج احتراق
تقویات « بدن  ادراکی»درباره   اسفار در 39اساس، ناریه  ملاصدراغایتمند  ادراک باخطراحی شده است. براین

                                                 
 .1/250، التبیان. طوسی، 36
 .8/54، تفسیر القرآن الحکیم. رشیدرضا، 37
 .8/220، بحار انورار. مجلسی، 38
 .9/346، انسفار انربعة. صدرالدین شیراخی، 39
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ای اسات کاه دچاار هروپاشای عصابی یاا خوال  هوشایاری گوناهشود؛ با این اهزوده که کالبد دوخوی بهمی
زی( را به« ام  تنبهپی»شود تا مُدر ک بتواند نمی درستی دریاهت کند. این یاهته، هیزیولاوژی دوخخ را اخ یاک )و 

رف، به یک   .دهدبرای بیداری  وجودی تیییر رتبه می« درگاه  معرهتی»ابزار خجر  ص 
یهٔ تجسمِ عمل؛ از کلیاتِ کلامی تا استحالهٔ فیزیکای کاه اندیشامندانی چاون : درحالیتکاملِ نظر

کیاد و نفی قراردادی« عینیت  عمل و جزا»بر  41و شهید مطهری المیزان در 40علامه طباطبایی باودن  کیفار تأ
تار ماورد در آثاار ایشاان کم« پدیده  هیزیکای»به یک « رایلت  اعتباری»داشتند، تبیین  چگونگی  تبدیل  یک 

، اخ کلیاات هلسافی (ساوره  نباأ 26)آیه  « اصل وهاق»واکاوی  ساوتاری قرار گرهته بود. این تحقیق با تبیین 
به ابازار  « بخل»کند که جزا استحاله  تکوینی  همان تعلقات دنیوی است. در این لایه، عبور کرده و تبیین می

شاود. ایان رویکارد، گیاره( تبادیل می)آتش« وَقاود»گذاری تبدیل شده و انسان  معاند، وود به هیزیکی  داغ
 حقوقی به یک تحلیل  ساوتاری اخ صیرورت  عمال ارتقاا داده را اخ یک دهاعیه  « تناسبعدم»پاسخ به شبهه  

واسطه با صورت  نهایی  وویشاتن در روشدن  بیی بیرونی، بلکه روبهاای که عذاب، نه جریمهگونهاست؛ به
 .گداخگاه  حقیقت است

ت این پژوهش با تقویاغلبهٔ رحمتِ ذاتی بر غضبِ عَرَضی؛ منطقِ انقطاع و زوالِ موضوع عذاب: 
غلباه  »دربااره   کتاب العرشیهدر  43و ملاصدراالحکم  فصر در  42عربیدیدگاه عرها و حکیمانی چون ابن

سوره  هود تبیین کارده اسات. تماایز  107، لایه  جدیدی اخ مشیت  تیییردهنده را براساس آیه  «نهایی رحمت
خوال  »قطاع عذاب را نتیجه  منطقی  این تحقیق در تبیین  تناقض  ظاهری  میان جزا و رحمت در آن است که ان

کند. براساس قاعده  تلاخم  علات و معلاول، باا اتماام هرایناد  تطهیار در گاداخگاه  جازا و قلمداد می« موضوع
، عملا  علت  جزا منتفی شاده و عاذاب تخصصاا  موضاوعیت «هویت  متنبّه»استحاله  هویت گناهکارانه به 

( نیز اگرچه تاداوم حضاور آناان ناشای اخ دهد. در وصوص اقلیوود را اخ دست می ت  معاند )والدین ابدا 
اک»رسوخ  شر در ااتشان است، اما براساس استثنای  راهبردی   ، راه بارای حاکمیات نهاایی «إلّا ماا شااءَ رَبُّ

بسات  ، بن«سکون و عذوبت»ماند. در این اهق، رحمت  واسعه  الهی با تیییر ماهیت  رنپ به رحمت باخ می
 .رساندگونه، غلبه  ااتی  رحمت بر غضب  عرضی را در ساحت  تکوین به اثبات میرا شکسته و بدینعذاب 

در پاساخ باه ای به تبیینِ وجاودی: های گفتمان معاصر؛ عبور از خوانشِ اسطورهپاسخ به چالش
« اهیوشاونت  نامتنا»شده در هضای گفتمانی معاصر که ناام کیفری قارآن را ماتهم باه های مطرحچالش

                                                 
 .1/411، المیزان. طباطبایی، 40
 .225، عدل الهی. مطهری، 41
 .168، فصر  الحکمعربی، . ابن42
 .92، العرشیة )الحکمة العرشیة(. صدرالدین شیراخی، 43
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گشااید. بارولاف های این پژوهش دریااه  ناوینی بارای بااخووانی  عقلانای  آیاات جازا میکنند، یاهتهمی
کند که ناام وحیانی، رویکردی دیدند، این مدل تبیین میبست میاللفای که دوخخ را بنهای تحتووانش

 :ترمیمی دارد. این پاسخ در دو سطح  راهبردی قابل تلخیص است
دهاد کاه برولاف ادعای منتقادان، ایان تحقیاق نشاان می«: مثابه  انتقامجزا به»انگاره   النخست، ابط

است. در این پارادایم، « ضرورت  تکوینی»جویانه نیست، بلکه یک ساوتار  عذاب در قرآن، سیستمی انتقام
« هاایی  عمال  انساانصاورت  ن»عنوان  باختاب  طبیعای و رنپ نه اخسوی یک اراده  بیرونی  وشمگین، بلکه به

آید. لذا اتهام  تضاد با اولاق ربوبی منتفای اسات؛ چراکاه وداوناد در ایان )براساس اصل وهاق( پدید می
اسات کاه حتای سااوتار  کالباد را بارای صایانت اخ « گر  مسیر  بیاداریتسهیل»گر، بلکه هرایند، نه شکنجه

 .رده استهوشیاری  نفس  مُدر ک و دریاهت  پیام  تنبه باخطراحی ک
جزای ابدی در برابر عمل »بست  منطقی  های این نوشتار، بندوم، پاسخ به چالش  تناهی و ابدیت: یاهته

شکند. اثبات این مطلاب کاه اکثریات گناهکااران در را با تکیه بر هندسه  واژگانی وحی در هم می« متناهی
اساتوار « عادالت  ترمیمای»وحیانی بر مادار  دهد که ناام  قرار دارند، نشان می« منزلگاه  تطهیری و موقت»

لاا مَاا شَااءَ »یابد که حتی پس اخ اکر ولود، با عبارت  سوره  هود تجلی می 107است. اوج این نگاه در آیه   إ 
یدُ  مَا یُر   ل 

ال  کَ هَعا نا رَبا کَ  إ 
ثابات گذارد. این اساتثنای  راهباردی راه را برای مداوله  مطلق  رحمت باخ می« رَبُّ

تواند هر لحاه جزا را بست  وجودی معنا ندارد و اراده  حکیمانه  حق میکند که حتی در لایه  ابدیت نیز بنمی
هادف، بلکاه توصایفی اخ هرایناد  اساس، آیات  سهمگین  جزا ناه بارای ارعااب  بیبه جود مبدل ساخد. براین

به کمال  لایق  وویش است؛ هراینادی کاه در آن در گداخگاه  حقیقت برای باخگرداندن  موجود « جراحی  روح»
 .شودحتی غضب نیز در نهایت مستهلک در رحمت  واسعه می

برای صیانت  «مهندسی  دقیق  وجودی»گر، بلکه یک ناام  کیفری  قرآن نه سیستمی شکنجه در مجموع،
نی برای جراحی  روح اسات چال  انتقام نیست، بلکه گداخگاه  تطهیر و مأماخ کرامت انسان است. دوخخ، سیاه

 تا مُدر ک پس اخ خدودن  خنگارهای  عَرَضی، آماده  باخگشت به هطرت اولیه و آغوش پروردگار شود.
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Abstract 

Translators and commentators of Nahj al-Balāqi have interpreted the phrase “lawlā ba‘ḍu al-istibqāʾ lawaṣalat ilayka 
minnī qawāriʿu…” in Letter 73, particularly the term “al-istibqāʾ”, in different ways. The main question concerns Imam 

Alī’s intention (AS) in employing this term and its place within his political and ethical discourse. Uttered in the 

context of political dialogue and threat by Imam Ali (AS) against Muʿāwīyah, this phrase has been interpreted in 

different sources as “forbearance for communal benefit”, “avoidance of bloodshed”, “preservation of the Prophet and his 

household (Ahl al-Bayt) (AS) Tradition”, or “personal pardon toward Muʿāwīyah”. Using an analytical-critical method, 

this study aims to reconstruct the exact meaning of the phrase. By examining the lexical data, studying the historical 

usage of “al-istibqāʾ” in early texts and narrations, as well as analyzing parallel contexts in Nahj al-Balāqi, it becomes 

clear that the essential meaning of the term is “al-ibqā ̓ ʿalā al-ghayr bi al-ʿafw wa tark al-qatl”. Neglecting this 

fundamental denotation has led to misinterpretation and incorrect ta‘wīl among commentators and translators. 

According to the results, the Imam’s intended meaning of the term “baʿḍu al-istibqāʾ” was a kind of conscious and 

limited forgiveness and deliberate refraining from killing Muʿāwīyah to preserve the divine and moral reasoning (ḥujjat). 
From this perspective, the expression serves as an example of “ethical threat” within Nahj al-Balāqi, in which threat and 

forbearance are in judicious balance, thereby legitimizing the speaker’s authority within a divine and moral framework. 

Keywords: Nahj al-Balāqi, Imam Ali (AS), Letter 73, Baʿḍu al-istibqāʾ, Muʿāwīyah, Lexical analysis, Historical context 
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 های مترجمان و شارحانبا نقد دیدگاه

 حسین براتیدکتر 
رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ث،یگروه علوم قرآن و حد اریستادا  
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 چکیده
ي قَوَارِعُ...لَوْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ »در تفسیر عبارت البلاغه نهجمترجمان و شارحان  ویژه در فهه  ، بهه۷۳در نامۀ «  إِلَیْكَ مِنِّ

اند. پرسش اصلی این است که مقصود امام علی)ع( از این تعبیر چیسهت و چهه های متفاوتی ارائه داده، برداشت«الِاسْتِبْقَاءِ »واژۀ 
تهدید سیاسی امهام)ع( در برابهر معاویهه وگو و جایگاهی در گفتمان سیاسی و اخلاقی ایشان دارد؟ این عبارت که در فضای گفت

ریوی، صهیانت از سهنت نبهوی و مطرح شده، در منابع مختلف به مفاهیمی چهون مهدارا بهرای مصهلمت امهت، پرهیهو از خهون
انتقهادی در پهیِ بازسهازی معنهای بیت)ع( یا عفو شخصی نسبت به معاویه تفسیر شده است. پژوهش حاضر با روش تملیلیاهل

های در متون کهن و روایهات و نیهو تملیهل سهیا « استبقاء»های لغوی، بررسی کاربرد تاریخی یر است. واکاوی دادهدقیق این تعب
اسهت. غفلهت از ایهن « الإبقاء علی الغیر بهالعفو و تهرا القتهل»معنای دهد که این واژه در اصل بهالبلاغه نشان میمشابه در نهج

رست و گاه تأویلی توسط برخی شهارحان و مترجمهان شهده اسهت. حاصهل آنکهه، مهراد ساز تفسیرهای ناددلالت بنیادین، زمینه
گاهانه«بعضُ الاستبقاء»امام)ع( از  و پرهیو سنجیده از قتل معاویه با هدف حفظ حجت اخلاقهی و الههی  و ممدود ، نوعی عفو آ

رود کهه در آن، تهدیهد و مهدارا در شمار مهی بهالبلاغه نهجدر « تهدید اخلاقی»بوده است. از این منظر، تعبیر مذکور مصداقی از 
 گیرند تا اقتدار گوینده در چهارچوبی اخلاقی و الهی مشروعیت یابد.توازنی سنجیده قرار می

 ، بعضُ الاستبقاء، معاویه، تملیل لغوی، سیا  تاریخی.۷۳ مه  البلاغه، امام علی)ع(، نانهج  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تهرین مکاتبهات خهویش بها عنوان یکهی از مه البلاغهه، بهه نههج ۷۳از نامهۀ امام علی)ع( در بخشی 
هِ »فرماید: سفیان، خطاب به وی چنین میابیبنمعاویة هُ لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَهلَتْ إِلَیْهكَ  وَ أُقْسُِ  بِاللَّ إِنَّ

مَْ . ي قَوَارِعُ تَقْرَعُ العَظَْ  وَ تَهْلِسُ اللَّ  1«مِنِّ
ها و شهروح است کهه در ترجمههالبلاغه نهجبرانگیو های بمثازجمله عبارت« بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »تعبیر 

ریوی گرفتهه تها سنجی برای حفظ امهت و پرهیهو از خهونگوناگون، معانی متفاوتی یافته است؛ از مصلمت
بهر اهاهر سهاده  واژه  پاسداشت سنت نبوی یا عفو شخصی نسبت به معاویه. ایهن اخهتلاف تفسهیری، کهه 

مبتنی است، به چند قرائت متفاوت از متن انجامیده و موجب شده است تا معنهای دقیهق تهدیهد « استبقاء»
ها بیهانگر امام)ع( در ادامه  عبارت نیو در میان شارحان روشن نباشد. چنین اختلافی فراتر از تفاوت ترجمهه

ت؛ زیرا هر تفسیر، مبانی متفهاوتی در فهه  واژه، سهیا  های معنایی و بلاغی گفتار علوی اسپیچیدگی لایه
جمله و گفتمان خطابی امام)ع( دارد. پرسش بنیادین این است که کدام معنا با ساختار زبانی عبارت، بافت 

 تاریخی نامه و منطق سیاست و اخلا  علوی سازگارتر است؟
ند در ه  تنیهده اسهت. همهین در جملۀ مورد بمث، تهدیدی صریح با اعلان خودداری جوئی و هدفم

سهازد؛ الگهویی کهه در گفتهار را برجسته می« تهدید اخلاقی»امر، احتمال تفسیر آن در چهارچوب الگوی 
گاهانه  آن به عنوان بخشی از عهدالت علوی بارها جلوه کرده و در آن، امام)ع( شدت قدرت را در کنار مهار آ

البلاغهه، های نههج ها و نامههدر دیگر خطبهه« بعض»تراز واژۀ بر این، کاربرد ه دهد. افوونالهی نشان می
معنهایی -سازد؛ قیدی کهه کهارکردی بلاغهیمثابۀ قید تقلیل را بیشتر آشکار میضرورت بررسی این کلمه به

کند. فه  ایهن قیهد بهرای تفسهیر دقیهق سهاختار داری دلالت میدارد و اغلب بر حدّی سنجیده از خویشتن
در سطح واژگانی . 1شود: رو، مسئله  این پژوهش در دو سطح طرح میوری است. ازاینتهدیدی جمله، ضر

سنخ آن در متون کهن و تمهایو بر پایۀ شواهد لغوی و کارکردهای ه « استبقاء»تعیین معنای دقیق  و بلاغی:
طهابی نامهۀ این تعبیر در متن خ . در سطح گفتمانی و تاریخی: تملیل2های تفسیری ثانوی؛ آن از برداشت

 مثابۀ بخشی از راهبرد امام علی)ع( در مواجهه با معاویه، میان تهدید شدید و عفو ممدود.، به۷۳
و کاربردههای مشهابه آن را در دیگهر « الاسهتبقاء»لازم به ذکر است تاکنون پژوهشی مستقل که معنای 

یرهای اجمهالی بسهنده کهرده و های پیشین عموماً به تفسهبیانات علوی تملیل کند ارائه نشده است. بررسی
انهد. پهژوهش حاضهر تر به تملیل معناشناختی دقیق این واژه در بافت تاریخی و گفتهاری نامهه پرداختهک 
البلاغه و سهایر منهابع روایهی، معنهای ایهن تعبیهر را گیری از منابع کهن لغوی، شروح نهج کوشد با بهرهمی

                                                 
 .73امه  ، ننهج البلاغهرضی، . شریف1
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 نطق گفتار علوی ارائه دهد.بازسازی کند و خوانشی مستند و هماهنگ با م

 نهج البلاغه 73 ۀم. متن نا1

ن  » دِ فِي جَوَابِكَ وَ اَلِاسْتِمَاعِ إِلَی کِتَابِكَ لَمُوَهِّ رَدُّ ي عَلَی التَّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ هكَ إِذْ  أَمَّ ٌ  فِرَاسَهتِي وَ إِنَّ ه رَأْیِي وَ مُخَطِّ
طُو مُورَ وَ تُرَاجِعُنِي اَلسُّ

ُ
ائِِ  تَکْذِبُهُ أَحْلَامُهُ تُمَاوِلُنِي اَلْْ رِ اَلْقَائِِ  یَبْهَظُهُ   رَ کَالْمُسْتَثْقِلِ اَلنَّ مَقَامُهُ لَا یَدْرِي   وَ اَلْمُتَمَیِّ

هُ بِكَ شَبِیه   هُ لَوْ لَا بَعْهضُ اَلِاسْهتِ أَ لَهُ مَا یَأْتِي أَمْ عَلَیْهِ وَ لَسْتَ بِهِ غَیْرَ أَنَّ هِ إِنَّ هي  بْقَاءِ وَ أُقْسُِ  بِاللَّ لَوَصَهلَتْ إِلَیْهكَ مِنِّ
مَْ   تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِسُ  قَوَارِعُ  یْطَانَ اَللَّ طَكَ  ! وَ اِعْلَْ  أَنَّ اَلشَّ لِمَقَهالِ   عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَحْسَنَ أُمُورِكَ وَ تَهأْذَنَ   قَدْ ثَبَّ

هْلِهِ.
َ
لَامُ لِْ  2«نَصِیمَتِكَ وَ السَّ

گرفته، متن حاضر در متون حدیثی پیش از نهج البلاغه یافت نشد. بنهابراین بهه وی صورتوجبا جست
گفتهۀ بار در نهج البلاغه نقل کرده اسهت. البتهه بهرسد سیدرضی این گفتار امام)ع( را برای نخستیننظر می

ر»این روایت را امام یمانی در کتاب « مصادر نهج البلاغة و اسانیده»صاحب کتاب  با اندکی تفاوت « ازالطِّ
تفاوت در بعضی از تعبیرات )البته نهه در مهورد قسهمت مهورد  3نسبت به روایت سیدرضی نقل کرده است.

رو، ازایهن 4دهد که یمانی آن را از منبعی غیهر از نههج البلاغهه گرفتهه اسهت.بمث در این نوشتار( نشان می
شود که متن در آستانۀ نبرد صهفّین نگاشهته ه نمیروشنی دانستتعیین زمان دقیق صدور نامه دشوار است و به

دههد کهه از واپسهین مکاتبهات باور برخی از شارحان، تعبیرات نامه نشان میشده یا در میانه  آن؛ هرچند به
 5امام)ع( با معاویه بوده است.

ِِ غیرجهازم، مبنی« لولا»در عبارت یادشده، ازنظر نموی  ممهل از اعهراب بهر سهکون و بیحرف شهر
مبتدا و مرفوع و مضاف است. در این عبارت، خبرِ مبتدا ممذوف بوده که تقهدیر آن کلمهۀ «: بعضُ »ست. ا

 6الیه و مجرور است.مضاف«: الاستبقاءِ »است. « موجود»
 

                                                 
شمارم و زیرکی خود را هایت، رأی خود را سست میهایت و شنیدن مضمون نامههایی پیاپی به گفتهاما بعد، من با پاسخ. 73نامه  ، نهج البلاغهرضی، . شریف2

ههایی کسهی را مهانی کهه بهه خهواب گهران رود و خواب -و پاسهخ انتظهار داری-نویسی من چیوهایی را خواستاری و نامه می دارم و تو که ازبه خطا منسوب می
داند و تو آن نیسهتی، بلکهه اساس بیند یا چون سرگردانی ایستاده که ایستادنش بر وی دشوار افتاده. آنچه به سر وقت وی آمده به سود اوست یا به زیان وی، نمیبی
رسید که استخوان را بکوبد و گوشت را آب کند و بدان که شهیطان تهو خواست ، بلاهایی از من به تو میبه تو ماند. به خدا سوگند اگر نه آن بود که ماندنت را میاو 

 که درخورِ درودند )ترجمۀ شهیدی(.و درود بر آنان  -و آویوه  گوش سازی-گذارد تا به نیکوترین کارت بپردازی و اندرزی را که به سود توست بشنوی را نمی
 .3/463، مصادر نهج البلاغة و اسانیده. حسینی، 3
 .3/463، مصادر نهج البلاغة و اسانیده. حسینی، 4
 .11/398، پیام امام. مکارم شیرازی، 5
 .9/730، اعراب نهج البلاغة؛ حسناوی، 10/208، اعراب نهج البلاغةقطیش، . 6
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  «الاستبقاء». تفاوت رویکرد مترجمان و شارحان در تبیین معنای 2

 ییههاو شهروح نههج البلاغهه بها تفاوت هاازجمله مفاهیمی است که در ترجمهه« الاستبقاء»اصطلاح 
کتاب براساس درا خود از زمینهه  تهاریخی، زبهانی و معنهایی، رو شده است. مترجمان و شارحان این روبه

کنی  و بهاره اشهاره مهیهای موجود درایناند. در ادامه، به اختلافهایی از مقصود امام)ع( ارائه دادهبرداشت
 شواهد آن را شرح و بسط خواهی  داد. سپس دیدگاه برگویده و دلایل و

 معنای حفظ مؤمنان و صیانت از سنت نبویبه« الاستبقاء» .1. 2
اهمیت حفظ مؤمنان و نگهداری آنان در مواجهه با دشمن همواره از اصول اساسی اسلام و منطق امهام 

نهد زده و مفههوم علی)ع( است. برخی از مترجمان و شارحان، این امر مهه  را بها عبهارت مهورد بمهث پیو
 اند:معنای حفظ و بقای مؤمنان و یاران حقیقی امام)ع( تفسیر کردهرا به« الاستبقاء»

ای از من به دل، ضربۀ کوبندهماندن مؤمنان پاابه خدا سوگند! اگر نبود علاقه به باقی»مکارم شیرازی: 
 « رسید که استخوانت را خرد و گوشتت را آب کند.تو می

 .«ای... ماندن مردم مؤمن نبود، ضربات کوبندهام به باقیر علاقهاگ»انصاریان: 
پوش  و فعلًا اگر از جنگ با تو چش  می»نیو کلام امام)ع( چنین تبیین شده است: « پیام امام»در شرح 

کن ، نه برای آن است که عِدّه و عُدّۀ کافی ندارم، بلکهه بهه ایهن علهت اسهت کهه بهی  دارم در ایهن مدارا می
رنهگ گهردد؛ گیری، مؤمنانِ باارزشی از میان بروند و اعتقاد مردم متولول شود و زحمهات پیهامبر) ( ک در

 7«همین است.« لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »منظور از جملۀ 
این برداشت با آنکه در نگاه نخست با روح کلی سیاسهت علهوی و اهتمهام امهام)ع( بهه حفهظ پایگهاه 

تهرین نکتهه آن اسهت کهه هایی همراه است. مه ماید، از منظر لغوی و بافتی با دشوارینمؤمنان سازگار می
باشد، متوجه مخاطب مسهتقی  « بقای مؤمنان»ساختار جمله و سیا  تهدیدی عبارت بیش از آنکه ناار به 

ی است که تربر صیانت از مؤمنان نیازمند قراین قوی« الاستبقاء»تهدید، یعنی معاویه است. درنتیجه، حمل 
 تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِهسُ  قَوَارِعُ »بر این، قراردادن این معنا در کنار تعبیر شدید شود. افووندر متن نامه دیده نمی

مَْ    سازد.کند که تفسیر را از انسجام دور مینوعی فاصله  سبکی و بلاغی ایجاد می« اَللَّ
های بعدی نشان داده خواهد شد، این ی مشابه در بخشهاکه در تملیل لغوی و بررسی کاربستچنان

کارگیری و الگوی به« استبقاء»های اصلی ریشه  تفسیر هرچند ازنظر ممتوایی ارزشمند است، اما از دلالت
آن در منابع پیشین فاصله دارد و بیشتر حاصل توسعه  مفهومی براساس مبهانی کلامهی اسهت تها مسهتند بهه 

 شواهد درونی متن.
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 به معنای نگهداشت پیوند یا مهلت «الاستبقاء. »2. 2
معنای مترجمان و شارحان، آن را بهه، گروهی از «بعضُ الاستبقاء»های گوناگون از تعبیر در میان قرائت

ها و شروح زیر که در ترجمهاند؛ چناندانسته« داشت بخشی از رابطه یا مهلتنگه»یا « طلبِ ماندن پیوند»
 شود:مشاهده می

مانهدۀ پیونهدی در میهان بمانهد، خواست  تهخورم که اگر نمیبه خدا سوگند می»دمهدی جعفری: ممم
 « رسید که استخوان را در ه  کوبد و گوشت را آب کند.هایی به تو میازسوی من چنان برکننده

بها تهو گذاشتن مدت مماربه  من بود بعضی از باقیخورم به خدا که اگر نمیسوگند می»الهی اردبیلی: 
 «؟.منقضی

داشهتن ببعضهیا از خورم به خدا، اگر نبود برای باقیسوگند می»ترجمۀ فارسی قرن شش  )ناشناخته(: 
 «دم.

مانهدۀ در این ترجمه، از ماندن ته.« گذاردن... خورم به خدا که اگر نبود بعض باقیسوگند می»شرقی: 
دلیل نگسسهتن فرادی برقرار است و امام)ع( بههپیوندی سخن گفته که معلوم نیست چه پیوندی و میان چه ا

 «گوید؟کدام پیوند، چنین سخن می
ای دریافهت شده نبهود، ضهربۀ کوبنهدهریوی در مهلت تعیینبه خدا سوگند! اگر پرهیو از خون»دشتی: 

 « کردی که استخوان را خرد و گوشت را بریواند.می
سوگند به خدا که اگهر نبهود طلهب »شود: هده میاین برداشت، در برخی از شروح نهج البلاغه نیو مشا

های کوبنده که بکوبهد اسهتخوان را و لاغهر گردانهد رسید به تو از جانب من جنگبقای بعضی، هر آینه می
 8«گوشت را.

گذاشتن مهدت بود بعضی از باقیکن  به خدای تعالیٰ که اگر نمینویسد: سوگند یاد میکاشانی نیو می
 9.«نشدن آن مدت... منقضیمماربۀ من با تو و 

تفسیری نمادین و گهاه مهبه  ارائهه  -که در ادامه خواهد آمد-تر این تفسیر برخلافِ رویکرد لغوی دقیق
سازد. درنتیجه، مفهوم جمله از جهت تاریخی و زبانی از دهد که ماهیت آن پیوند یا مهلت را روشن نمیمی

نهواب لاهیجهی کلمهۀ شهود. ضهمن آنکهه در عبهارت دقت تهی است و به حوزۀ کلی و عاطفی کشیده می
در ترجمۀ دشتی نیهو کهه یکهی از اصلًا معنا نشده و در واقع، متعلقی برایش در نظر نگرفته است. « بعض»

استفاده شده است که معلوم نیست از کدام قرینهه « شدهمهلت تعیین»هاست، از عبارت مشهورترین ترجمه

                                                 
 .1/290، شرح نهج البلاغه. نواب لاهیجی، 8
 .2/562، تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین. کاشانی، 9
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 برای این ترجمه بهره برده است؟
 اندیشی سیاسی و دینی امام)ع(مصلحت معنایبه« الاستبقاء. »3. 2

« اندیشی امام)ع(مصلمت»را با « بعضُ الاستبقاء»البلاغه، تعبیر شماری از شارحان و مترجمان نهج 
بیش از آنکه نشانۀ عفو شخصی یها حله  فهردی باشهد، حاصهل « استبقاء»اند. مطابق این تفسیر، پیوند زده

های زیهر نمودههای منظور حفظ مصالح امت و بقای نظام اسلامی اسهت. دیهدگاهدینی به-درنگی سیاسی
 نمایند:برجستۀ این تفسیر را باز می

 .«کرد... به خدا سوگند، اگر مصلمت ایجاب می»پرور: دین
 .«به خدا سوگند که اگر به پاس مصالمی در ماندگاری نبود... »معادیخواه: 

 10«للامور المصلمیّة.»کند: گونه تعریف میرا این« الاستبقاء»یث  مدر میان شارحان، ابن
مدارا و سازش امام)ع( با آنان نه ازروی نهاتوانی در سهرکوب و »نویسد: می منهاج البراعةخویی نیو در 

کرد ااهر اسلام حفظ شود و مرکویت عل  و دین بها بود که اقتضا می مصلمتی دلیلغلبه بر ایشان، بلکه به
شهان را برانهدازد، کوشید تها ریشهر عترت پیامبر) ( باقی بماند؛ زیرا اگر در جنگ با آنان سخت میحضو

انجامید و درنتیجه، می -که هنوز به ااهر اسلام پایبند بودند-این امر به نابودی یاران او)ع( و یاران معاویه 
بهر ایهن، ممکهن بهود کهار بهه وونشهد. افشدند و دیهن در اهاهر مغلهوب میکافران بر مسلمانان چیره می

که خود آن حضهرت در پهذیرش پیشهنهاد شدن حسنین)ع( بینجامد و رشتۀ امامت گسسته شود؛ چنانکشته
در سهخن آن حضهرت، « بعهض الاسهتبقاء»صلح در صفین به این معنا تصریح کرده است. پس مقصود از 

و همین مصلمت بود کهه پهس از وفهات داشتِ عترت طاهره برای خیر بشریت بود حفظ بقای اسلام و نگه
نظر آن حضرت قرار گرفت.   11«پیامبر) ( در ترا جنگ با اصماب سقیفه و دیگر مخالفان ه  مدِّ

یعنهی اگهر »گرفته است اما در ادامه چنین نوشته است: « الابقاء»را « الاستبقاء»خوبی شارح دیگری به
  12.«دیدم... های تو را نمیمصلمت سکوت از عیوب و زشتی

سْتِبْقَاءِ »مقصود حضرت از »نویسد: منتظری در این زمینه می ، بعضی ملاحظات است؛ «لَوْلا بَعْضُ الْإِ
خواه  جنگ بیشتری بشود و مردم از مرام پیهامبر) ( برگردنهد. خواه  اوضاع به ه  بریود، نمییعنی نمی

اره  معاویه نیو چنهین ملاحظهاتی کردند، دربحضرت به همان صورت که در زمان سه خلیفه ملاحظاتی می
ماندن مهرام و ماندن خون مسلمانان، طلب باقیها نبود؛ مثلًا طلب باقیماندنخاطر طلب باقیدارند. اگر به

                                                 
 .5/230، شرح نهج البلاغةمیث ، . ابن10
نای حفظ مؤمنان و صیانت از سنت معبه« الاستبقاء»توان این قول را در بخش به قسمت پایانی کلام خویی، می . البته باتوج20/401، منهاج البراعة. خویی، 11

 نبوی نیو آورد.
 .۳/69، شرح نهج البلاغة. دخیل، 12
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دین پیامبر) (؛ چون ممکن است اگر حضرت ملاحظه نکنند و با او بجنگنهد، بهر اثهر خهونریوی، سهایر 
قهوارع »وی در ادامه، مقصهود حضهرت از  13«دین را رها کنند. طورکلیمسلمانان ه  از دین زده شوند و به

دهد که مقصود، تبلیغات کوبنده باشهد؛ حال، احتمال میهای سخت دانسته و درعینرا جنگ« لوصلت...
سهاخت و کرد، جنایات ابوسفیان و معاویهه را بهرملا میبه این معنا که اگر حضرت سوابق خود را علنی می

  14امیه کوبنده بود.کرد، برای بنی) ( در مذمّت ابوسفیان و خاندانش را افشا میاگر سخنان رسول خدا
، یعنهی «اسهتبقاء»اگهر انهدکی از »اند: گونه یادآور شهدهبرخی از شارحان دیگر نیو همین مطلب را این

رسهید و مقصهود از ضهربات، امور مصلمتی نبود، ازسوی امام)ع( بلاها و ضربات سهختی بهه معاویهه می
 15«های جنگ است.ها و شدت، یعنی سختی«شدائد المرب»

فهمیدنی و سهازگارند،  دینی با منطق سیره  علوی-ها هرچند ازنظر مضمون سیاسیاین دسته از برداشت
ههها، رو هسههتند. در ایههن خوانشامهها از منظههر تملیههل لغههوی و سههاختار جملههه بهها چالشههی اریههف روبههه

آنکهه روشهن شهود خهود واژۀ مطرح شهده اسهت، بی« الاستبقاء»نایی عنوان پشتوانۀ معاندیشی بهمصلمت
معنهای »تعبیر دیگهر، ایهن تفاسهیر بهیش از آنکهه بهه دقیقاً به چه کنش یا عملی دلالهت دارد. بهه« استبقاء»

که متن در وهلۀ نخست نیازمند تعیین معنای اند، درحالیتوجه کرده« چرایی استبقاء»بپردازند، به « استبقاء
 و بلاغی این واژه و سپس تملیل کارکرد آن در سیا  خطابه است. لغوی

ای از مصالح عمومی و حفظ اواهر اسلام اگرچهه به مجموعۀ گسترده« الاستبقاء»دیگر، تعمی  ازسوی
تر منتقهل های کلامی هماهنگ است، اما ممدودۀ معنایی عبارت را از سطح لفظ به سطمی وسیعبا دیدگاه

های گونه که در بخشتری در متن نامه است. همانبرای پذیرش آن نیاز به قراین صریحکند؛ سطمی که می
عنوان انگیوه و به« مصلمت»بعدی نشان داده خواهد شد، ارزیابی معنای عبارت نیازمند تفکیک دقیق میان 

نظر قرارعنوان عمل است؛ تفکیکی که در برخی از شروح و ترجمهبه« استبقاء»  نگرفته است.  ها چندان مدِّ
 معنای ابقای معاویه و پرهیز از قتل اوبه« الاستبقاء». 4. 2

مانهدن معاویهه تر و نهاار بهه زندهگروهی دیگر از مترجمان و شارحان، معنای این عبارت را شخصهی
گوید که متوجهه خهودِ مخاطهب اند. از نگاه آنان، امام)ع( در این جمله از نوعی عفو و ابقا سخن میدانسته

 دهند:های زیر بازتاب این رویکرد را نشان میها و شرحاست. ترجمه
رسهید کهه خواست ، بلاهایی از مهن بهه تهو میبه خدا سوگند اگر نه آن بود که ماندنت را می»شهیدی: 

                                                 
 .549-14/548، هایی از نهج البلاغهدرس. منتظری، 13
 .549-14/548، هایی از نهج البلاغهدرس. منتظری، 14
 .1/۳۵1، الدرة النجفیةدنبلی خویی، . 15
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 .«استخوان را بکوبد و گوشت را آب کند... 
 .«رسید که... به تو میخواست  که زنده بمانی، بلاهایی از من آیتی: به خدا سوگند اگر نمی

 « خواست  باقی بمانی.سوگند به خدا اگر نمی»الاسلام: فیض
 «ماندن تو را )برای امری که خود میدان ( خواهان نبودم.سوگند با خدای اگر باقی»انصاری قمی: 

 اگر مانهدن تهو را»عنوان یکی از دو احتمال مطرح است: در ترجمۀ علی شیروانی نیو ابقای شخصی به
 « خواست ...بیا: بقای مؤمنان راا نمی

مترجمان دیگری همچهون ارفهع، حجتهی، بهشهتی، احمهدزاده، سهپهر خراسهانی، فقیههی، شهریعتی، 
 کنند.ماندن معاویه اشاره میافتخارزاده، عابدینی مطلق، آقامیرزایی و شاهین نیو به زنده

اد إبقههائي لههک و عههدم إرادتههي المههر»ایههن نکتههه در برخههی از شههروح نهههج البلاغههه ههه  آمههده اسههت: 
 16«لإهلاکک.

منظهورش یها درخواسهت حفهظ او بهه امیهد آن بهود کهه از » نویسد:گونه مییکی دیگر از شارحان این
ماندنش را با حل  و بورگواری تممل کند و خواست باقیاش باز گردد و از فسق خود توبه کند یا میگمراهی

  17«از سرعت در انتقام خودداری نماید.
کاملًا « الاستبقاء»دهد که تفاوت میان رویکرد مترجمان و شارحان در بازتاب معنای ین نکته نشان میا

اند، های لغوی و ساخت معنایی واژه به متن نودیک شدهمشهود است. مترجمان که عمدتاً با تکیه بر دلالت
ابقهای »را بهه مفههوم « الاسهتبقاء»ه انهد؛ بهدین معنها کهتر با اصل واژه ارائهه دادهتر و منطبقای دقیقترجمه

المدیهد، ابیمیهث ، ابنانهد. در مقابهل، شهارحانی چهون ابنفهمیده« داشتن معاویههزنده نگه»یا « شخص
سیاسی از معنای لغوی فاصهله گرفتهه و واژه را بهه -خویی، مکارم شیرازی و دیگران، با غلبۀ رویکرد کلامی

 اند. ارتقا داده« حفظ اسلام و عترت»یا « سیاسی اندیشیمصلمت»تر، همچون سطمی تأویلی
و سهاخت نمهوی « الاسهتبقاء»با آنکه این تفسیر تنها برداشتی است که مستقیماً با دلالت اصیل لغوی 

عبارت هماهنگ است، همچنان نیازمند سنجش دقیق در پرتو سیا  تاریخی و منطق تهدیدی نامهه اسهت. 
است امها تعیهین کهارکرد ایهن « الإبقاء علی الغیر»عی آن با معنای اصلی نقطۀ قوّت این دیدگاه، انطبا  طبی

رو، گرچه این برداشت نسبت بهه های بعدی وابسته است. ازایندر راهبرد خطابی امام)ع( به تملیل« ابقاء»
نمایهد، برتهری تر میبه متن نودیهک« داشتِ پیوندنگه»یا « حفظ مؤمنان»، «مصلمت»بر های مبتنیقرائت

ای که نشان خواههد داد دلایهل و شهواهد اسهتعمال شود؛ بررسیهایی آن تنها با بررسی دقیق آن روشن مین

                                                 
 .491، ج البلاغةشرح نه؛ حسینی، 3/147، شرح نهج البلاغةعبده، . 16
 .5/2705 ،الدیباج الوضيمؤید، . 17
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چه مواردی بهوده و جایگهاه ایهن عبهارت در سهاختار تهدیهد « ابقای شخص»در معنای اصیل « الاستبقاء»
 اخلاقی نامه به چه صورتی است.

 «الاستبقاء»شوشتری از الحدید و ابی. درنگی انتقادی در برداشت ابن5. 2
در این بخش لازم است به دیدگاهی بپردازی  که هه  در برخهی منهابع شههرت یافتهه و هه  از جههت 

ایهن «. بعهض الاسهتبقاء»و « قهوارع»المدیهد از ابیشناختی جای بررسی ویژه دارد؛ یعنی تفسهیر ابنروش
کند، رویکهردی برقرار می« حبیبهه/امطلا  عایش»سبب پیوندی که میان سخن امام)ع( و مسئلۀ برداشت به

 آید و نیازمند ارزیابی مستقل است.خا  و تأثیرگذار به شمار می
کید بر بُعد مصلمتی و اخلاقی معتقد است امام)ع( باوجود توان انتقام یا افشاگری، ابیابن المدید با تأ

اند پیامبر) ( اختیهار برخی گفته نویسد:داند از آن خودداری کرده است. او میبنابر مصلمتی که خود می
حبیبهه همسران خود را پس از وفات به علی)ع( سپرد تا هرگاه صلاح بداند پیوند آنهان را بگسهلد و چهون ام

افوایهد توانست با اباحۀ نکاح او برای دیگران، معاویه را کیفهر دههد. وی میخواهر معاویه بود، امام)ع( می
 حضرت، عایشه را به همین معنا هشدار داده بود.اند که آن امامیه نیو نقل کرده

کنهد. پذیرد و تفسیر دیگهری پیشهنهاد میعنوان یک معتولی این نقل را نمیالمدید بهابیحال، ابنبااین
توانست سخنان پیامبر) ( درباره  نفا  معاویه را برای شامیان آشکار کند، ولهی بدین معنا که، امام)ع( می

المدیهد ابیالبتهه ابن 18«کرد.گوشت معاویه را آب می»کرد   پوشید و اگر چنین میبه مصلمتی از آن چش
در چههارچوب « الاسهتبقاء»دهندۀ تمایل او به تفسهیر کند که نشاندر ادامه سخنی از ابوزید بصری نقل می

حضهرت  نویسد امام)ع( بی  داشت معاویه در پاسخ، سخنان جعلی علیه آناست؛ زیرا می« ابقای معاویه»
 19«رو او را باقی گذاشت.منتشر کند و ازاین

اشهاره بهه « قوارع»نیو همین مبنا را پذیرفته است، ولی نتیجه گرفته است که « ارشاد المؤمنین»صاحب 
کردن استدلال معاویه )عمر و عثمان مهرا منصهوب افشای خطاهای عثمان و والیان قبلی دارد؛ زیرا با سست

  20خت.ریکردند( حجت او فرو می
دادن قول طلا  المدید از استمکام لازم برخوردار نیست. نخست آنکه، نسبتابیهمه، تبیین ابنبااین

بار که این روایت بهرای نخسهتینعایشه به امامیه بدون استناد روایی یا تاریخی صورت گرفته است، درحالی
ی، مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی و در آثار بورگان دیگری همچون کلین 21صدو  آمده« الدینکمال »در 

                                                 
 .18/65، شرح نهج البلاغةالمدید، ابیابن. 18
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زیهرا هه   22برای این قول نیو درخورِ تأمل اسهت؛« شهرت»غایب است. برداشت علامه مجلسی از وجود 
 23سند و ه  متن روایت مورد مناقشۀ ممققان بوده است.

کهه  توان پذیرفتالمدید نیو با سیا  خطابه سازگار نیست؛ زیرا چگونه میابیدوم آنکه، قول مختار ابن
بهاور داشهته و مخالفهان نیهو از پهذیرش آن تهر بازگوکردن سخنی مشهور از پیامبر) (، که موافقان آن پیش

توانهد اسهتخوان معاویهه را بکوبهد و گوشهت او را آب کنهد؟ سهاختار تهدیهد در عبهارتِ اند، میسرباز زده
ي قَوَارِعُ » مَْ   سُ تَقْرَعُ الْعَظَْ  وَ تَهْلِ  لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ آشکارا ناار به برخورد قهری و اقدام عملی دارد، نه « اللَّ

 چندان موجه نیست. « گفتنسخن»رو، پیونددادن آن با افشاگری روایی یا احتجاج تاریخی. ازاین
تفسهیر « و ههذا قهول الإمامیهة»گوید: اگهر مهراد او از عبهارتِ المدید میابیشوشتری در پاسخ به ابن

همان معنایی باشد که نقل کرده، باید پرسید آیا بورگان امامیه همچون سیدرضی، سیدمرتضی، به « القوارع»
اند؟ و اگهر مقصهود، اصهلِ واگهذاری اختیهار همسهران شیخ مفید، شیخ صدو  و کلینی چنین سخنی گفته

اعث  کوفی بنپیامبر) ( به امیرالمؤمنین)ع( و تهدید عایشه باشد، این امر اختصاصی به شیعه ندارد؛ زیرا ا
نیو آن را روایت کرده است. با این توضیح که، مقصود روایت، سقوِ حرمت و احترام آنان است، نهه جهواز 

داد، ازدواج با او برای دیگهران ازدواج با ایشان؛ چراکه امامیه معتقدند حتی اگر پیامبر) ( زنی را طلا  می
   24جایو نبود.

پهذیرد و درصهددِ رفهع اتههام از قولی مشهور در میان امامیه نمی عنوانشوشتری هرچند این دیدگاه را به
سنت نادرست است؛ زیهرا در آثهار معتبهر آنهان اش به نقل آن در منابع اهلآید، اما اشارهعالمان شیعه بر می

اما  25اعث  صمیح است،ابن« الفتوح»دادن این سخن به چنین روایتی وجود ندارد. همچنین هرچند نسبت
بودنِ او اختلاف وجود  27سنتیا اهل 26ای قطعی نیست و در شیعهسنت، مسئلهن وی در شمار اهلقرارداد

 دارد.
المدید و نیو بازخوانی شوشتری، ازنظرِ استنادات تاریخی ابیها آن است که تفسیر ابنبرایند این تملیل

تواند قرائت قابل اتکهایی کرد نمیو سازگاری با سیا  تهدیدیِ نامه، استمکام کافی ندارد. درنتیجه، این روی
ي قَوَارِعُ  لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »از معنای  را « الاسهتبقاء»ارائه دهد و با تملیهل مقالهه کهه « لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ

 هماهنگ نیست. -که در ادامه خواهد آمدچنان-داند ناار به ابقای شخص معاویه می
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 «  الاستبقاء»ه در معنای . تبیین دیدگاه برگزید3

های پیشهین و بررسهی وی و سهیاقی، بهه نقهد دیهدگاهشود با تکیه بر شواهد لغهدر این بخش تلاش می
تر و مسهتندتر از ایهن تعبیهر بپردازی  و قرائتی منسهج « بعضُ الاستبقاء»های تاریخی و زبانیِ عبارت زمینه

همهاهنگی بیشهتری دارد. البلاغهه نهجع( و روح حاک  بهر ارائه دهی ؛ قرائتی که با ساختار گفتار امام علی)
را بها سهیا  درونهی و بیرونهی « ابقای معاویه»گفته، معنای هرچند نگارنده همانند برخی از مترجمان پیش

ای اجمهالی یها داند، اما باید توجه داشت که این معنا در آثار پیشین غالباً در حهد اشهارهخطبه سازگارتر می
رو، پژوههۀ حاضهر مستند تبیین نشده است. ازایهنو  صورت تملیلیگاه بهمطرح شده و هیچبرداشت لغوی 

بار با رویکردی تطبیقی و براساس مستندات واژگانی، حدیثی و بلاغی، بهه واکهاوی تفصهیلی برای نخستین
 ه دهد. کند قرائتی قابل دفاع و مستند از منظر زبانی و تاریخی ارائپردازد و تلاش میاین معنا می

 «استبقاء». بررسی زبانی و معنایی واژۀ 1. 3
وجودآمهده تواند گره بخشی از ابهامهات بهبه نظر، توجه دقیق به کاربرد این واژه در متون کهن عربی می

ای است که مورد اعتنهای برخهی از مترجمهان و شهارحان نههج در معنای این واژه را بگشاید. این امر، نکته
برگوینند که چنهدان « الإستبقاء»توجه به این مه ، موجب شده تا ایشان معنایی را برای مالبلاغه نیست و عد

بهاره بهازگو با کاربست این واژه در متون مختلف همخوانی نداشته باشهد. در ادامهه، اقهوال لغویهان را دراین
 کنی :می

و نهابودی گرفتهه شهده « ضهد فنهاء»معنای بهه« بقهی»، مصدر باب استفعال بوده و از ریشۀ «استبقاء»
؛ یعنی قتل بهر کسهی واجهب شهده و از او در «فلاناً  اِسْتَبْقَیْتُ »بسیاری از لغویان بر این باورند که  28است.

هرگاه چیوی بدهی و بخشی از آن را نگهه داری،  29اش را نگاه داشت .گذشت ؛ از لغوش او گذشت  و دوستی
 30شی از آن را نگه داشت .، یعنی بخ«بعضَهُ  اِسْتَبْقَیْتُ »گویی: می

کهه ام با آنان مبالغهه نکهردم؛ چنان؛ یعنی در تباهی رابطه«ما بَینی و بَینَهُ  أَبْقَیْتُ »نویسد: منظور میابن
اند: اگر گناه کنید، سپس بازماندگانتان نود من آیند، مرا از گناه شما زیانی نیسهت؛ یعنهی شهما را بهاقی گفته
 31«دارم.می

؛ یعنی امیر از گناهکار درگذشت و او را نکشت «استَبْقَی الْمیرُ الجانيَ و استَمْیاه»ید: گوزمخشری می
أَبْقَهی علیهه بُقْیهاً و »اش باقی بماند و عبهارت ؛ یعنی از لغوش برادرش درگذشت تا دوستی«استَبْقَی أخاه»و 

                                                 
 .14/79، العرب لسانمنظور، ؛ ابن5/230، کتاب العین. فراهیدی، 28
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ةً   32سوزی کرد.؛ یعنی بر او ترح  و دل«بَقِیَّ
  33؛ یعنی او را زنده نگه داشت و نکشت.«تَبْقَاهُ اِسْ »آمده است:  الصحاح در

هُ »کنند: لغویان در این رابطه، بیت شعری از نابغه را نقل می علی شَعَثٍ، أَيُّ و لَستُ بِمُسْتَبْقٍ أَخاً لا تَلُمُّ
بُ؟؛ برادری را که بر لغوشش خرده نگیری، نگه نمی جالِ المُهَذَّ و  عیهبداری؛ کهدام مهرد اسهت کهه بیالرِّ

  34«آراسته باشد؟
اسهت و حقیقهت آن، خواسهتن زنهدگی و اراده  « الِاسْهتِبْقاء»معنای بهه« الِاسْهتِمْیاء»گفتۀ مصطفوی، به

مُونَ »که در آیه  ماندن شخص دیگری است، در برابر کسی که خواهان مرگ و نابودی اوست؛ چنانزنده یُهذَبِّ
یَسْتَمْیُونَ نِسَاءَکُْ  أَبْنَاءَکُْ   را در کهلام ادیهب و مفسّهری « اسهتبقاء»ارتباِ این آیه با واژۀ  36آمده است. 35«وَ

نشهاند و می« قتل»را در تقابل با « استبقاء»وی در تبیین آیۀ مذکور،  کنی .چون سیدمرتضی نیو مشاهده می
 37«ارِ.أمّا قَتلُ الذّکورِ وَ استِبقَاءُ الإنَاثِ فَهُوَ ضَرب  مِنَ العَذابِ وَ الإضرَ »گوید: می

 :شهودبه دو شاخۀ اصهلی تقسهی  می« استبقاء»دهد که بنابراین، کاربردهای قدیمی این تعبیر نشان می
یعنی از لغهوش یها «: استبقای عاطفی و اجتماعی»یعنی او را زنده نگه داشت و نکشت. « استبقای حیاتی»

 گناه کسی درگذشت تا پیوند دوستی یا رابطۀ انسانی باقی بماند. 
دارد؛ یعنهی « قتهل»و « اِههلاا»معنهایی در برابهر « اسهتبقاء»دههد کهه روشنی نشهان میابیر بهاین تع

« بعهضُ الاسهتبقاء»اساس، کاربرد تعبیر داشتن کسی از نابودی، هرچند موقت و با هدفی خا . برایننگه
نهوعی ابقهای نیو در همان چهارچوب معناشناختی تفسیرشدنی اسهت: امهام)ع( از البلاغه نهج ۷۳در نامۀ 

گاهانه بر معاویه سخن می ای خها  نهه از سهر معنای فروگذاشتن قتل یها مجهازات او در لمظههگوید، بهآ
« الاسهتبقاء»ای ادبی برای معنای لغهوی مدارا، بلکه از جهت تعلیق عمدی انتقام. چنین برداشتی با پشتوانه

 رسد. ازگار به نظر میهمسو و س« الإبقاء علی الغیر بالعفو و ترا القتل»معنای به
 در سیاق خطبه« بعض الإستبقاء». کارکرد بلاغی و معنایی تعبیر 2. 3

لَوَصَهلَت »عبهارت  38های امام)ع( بهه معاویهه اسهت.دهد که از آخرین نامهتعبیرات این نامه نشان می
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تواند در خوبی میا بهو این معن 39باور بسیاری از شارحان نهج البلاغه دربارۀ جنگ و نبرد استبه« إلَیکَ...
 کنی :نیو کمک کند. برای تبیین این قسمت به دو زیرعنوان مه  اشاره می« استبقاء»فه  معنای 

نگاری بها معاویهه خسهته و دادن و نامههامهام)ع( از پاسهخأ. تحلیل ساختار نحوی و شرطی جمله: 
ٌ  فراستي.»زده شده است: دل ن  رأیي و مُخط )ضربات کوبنده( نشهانۀ رسهیدن بهه « قوارع»تهدید به « لَمُوَهِّ

داری جوئی در میان ؛ یعنی هنوز عفو و خویشتن«بعضُ الاستبقاء»مرز برخورد نهایی است، اما وجود تعبیر 
نیهو دلالهت بهر ایهن دارد کهه گوینهده از عملهی « لَوْلَا بَعْضُ اَلِاسْتِبْقَاءِ »است. ساختار شرطی جمله، یعنی 

گاهانه خشونت معنای گذشهت مقطعهی و در این موضع به« استبقاء»خودداری کرده است. بنابراین، آمیو، آ
هي »به قرینۀ متقابل آن؛ یعنی خودداری از مجازات مستقی  معاویه است. درنتیجه، باتوجه لَوَصَلَتْ إِلَیْهكَ مِنِّ

مَْ   تَقْرَعُ اَلْعَظَْ  وَ تَهْلِسُ  قَوَارِعُ  ق« استبقاء»، «اَللَّ  تر است.به معاویه بدانی  مناسب را متعلَّ
اگر گفته شود تمام حیات امهام در گفتار امام)ع(: « بعض»ب. کارکرد بلاغی و فلسفهٔ کاربرد واژۀ 

علی)ع( در پاسداری از سنت نبوی و صیانت از میراث پیهامبر) ( و عتهرت ایشهان سهپری شهد، سهخنی 
وی، حفظ اصالت سنت و جلوگیری از تمریف ازروی مبالغه نخواهد بود. درحقیقت، ممور اصلی سیرۀ عل

که غایت سخن امام)ع( در این موضع نیو پاسداشت همان سهنت و اسهتمرار رو، چنانو آسیب آن بود. ازاین
با روح کلی گفتهار و جایگهاه  40که دلالت بر جوئیت یا ممدودیت دارد،« بعض»کارگیری واژۀ آن باشد، به

 نماید.نمیامام)ع( در حفظ میراث نبوی سازگار 
کهارکرد « بعهض»، افوودن واژۀ «لَوْلَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »لازم به توضیح است، در ساختار نموی عبارت 

رود که گوینده بخواهد از کلیت مفهومی بکاهد و معنهای جملهه را بلاغی خاصی دارد و هنگامی به کار می
طور مطلهق بهه« اسهتبقاء»ز وقوع تهدید بوده، نوعی تخصیص یا ممدودیت مقید سازد؛ یعنی آنچه مانع ابه

ای از آن است. اگر امام)ع( در مقام بیان مصلمت کلانِ حفهظ امهت یها نیست، بلکه مقداری از آن یا جنبه
لولا حفظُ أمهرِ »یا تعبیراتی چون « بعض»بدون « لولا الاستبقاء»رفت تعبیر صیانت از سنت بود، انتظار می

عهام و فراگیهر نیسهت؛ بهدین معنها کهه « استبقاء»دهد که این نشان می« بعض»فوودن را بیاورد اما ا« الْمّة
قدر آنکه حجت اخلاقهی بهاقی بمانهد، نهه کار گرفته است، نه همۀ آن؛ یعنی بهامام)ع( بخشی از عفو را به 

 بیشتر.
د: اگر اندکی از گویتوجه به این نکته نیو بایسته است که گذشت امام)ع( ازروی ضعف نیست؛ زیرا می

شهدت تهدیهد را که  « بعهض»کارگیری ترتیب، بههاینارادۀ گذشت در من نبود، مجازات تو حتمی بود. بهه

                                                 
 .11/401، پیام امام؛ مکارم شیرازی، ۵/2۳0، شرح نهج البلاغةمیث ، . ابن39
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 کند.تر میشدهتر و حسابکند، ولی آن را اخلاقینمی
 در منابع پیش از نهج البلاغه« استبقاء». کاربرد واژۀ 3. 3

، بررسی موارد اسهتعمال آن در متهون «استبقاء»ردی واژه  تر از بستر معنایی و تمول کارببرای درا دقیق
ضرورتی انکارناپذیر دارد. این شواهد زبانی در آثار تاریخی، روایی و ادبهی البلاغه نهجکهنِ پیش از تدوین 

هایی چون عفو، گذشت و حفظ جان یها نیو در حوزهالبلاغه نهجدهد که این واژه پیش از تثبیت در نشان می
رو، بررسهی ایهن اندیشهانه. ازایهنرفته است، نه صرفاً در معنای سیاسی یا مصلمتنسانی به کار میرابطه  ا

 فراه  سازد.« بعضُ الاستبقاء»ای روشن برای تبیین مقصود امام)ع( از تعبیر تواند زمینهمتون می
یخی )مانند وقعة صفین و الغارات(:  علهی)ع( بهه  بیان امهام« وقعة صفین»در کتاب أ. در متون تار

رْهُْ  بَلَائِي عِنْهدَهُْ  وَ »عباس چنین است: ابن ا بَعْدُ فَأَشْخِصْ إِلَيَّ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ ذَکِّ أَمَّ
بْهُْ  فِي الْجِهَادِ...؛عَفْوِي عَنْهُْ  وَ اسْتِبْقَائِي لَهُْ   نی را کهه در منطقهۀ تهو اما بعهد، مسهلمانان و مؤمنها 41 وَ رَغِّ

ام را نسهبت گذشت مرا از آنان خاطرنشانشان کن و ادامۀ علاقههستند نودم گسیل دار، آزمون مرا از ایشان و 
  .«بدیشان یادآور شو و آنان را به جهاد تشویق کن و...  ها،به آن

انهد و ایهن قرینهه  ترکیبهی مدهدر کنار ه  آ« استبْقائي»و « عَفْوي»عباس، دو واژۀ در نامه  امام)ع( به ابن
همهان درگذشهتن از مجهازات و حفهظ پیونهد انسهانی اسهت. « استبقاء»دهد که مراد از روشنی نشان میبه
داشهتن که به بخشش گذشته اشاره دارد، بر ادامۀ مهربهانی و نگه« عفو»در این عبارت، برخلاف « استبقاء»

گذشت ، دوسهتی و ممبهت را  هاآنفرماید: ضمن اینکه از کند؛ یعنی امام)ع( میدوستی در آینده دلالت می
 ه  استمرار بخشیدم.

هي »از معاویه چنین نقل شده است: « الغارات»در کتاب  هَهاوِيَّ فَقَهالَ: إِنِّ یَةُ یَوِیدَ بْنَ شَجَرَةَ الرُّ دَعَا مُعَاوِ
ی ي أَحَداً حَتَّ ههِ وَ إِلَهی  مُسِرٌّ إِلَیْكَ سِرّاً فَلَا تُطْلِعَنَّ عَلَی سِرِّ ي بَاعِثُكَ إِلَی أَهْلِ اللَّ هَا إِنِّ امِ کُلِّ تَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الشَّ

هي  صْهلُ وَ الْعَشِهیرَةُ وَ إِنِّ
َ
هُُ  الْْ ي فَإِنَّ غَ عَنِّ ي قَدْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُبَلِّ هِ... أَنِّ لِاسْهتِبْقَائِهِْ  مُمِهبٌّ وَ لِاسْتِئْصَهالِهِْ  حَرَمِ اللَّ

هها اند خواهی دید... آنپس در حرکت آی تا در مکه فرود آیی، در آنجا مردمی را که برای حج آمده 42؛کَارِه
را به اطاعت و پیروی ما دعوت کن. اگر اجابت کردند، دست از آنان بدار و از آنان بپذیر. اگر رخ برتافتند به 

آنان بگویی گفته باشی، زیهرا آنهان اصهل و ام که به زبان با آنان مماجّه کن ولی به جنگ مپرداز تا آنچه گفته
  «.خواهان بقای ایشان  و برکندنشان را خوش ندارمعشیره  من هستند و من 

هي لِاسْهتِبْقَائِهِْ  مُمِهبٌّ وَ »گوید: ، معاویه میالغارات گفتار معاویه دردر  صْهلُ وَ الْعَشِهیرَةُ وَ إِنِّ
َ
هُُ  الْْ فَهإِنَّ

                                                 
 .116، صفین وقعةمواح ، . نصربن41
 .2/345، الغارات. ثقفی، 42
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داشتن در برابهر آمده است؛ یعنی باقی« استئصال»در برابر « استبقاء»؛ در این عبارت نیو «لِاسْتِئْصَالِهِْ  کَارِه  
 کن کردن. معنای لغوی آن همان خواستن ابقای دیگری است. ریشه

پرهیو از نابودی و تمایل بهه اسهتمرار رابطهه یها « استبقاء»بنابراین در هر دو مورد یادشده، ممور معنای 
همهراه اسهت کهه « کراهة الاستئصهال»و « عفو»خانواده چون واژه با مفاهیمی ه حیات است. ضمن آنکه 

فرمایهد: می ۷۳به این زمینه  کاربردی، وقتی امام علی)ع( در نامهه  دلالت بر رحمت و گذشت دارد. باتوجه
تهو را بهه سهختی داشهتن نبهود، ؛ یعنهی اگهر انهدکی از همهان خهوی عفهو و نگه«...لَوْ لَا بَعْضُ اَلِاسْتِبْقَاءِ »

جویی در اینجا استمرار همان رفتار و منش علهوی اسهت و نهه صهرفاً مصهلمت« استبقاء»کوبیدم. پس می
دهد کهه ایهن نشان می« بعض»کند، اما با سیاسی. او در برابر دشمنش نیو همان منطق اخلاقی را حفظ می

گاهانه است و کامل و بی  قید نیست.گذشت، گذشتی هشداردهنده و آ
صْبَغُ وَ هُوَ أَصْبَغُ صَاحِبُ الْمَدِیثِ وَ کَانَ فِي إِحْدَی الْمُجَهرِ عَائِشَهةُ وَ مَهنْ ». روایت اصبغ: ب

َ
قَالَ الْْ

هِ بْ  خْرَی عَبْدُ اللَّ
ُ
خْرَی مَرْوَانُ بْنُ حَکٍَ  وَ شَبَاب  مِنْ قُرَیْشٍ وَ فِي الْْ

ُ
تِهَا وَ فِي الْْ بَیْهرِ مَعَهَا مِنْ خَاصَّ  وَ أَهْلُههُ نُ الوُّ

قَهالَ  اسْهتَبْقَاهُْ  حَةِ فَلِهَ  فَقِیلَ لَهُ فَهَلاَّ بَسَطْتُْ  أَیْدِیَکُْ  عَلَی هَؤُلَاءِ فَقَتَلْتُمُوهُْ  أَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ کَانُوا أَصْمَابَ الْقَرْ 
یُوفِ وَ حَدَّ  هِ بِأَیْدِینَا عَلَی قَوَائِِ  السُّ صْبَغُ قَدْ ضَرَبْنَا وَاللَّ

َ
دْنَا أَبْصَارَنَا نَمْوَهُ لِکَيْ یَأْمُرَنَا فِهیهِْ  بِهأَمْرٍ فَمَها فَعَهلَ وَ الْْ

هها در یکهی از حجره»گویهد: نباته میبندر این روایت که دربارۀ نبرد جمل است، اصهبغ 43«وَسِعَهُْ  عَفْوُهُ.
ش و در سهومی حک  و گروههی از جوانهان قهریبنعایشه و همراههان نهودیکش بودنهد، در دیگهری مهروان

اش. به امام)ع( گفته شد: چرا اینان را از پای در نیاوردی؟ مگر نه اینکه آنان همهان زبیر و خانوادهبنعبدالله
خوردگان جنگ بودند؟ پس چرا آنان را استبقاء کردی )زنده نگه داشتی(؟ اصبغ گفت: به خدا سهوگند، زخ 

او دوخته بودی  تا فرمانی دهد، اما او چنین نکرد و عفهو  هایمان را بهما دست بر قبضه  شمشیر نهاده و چش 
 «او همه را در بر گرفت.

در معنای عفو « استبقاء»کارگیری واژه  ای دیگر از بهدهد نمونهاین روایت که از جنگ جمل گوارش می
گاهانه، آن ه  در فضای سهتیو و نبهرد اسهت. امیرالمهؤمنین)ع( در برخهورد بها دشهمنان خهو د، و گذشت آ

خواسهت تها رفتهارش الگهویی بهرای آینهدگان شهود و کهرد. ایشهان میرفتهار می« اسهتبقاء»براساس عفو و 
« طلب الإبقهاء»معنای در این روایت نیو به« الاستبقاء»فرمانروایان او نیو به همین سیره اقتدا کنند. بنابراین، 

اراده « لَوْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »از تعبیر لبلاغه انهج ۷۳ای روشن بر همان معنایی است که در نامۀ بوده و قرینه
داریِ همهواره بیهانگر نهوعی نگهه« اسهتبقاء»دهد که در فرهنگ علوی، شده است. چنین کاربردی نشان می

گاهانه و هدفمند بوده است.  آ
                                                 

 .1/395، مالإسلا دعائمحیون، ابن. 43



           73/مترجمان و شارحان یهادگاهیالبلاغه با نقد دنهج ۷۳ ۀدر نام« بَعْضُ الاسِْتبِْقَاءِ» ریتعب لیتحل؛ براتی                

 

 در روایات اسلامی« استبقاء». گسترۀ معنایی 4. 3
البلاغه، بررسی کاربرد ایهن واژه در سهایر متهون حهدیثی  نهجدر « الاستبقاء»تر معنای برای درا دقیق

دهد که ایهن تعبیهر غالبهاً در بهافتی جامانده از برخی احادیث نشان میهای بهضروری است. مطالعۀ نمونه
های زیر مؤید ایهن دلالهت کار رفته و ناار بر صیانت و حفاات از حیات است. نمونه اخلاقی و انسانی به

  اند:معنایی
نْیَا وَ عُقُوبَهةً لِقَوْلِ أَبِي» بَهةً فِهي الهدُّ بَتَیْنِ عُقُو کْلِ مَالِ الْیَتِیِ  عُقُهو وَجَلَّ وَعَدَ فِي أَ هَ عَوَّ فِهي  جَعْفَرٍ)ع( إِنَّ اللَّ

 44«وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ... اسْتِبْقَاءُ الْیَتِیِ  الْخِْرَةِ فَفِي تَمْرِیِ  مَالِ الْیَتِیِ  
دهد مقصهود آمده است که نشان می« اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ »در کنار « اسْتِبْقَاءُ الْیَتِیِ  »ن حدیث، عبارت در ای

معنای پاسداری از حیات از آن، حفظ حیات، کرامت و توانایی رشد شخصی یتی  است. استبقاء در اینجا به
گاهانهه دلالت بر زنده نگهرو، واژه، ضمن سازی برای بقای اوست. ازاینانسانی و زمینه داشتن، بر حمایت آ

کید می گاهانهه « استبقاء»کند. نتیجه اینکه در این کاربرد، برای تداوم رشد و اصلاح نیو تأ معادل حمایهت آ
 برای تداوم بقای اخلاقی و انسانی است.

حْمَةَ وَ اِسْتِبْقَاءُ مَنْ لَا یَبْ » ةَ رَحْمَةُ مَنْ لَا یَرْحَُ  تَمْنَعُ اَلرَّ مَّ
ُ
مهرورزی به کسی که به دیگران  45؛قَی یُهْلِكُ اَلْْ

گذاردن کسی که دیگهران را بهه جهای نگهذارد همهه را نهابود شود و باقیکند مانع رحمت حق میرح  نمی
 «سازد.

رود. در این عبارت، نرفتن فرد به کار میماندن و ازبینمعنای باقیبه« استبقاء»در این کلامِ امام)ع( نیو 
کنهد. گذاشتن کسی که خود بهه دیگهران رحه  نمیآمده است، یعنی باقی« من لا یُبقی»در برابر « استبقاء»
پوشهی در این بافت، مفهوم هشدار دارد. اگر از نابودسازی کسی که خود نابودکننهده اسهت چش « استبقاء»

توانهد بوده و استبقای نابجا میهمیشه مطلقاً پسندیده ن« استبقاء»افتد. در واقع، شود، جامعه به هلاکت می
 موجب تباهی شود.

گونهه اسهتفاده کهرده واژۀ مورد بمث را این بدرمطابق روایتی در صمیح بخاری، پیامبر) ( در جنگ 
کْثَبُوکُْ  یَعْنِي کَثَرُوکُْ  فَارْمُوهُْ  وَاسْتَبْقُوا نَبْلَکُْ .»است:   46«إِذَا أَ

و « اسهتبقاء»فعهل امهر از ریشهۀ « اسهتبقوا»نویسهد: واژۀ حجر عسقلانی در شرح ایهن حهدیث میابن
داشهتن چیهوی )در اینجها تیرهها(، نهه یعنی درخواست یا تلاش برای نگه 47است؛« طلب الإبقاء»معنای به

                                                 
 .2/481 ،علل الشرایع بابویه،. ابن44
 .459، غرر الحکم. آمدی، 45
 .۵/۷8، الصحیح الجامعبخاری، . 46
 .7/306، فتح الباریحجر عسقلانی، . ابن47
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در پرتاب تیرها »ماندن خود(. بنابراین، مراد پیامبر) ( این است که )تلاش برای باقی« طلب البقاء»صرفاً 
 «ها را نگه دارید تا هنگامی که دشمن به شما نودیک شود.شتاب نکنید و آن

گاهانه « الاستبقاء»دهد که در ریشۀ استعمال عربی، این تعبیر نشان می ناار به نوعی ابقای عامدانه و آ
سازگار است. امام علهی)ع( نیهو بهه جهای  ۷۳در نامۀ « بعضُ الاستبقاء»بر غیر است و همین معنا با تعبیر 

استفاده کرده تا نشان دهد که مقصهودش ابقهای شهخص دیگهری )معاویهه( ازروی « الاستبقاء»از « البقاء»
 تدبیر و حل  است.

اُقْتُلُهوا شُهیُوخَ الْمُشْهرِکِینَ »سنت از پیامبر) ( چنین نقل شهده اسهت: در روایت دیگری در منابع اهل
روشنی به« استبقوا»واژه  « شان را زنده نگه دارید.یعنی پیران مشرکان را بکشید و جوانان 48وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُْ ؛

آمده است. تقابل امر بهه قتهل بها امهر بهه اسهتبقاء، معنهای گذشهت و « طَلَبُ الإبقَاءِ عَلَی الغِیرِ »در معنای 
 است.« بعض الاستبقاء»ای بر کلام امام)ع( در تعبیر کند و قرینهخودداری از نابودی را تثبیت می

 بر تأیید معنای برگزیده البلاغه نهجمتنی ن. شواهد درو5. 3
ي قَوَارِعُ...»به نوع کاربست عبارت توجه  دهد که ایهن نشان می« لَوْ لَا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَیْكَ مِنِّ

 شود. از سویی، بین این عبارت و سایر عبهارات،گفتن، در سایر عبارات نهج البلاغه ه  دیده میشیوۀ سخن
انهد. تهدیدها همهواره بها قیهدهای اخلاقهی همراهنوعی قرابت مفهومی و معنایی نیو وجود دارد؛ یعنی غالباً 

کیهد بهر  200خطبۀ امام)ع( در   لَهوْلاَ »انهد: فرمودهشهرطیه « لَهوْلَا »که آن ه  خطاب به معاویه است، با تأ
اسِ. نشهان « لَوْلَا بَعْضُ الِاسْهتِبْقَاءِ...»تأمل در نوع کاربرد تعبیر ین، بنابرا 49«کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ کُنْتُ مِنْ أَدْهَی النَّ

کنهد؛ نیو تکرار شده و از منطق واحدی پیهروی میالبلاغه نهجهای دهد که این شیوه  بیان در سایر بخشمی
، همهواره بدین معنا که تهدید در گفتار امام)ع( هرگو از قید اخلا  و تقوا جدا نیست، بلکه در کنار هشهدار

 داری حضور دارد. عنصری از خویشتن
هقِ »با مفاهیمی ارزشی همراه شده است؛ ازجمله در عبارت « بعض»نیو البلاغه نهجهای در حکمت اِتَّ

هَ  قَیاَللَّ هِ سِتْراً وَ إِنْ رَ َّ  بَعْضَ التُّ حهدّ انهدکی از تقهوا که در آن امام)ع( از  50«وَ إِنْ قَلَّ وَ اِجْعَلْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَللَّ
هَ مَها »تواند همچون حجابی بازدارنده عمل کند؛ معنایی که قرآن نیو با تعبیر گوید که میسخن می قُوا اللَّ فَاتَّ
دهد که امام)ع( از این قیهد بهرای در این حکمت نشان می« بعض»کند. کاربرد آن را تأیید می 51«اسْتَطَعْتُْ  

گیرد؛ حدّی سنجیده و کافی که برای مقصود، کارآمد اسهت. بهر هره میبیان نقش بازدارندۀ حدّی ممدود ب
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شهخص از نیو راهگشا باشهد: مقصهودی م« بعضُ الاستبقاء»تواند در فه  تعبیر همین اساس، این الگو می
سهازد کهه ابقا در همان حدی که برای تمقق هدف امام)ع( لازم است. به این ترتیب، سیا  بیان آشکار می

گذاری اخلاقی و بلاغی است؛ حدی دقیق که بهه کهارکرد بان علوی غالباً نشانگر نوعی اندازهدر ز« بعض»
نظر گوینده خدمت می  شدنی است.نیو مشاهده« بعضُ الاستبقاء»کند و همین معنا در تعبیر مدِّ

البلاغهه اسهت؛ آنجها کهه نههج  ۵۵، خطبهۀ «الاستبقاء»ازجمله شواهد روشن بر معنای برگویده برای 
ام، به خدا که یک روز جنهگ را واپهس نیفکنهده»زدۀ خود در صفین فرمود: امام)ع( در پاسخ به یارانِ شتاب

سوی من آیند و به راه حق گرایند و بهه نهور ههدایت مهن راه پیماینهد. ایهن مهرا جو که امید داشت  گروهی به
 52«ۀ گناه باشند.گیرندتر است تا شامیان را بکش  و گمراه باشند، هرچند خود گردنخوش

سهازد؛ امهام)ع( حتهی در اوج این بیان، منطق عمیقی را در رفتار سیاسی و اخلاقی امام)ع( آشهکار می
ای برای هدایت و بازگشهت دشهمنان انداخت تا شاید زمینهقدرت نظامی، تصمی  به درگیری را به تأخیر می

شهود؛ یعنهی نیو دیده می« وْلا بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ لَ »فراه  شود. این منطق دقیقاً همان روحی است که در تعبیر 
جویی ااهری سکوت نکرد، بلکه از سر بصهیرت و بهه امام)ع( در برابر معاویه نیو ازروی عجو یا مصلمت

 امید بازماندن فرصتی برای اصلاح و بازگشت، او را ابقا کرد.
ده برای ابقای خص  به قصد بیداری و شدر هر دو موضع، نشانه  مدارای حساب« الاستبقاء»سان، بدین

کند تا هدایت است. در هر دو مورد، امام)ع( از اقدام قاطع و فوری در حذف معاویه و یارانش خودداری می
« بعضُ الاستبقاء»راه روشنگری و اصلاح همچنان باز بماند و همین رویکرد، چهرۀ عقلانی و بلاغی تعبیر 

 سازد. را روشن می

 البلاغههای سیاسی و جنگی در نهج با سیاق 73انی نامۀ . تفاوت گفتم4

شود که واژگان مشترا در گفتارههای امهام علهی)ع( بسهته بهه روشن میالبلاغه نهجبا نگاهی جامع به 
بایهد « بعهضُ الاسهتبقاء»رو، در تملیهل تعبیهر یابند. ازایهنهای متفاوتی میسیا  و غرض خطابی، دلالت

رسند؛ ازجملهه روایهت گرفت که در ااهر با برداشت این پژوهش ناسازگار به نظر میمواردی را نیو در نظر 
 54البلاغه. نهج 66و خطبۀ  53مروج الذهبمسعودی در 
شهدن عثمهان بهه امهام)ع( پیشهنهاد شعبه پهس از کشته، مغیرةبنمروج الذهبوگوی منقول از در گفت

یَهةَ »امام)ع( روشن اسهت: اما پاسخ  معاویه را بر کارش باقی بگذارددهد که می ههِ لَا أَسْهتَعْمِلُ مُعاوِ لَا وَاللَّ
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، معنای ابقای سیاسی و استمرار منصهب اسهت و امهام)ع( آن را از اسهاسدر این سیا ، ابقا به« یَوْمَیْنِ أَبَداً.
هِ لَا أُ »کند: وگو تصریح میکه در همان گفتشمارد؛ چناننوعی سازش و مداهنه در دین می دَاهِهنُ فِهي وَاللَّ

یَاءَ فِي أَمْرِي دههد، امهام)ع( در عبهاس پیشهنهاد ابقهای معاویهه را میکه ابن و هنگامی« دِینِي وَ لَا أُعْطِي الرِّ
یْفَ »فرماید: پاسخ می ترین نشانه بر موضع قاطع سیاسی امهام)ع( در برابهر که صریح 55،«لَا أُعْطِیهِ إِلاَّ السَّ

متفهاوت اسهت؛ زیهرا در ایهن نامهه، مقصهود  ۷۳در نامهۀ « الاسهتبقاء»ن با تمرّد است. به نظر، این مضمو
گاهانۀ کیفر و خودداری از اقدام قهری اسهت تها  امام)ع(، حفظ قدرت سیاسی نیست، بلکه هدف، تعلیق آ

 حجت اخلاقی و الهی خویش را تمام کند. 
در بمبوحۀ نبرد صهفّین ایهراد کاملًا رزمی و تهییجی بوده و  66به همین ترتیب، فضای گفتار در خطبۀ 

هیْ »فرمایهد: شده است. امام)ع( در اینجها در مقهام فرمانهدهی می طَانَ کَهامِن  فِهي فَاضْهرِبُوا ثَبَجَههُ فَهإِنَّ الشَّ
دهد که فرمان امهام)ع( در اینجها نهاار بهه سازد و نشان میاین تعبیر، صمنۀ نبرد را مجس  می 56«کِسْرِهِ...

 ای اخلاقی باقی نمانده است.ه است و مجالی برای بیان قاعدهجهاد بیرونی و دفع فتن
و موارد یادشده، تفاوتی سیاقی اسهت. امهام)ع( در  ۷۳شود که تفاوت میان نامۀ اساس، روشن میبراین

کند و در مقام اخلا  و خطاب تهدیدی در ضمن یک نامه، میدان سیاست و جنگ، ابقای ااهری را رد می
گاهانه  خش  سخن میبه« بعضُ الاستبقاء»از  البلاغهه،  رو، اختلاف لمن در نههجگوید. ازاینمنولۀ مهار آ

گردند: حفهظ عهدالت و حجهت بازتاب تفاوت مخاطب و موقعیت است و همگی بر مدار اصلی واحد می
 د.با دیگر بیانات امام)ع( در تعارض نخواهد بو ۷۳در نامۀ « بعضُ الاستبقاء»ترتیب، تعبیر الهی. بدین

 گیرینتیجه

 ۷۳در نامهۀ « بَعْضُ الِاسْتِبْقَاءِ »پژوهش حاضر با طرح این پرسش اصلی که مراد امام علی)ع( از تعبیر 
 چیست، کوشید معنای دقیق این تعبیر را در پرتوِ شواهد لغوی و تاریخی بازسازی کند.البلاغه نهج

بع لغوی، تاریخی و حدیثی نشهان داد کهه در منا« بعضُ الاستبقاء»تملیل تطبیقی و معناشناختی تعبیر 
دیگر، در بیان علوی دلالت دارد و ازسوی« گذاردن و خودداری از نابودیباقی»این واژه از سویی بر معنای 

وشهمندانۀ بها گهوینش هالبلاغه نهج ۷۳ارتقا یافته است. امام علی)ع( در نامۀ به سطمی اخلاقی و سیاسی 
 و اخلا  برقرار کرده است. حل  و قدرت و میان تهدیدمیان ه این تعبیر، نوعی موازن

های ههای تهاریخی و حهدیثی سهدهدر گوارش« استبقاء»در پرتوِ شواهد لغوی و تاریخی روشن شد که 
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بَعْهضُ »در ترکیهب « بعهض»معنای درگذشتن از مجازات سواوار به کار رفتهه اسهت. قیهد نخستین، غالباً به
 کند.تقلیلی دارد؛ یعنی از گذشتی ممدود و هدفمند و نه تسامح مطلق حکایت مینیو دلالتی « الِاسْتِبْقَاء

در دیگر گفتارهای علوی نیو نشان داد که ایهن شهیوۀ بیهان، « لَوْلَا و بَعْض»های مشابهِ بررسی کاربست
نهوعی البلاغهه در نههج « بعهضُ الاسهتبقاء»اساس، تعبیهر الگوی ثابتی از منطق کلام امام)ع( است. براین

از سَهر تهرس یها « گذاشتن دشمنباقی»بندی زبانی از نظام اخلاقی قدرت است؛ نظامی که در آن، صورت
 ملاحظه نیست. 

تواند ابواری کارآمد میالبلاغه نهجدرنهایت، این پژوهش نشان داد که تملیل واژگانی بیان امام)ع( در 
 .تر اندیشۀ علوی باشدهای عمیقهبرای فه  لای
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Abstract 

Viewing the word as a fundamental unit in discourse analysis plays a key role in the formation of the linguistic 

structure and, consequently, the translation system. The perspective on different dimensions of the word determines the 

method and approach adopted in translation. In the evolution of semantics, we have consistently witnessed a 

broadening perspective on the word. Meanwhile, “frame semantics”, with a cognitive approach, elevates the analytical 

level of the word beyond the boundaries of the sentence and context and seeks it in a set of language users’ mental and 

conceptual structures. In fact, the frameworks of conceptual metaphors constitute semantic frames within which the 

word gains meaning. The application of this theory in translation leads to the revision of the conceptual systems of both 

the source and target languages with the aim of exact reconstruction of the text. Still, according to this study, this 

matter has been neglected in the translation of the Quran, and thereby it has created a conceptual gap in 

comprehension and representation of meanings. So, using a descriptive-analytical method, this paper examines the 

functions of the compound “min dūni” in the Quranic framework and analyzes translators’ performance in its 

translation through a critical approach. According to the results, most translators have not been very successful in 

transferring and reconstructing the fluid multidimensional functions of this compound. 
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 چکيده
تبع آن نظاام شاناختی و باهگیری سااختار زبانعنوان واحدی بنیادین در تحلیل گفتمان، نقشی کلیدی در شکلبه« واژه»نگرش به 

رویکرد اتخاذشده در ترجماه اسات. در سایر کنندهٔ روش و های مختلف واژه، تعیینکند. چگونگی نگاه به ساحتایفا می ترجمه
با رویکردی شناختی، « معناشناسی قالبی»ایم؛ در این میان، تحول معناشناسی، همواره شاهد گسترش افق دید نسبت به واژه بوده

جویاد. زبان می ای از ساختارهای ذهنی و مفهومیِ کاربرانسطح تحلیل واژه را از مرز جمله و بافت فراتر برده و آن را در مجموعه
 یابد.ها معنا میسازد که واژه در درون آنهای معنایی را میهای مفهومی، قالبهای استعارهدر واقع، چهارچوب

شاود؛ اماری های مفهومی زبان مبدأ و مقصد برای بازسازی دقیق ماتن میکاربست این نظریه در ترجمه موجب بازنگری در نظام
ن در ترجمهٔ قرآن مغفول مانده و خلئای مفهاومی در درو و بازنماایی معاانی ایجااد کارده اسات. که به باور پژوهش حاضر تاکنو

را در چهارچوب قرآن بررسی کرده و با رویکاردی « من دون»تحلیلی، کارکردهای ترکیب رو، نوشتار حاضر با روش توصیفیازاین
دهاد کاه ابلاب مترجماان در انتقاال و بازساازی نشاان می کناد. نتاای انتقادی، عملکرد مترجمان را در برگردان آن واکااوی می

 اند.کارکردهای سیال و چندبُعدی این ترکیب موفقیت چندانی نداشته
 قرآن، معناشناسی قالبی، من دون، ترجمه. واژگان كليدی:
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 مقدمه

یکای از رساد نظر میشناختی پیرامون فرایند ترجمه، باههای معرفتها تکرار و تداومِ بحثپس از سال
وجوهِ مورد اجماع، انتقالِ مقصودِ مؤلف با بیانی مفهوم و تأثیرگذار در زبان مقصد باشد. ازآنجاکه واژگاان، 

بارای « هاای برابرنهاادمعادل»ابزارِ بنیادینِ تولیدِ معنا هستند، نقشِ محوری در این فرایند، بر عهدهٔ گزینشِ 
 .واژگانِ زبان مبدأ در زبان مقصد است

واژگاان، متناساب باا  نماید کارکردهای متناوعها مشهود و ملموس میسو، آنچه در تمام زبان از دیگر 
تر این مسئله در چهارچوب کنیم. پیشهای مختلف متن است که ما از آن به اصل سیّالیت واژه یاد میبافت

نشینی با حسب همها برواژه»شده است که معناشناسی ساختاری و تحت مقولهٔ چندمعنایی واژه بررسی می
شناسای اما پس از ظهور رویکارد زبان 1«دهند.گیرند و تغییر معنا میتأثیر مفهوم هم قرار مییکدیگر تحت

نظریهٔ معناشناسی  شناختی، معناشناسی نیز شاهد رویکردهای نوینی ازجمله معناشناسی قالبی بوده است.
م معرفی شد، رویکردی انقلابای در نحاوهٔ 1970هٔ در ده 2موربار توسط چارلز جی. فیلقالبی، که نخستین
طور آید. معناشناسی قالبی بر این باور استوار است که معانی واژگان بهشناسی به شمار میدرو معنا در زبان

ای قرار دارند کاه های مفهومی پیچیده و ساختاریافتهشوند، بلکه در چهارچوبمستقل و جداگانه درو نمی
های مفهومی، سااختارهای ذهنای هساتند کاه باه افاراد این چهارچوب 3شوند.فعال می هاتوسط خود واژه

این  .اندکنند تا جهان را درو کنند و معمولًا به تجربه، فرهنگ و بافت اجتماعی و موقعیتی وابستهکمک می
هاای کشاد کاه بار ویژگیرا باه چاالش می 4های معنایی پیشین مانند معنای شرطی حقیقترویکرد نظریه

کیاد میدلالتی واژگان و روابط میان واژه ها، معناشناسای قاالبی کناد. بارخلاا ایان دیادگاهها و جهاان تأ
ای پیوساتههمهای گسترده و بهها شبکهکه واژهطوریای است، بهدهد که معنا بسیار پویا و رابطهپیشنهاد می

باه سااختار قالبی، معناای یاک واژه را باتوجهشناسی معنادرحقیقت،  .کننداز دانش و تجربیات را فعال می
 5کند.مفهومی آن واژه که برگرفته از جهان پیرامون بشر است، مشخص می

ای به قدمت نازول آن عنوان متن مقدس و تحفهٔ وحیانی اسلام که دیرینهاز طرفی، ترجمهٔ قرآن کریم به
رکدام دارای نقاط ضاعف و قاوّت خاا  دارد، در قرون مختلف با رویکردهای متنوع صورت پذیرفته که ه

ها های موجاود در تماام ترجماهتوان ادعا کرد این است که یکی از آفتخود است. اما آنچه با قاطعیت می
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ایان  6کناد.معنای ارجااعی یااد میاز آن به« نایدا»های قاموسی است که نوعی اسارت در قیود تک معادل
وجو کرد، اثر منفی موجود در ترجمهٔ متن مقدس جستهای یتتوان در حساسمطلب که خاستگاه آن را می

ترین منبع اسلامی گذاشته و باعث شده فضاای پذیرفته از اساسیهای صورتخود را به هر شکل در ترجمه
خوبی گویای حق وسیلهٔ مؤلف همسانی پیدا نکرده و بهشده بهشده به دست مترجم با فضای خلقبازسازی

 مطلب نشود. 
« دون من»وضوح نمایانگر است ترکیب حرفی و اسمی له مواضعی که بروز این نارسایی در آن بهازجم

مرتبه در قرآن تکرار شاده کاه ابلاب  133جمله، شود. این شبهجمله نامیده میاست که در نحو عربی، شبه
اقعی نیاز اساامی گاردد و در ماویا ضمیری است کاه باه آن بااز می« الله»الیه آن لفظ جلاله اوقات مضاا

اهمیت آن است که باوجود بسامد بالای این ترکیب، ظرایف و  ئزدیگری به آن اضافه شده است اما نکتهٔ حا
 تبع آن، مترجمان دور مانده است.انعطاا موجود در آن از دیدگان نحویان و مفسران و به

پاردازد. رآن کاریم میدر ساحت قا« من دون»ای نوشتار حاضر به واکاوی وضعیت کارکردی و ترجمه
ای از آیاات قارآن و تحلیلی و پس از شرح مبانی نظری و نحوی به ذکار پاارهرو، ابتدا با روش توصیفیازاین

شود تا باه دو پرساش های قرآن نقد میتحلیل آن پرداخته و سپس با رویکری انتقادی چهار نمونه از ترجمه
. مترجماان قارآن 2ای را فعال کرده است؟ های معناییدر قرآن، چه قالب« من دون». ترکیب 1پاسخ دهد: 
 اند؟ های معنایی این ترکیب توجه داشتهچه میزان به تنوع قالب« دونمن »در برگردان 

های انتخاب شده متشکل از چهار نمونهٔ معاصر اسات: انصااریان، فولادوناد، ترجمه همچنین، نمونهٔ 
 مکارم شیرازی و خرمشاهی. 

 1970بار توساط چاارلز فیلماور در دهاهٔ نه نظری باید گفت که معناشناسی قالبی نخستیندربارهٔ پیشی
شناسای شاناختی بادل شاده اسات. ایان رویکارد، های بنیاادی در زبانمیلادی معرفی و به یکی از نظریه

تحلیلای  هایهای سنتی دربارهٔ معنای واژگانی را که آن را مستقل از بافت یاا قابال تجزیاه باه مؤلفاهدیدگاه
جای آن، بر این باور اساتوار اسات کاه معناای زباانی از طریاق داناش کشد و بهدانستند، به چالش میمی

هاا سااختارهای مفهاومی گیرد. قالبنامد، شکل میآن را قالب می« فیلمور»یافته یا آنچه ای ساختزمینه
ای را فاراهم کنناد و پایاهٔ شاناختیمی وار را بازنمااییهای نموناهها یا صاحنهها، تجربههستند که موقعیت

 .شوندآورند که معناهای واژگان براساس آن ساخته، تفسیر و بسط داده میمی
ازنظرِ نحوی و معنایی صورت گرفتاه اسات. « دون»هایی به زبان عربی دربارهٔ واژهٔ تر، پژوهشاما پیش

کاربردهاای « ربیة دراسة نحویة دلالیةاستعمالات دون في الع»م( در کتاب 2013عبدالعباس عبدالجاسم )
                                                 

6. Nida, Toward a science of translating. 



           87/ی قالب یمعناشناس یدر قرآن بر مبنا« مِن دونِ» یهاکارکردها و برگردان یبازنگر؛ حسینی و دیگران         

 

م( در مقالاهٔ 2010را بررسی کرده است. همچنین سلیمان حسین و عبدالحلم داود )« دون»نحوی و دلالی 
اناد پرداخته« دون»به بررسی معانی، نقش نحوی و کاربردهای بلابی « يوالنحو في التراث اللغويدون » 

پاور هاای فارسای نیاز ابراهیمنبوده اسات. در میاان پژوهش« نمن دو»یک به ترکیب که توجه کانونی هیچ
هِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ »( در مقالهٔ 1395) ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ نگااهی « بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیهٔ إِنَّ الَّ

ناشاناختی بار نقادی مع»( در مقالاهٔ 1396آباادی و همکااران )کلامی به ترکیب یادشاده دارد. گلای ملک
را از دیاد معناشاناختی سااختاری « دون»صرفاً ترجمهٔ واژهٔ « در قرآن کریم« دون»های فارسی واژهٔ ترجمه

اللاه( و نقاد  بررسای معناای )مان دون» ( در مقالاهٔ 1397باا دولتای )اناد. رهنماا و پارچاهبررسی کرده
اند. نقطه نظر تفسیری و کلامی توجه داشاته به برگردان این ترکیب با« های فارسی معاصر قرآن کریمترجمه

در « مان دون»رو، تاکنون پژوهشی با کاربست نظریهٔ معناشناسی قاالبی و نگااهی فراگیار باه ترکیاب ازاین
 چهارچوب قالبی صورت نپذیرفته است.

 . مبانی نظری1

 شناسی شناختی. جايگاه معناشناسی قالبی در زبان1. 1
گوید معناا در تجرباه و درو انساان شناسی شناختی پیوند دارد، که میزبان معناشناسی قالبی عمیقاً با

ها باا محایط، هنجارهاای فرهنگای و ها از نحوهٔ تعامل انسانها تصادفی نیستند؛ آنریشه دارد. چهارچوب
فعاال « شکساتن»هاا کاه توساط فعال شوند. برای مثاال، چهاارچوب علتتعاملات اجتماعی ساخته می

شاود. شاود و باه نتیجاهٔ شکساتنِ شایء منجار مینیرویی است که به یک شیء اِعمال می شود، شاملمی
کند که ساختارهای زبانی مستقیماً با فرایندهای ذهنای مانناد درو، تفکار و شناسی شناختی فرض میزبان

کیاد دارد کاه معناا در زباان عبارتتجربیات انسانی مرتبط هستند. به تنها از ناهدیگر، این رویکرد بر این تأ
های انسانی و فیزیکای، ازجملاه ادراکاات حسای، احساساات، و طریق قواعد زبانی، بلکه از طریق تجربه

کیاد میدر تبیین دقیق« فیلمور» 7گیرد.تعاملات اجتماعی شکل می کناد کاه فهام زباان تر نظریاهٔ خاود تأ
تنهایی حامل معنا نیساتند، بلکاه ها بههکند که واژیافته است. او استدلال میای سازماننیازمند دانش زمینه

شادنی اسات. بارای مثاال، درو فعلای مانناد ها در چهارچوب روابط مفهاومی منساجمی درومعنای آن
شدن یک قالب مربوط به مبادلهٔ تجاری است که در آن خریادار، فروشانده، کاالا و مستلزم فعال« خریدن»

رادایمی در معناشناسی شد که رویکردهای رسمی را کناار پول درگیر هستند. این بینش، موجب یک تغییر پا
های کلیدی معناشناسی قالبی این دار دانست. یکی از ویژگیگذاشت و زبان را در فرایندهای شناختی ریشه

                                                 
.7 Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, “Frame”.  
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هاای مارتبط کنند، بلکه با یک شبکه از چهارچوبها تنها یک چهارچوب مستقل را فعال نمیاست که واژه
تر، درون های خاا مراتبی هستند که در آن چهارچوبها ابلب سلسلهین چهارچوبشوند. اراستا میهم

تار اعماال فیزیکای ممکان اسات شاامل تر قرار دارند. بارای مثاال، چهاارچوب کلیهای کلیچهارچوب
ای از عناصر چهاارچوب دادن باشد که هرکدام مجموعهکردن یا هلتری مانند پرتابهای خا چهارچوب

 کنند.فعال می خا  خود را
 ها و عناصر چهارچوب. چهارچوب2. 1

دهیِ معرفت و تجربیاتِ مرباوط باه یاک چهارچوب، نظامی از ساختارهای ذهنی است که به سازمان
ها، ساختار و ماهیتِ آن رویداد یا واسطهٔ آنآید که بهای پدید میپردازد. این نظام از عناصرِ سازندهپدیده می

، عناصری مانند خریدار، فروشنده، کاالا و پاول را «خرید»مثال، چهارچوب برای  8ود.شموقعیت تبیین می
کناد کاه شاامل اجازای مختلفای مانناد خریادار و چهاارچوبی را فعاال می «فروش»گیرد و واژهٔ در بر می

این، دهاد. بناابرمعنای خود را از دست می« فروش»فروشنده و فرایند معامله است. بدون این عناصر، واژهٔ 
 .ای به چهارچوبی وابسته است که با یک رویداد خریدوفروش مرتبط استطور پیچیدهمعنای واژه به

 . معنای واژگانی و معنای چهارچوب3. 1
کنند، بلکه ها یا شرایط حقیقت اشاره نمیای ثابت از ویژگیها به مجموعه، واژه«مورفیل»براساس نظر 

ها ای ندارند، بلکه شامل انواع تاداعیکنند که تنها دلالت سادهعال میای را فهای ذهنی گستردهچهارچوب
ها بازتابی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ماوقعیتی هساتند کاه بار و مفاهیم ضمنی هستند. این چهارچوب

 .گذارندنحوهٔ درو معنای یک واژه تأثیر می
، بسته باه اینکاه گویناده باه مؤسساهٔ کندهای مختلفی را فعال میچهارچوب «bank»برای مثال، واژهٔ 

های متفااوتی از انتظاارات، داناش و هاا مجموعاهکناد. ایان چهارچوبمالی یا به کنار رودخانه اشاره می
هاسات، ها و وامتجربیات را در بر دارند. چهارچوبِ مؤسسهٔ مالی، شاامل مفااهیمی مانناد پاول، حسااب

 9شناسی است.می مانند آب، ساحل و زمینکه چهارچوب کنار رودخانه شامل مفاهیدرحالی
 . كاربردهای معناشناسی قالبی4. 1

هاای ذهنای در هاا و چهارچوبتعامل میان واژه شناسی شناختی و ساخت معنای واژگانی:أ. زبان
ها و زباان ویژه در تحلیال اساتعارهشناسی شاناختی بررسای شاده اسات، باهچندین مطالعه در حوزهٔ زبان

ای های مفهومی نمونهمیلادی در زمینهٔ استعاره 1980در دهۀ « جانسون»و « لیکاا»رهای بیرمستقیم. کا

                                                 
8. Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, “Frame” 
9 Evans and Green, Cognitive Linguistics: An Introduction, 329 
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زماان » های مفهومی زیرین ریشه دارند. برای مثال، اساتعارهٔ ها در چهارچوباست از اینکه چگونه استعاره
انداز یا د صرا پستوانای که زمان میگونهکند، به، چهارچوب یک معاملهٔ اقتصادی را فعال می«پول است

 .های ناشی از چهارچوب معاملهٔ مالی هستندها چهارچوبگذاری شود، که همهٔ اینسرمایه
در کاربردشناسی، معناشناسی قالبی برای بررسی نحاوهٔ تعامال  ب. كاربردشناسی و تحليل گفتمان:

وگو ب بسته به بافات گفاتها ابلهای اجتماعی مختلف استفاده شده است. واژهگویندگان با معنا در بافت
کنناد. بارای مثاال، ها اساتفاده میهای مشترو برای درو پیامدهند و گویندگان از چهارچوبتغییر معنا می

تواند به نهادی قانونی یا کنفرانسی علمی اشاره کند، بسته به چهارچوبی که توسط گویناده می« کنگره»واژهٔ 
  10شود.و دانش مشترو شنوندگان فعال می

هاای فرهنگای در مفهوم چهارچوب همچنین در درو تفاوت اجتماعی در زبان:-. معنای فرهنگیج
تأثیر هنجارهای فرهنگی و رفتارهاای اجتمااعی ها تحتکند. چهارچوبساخت معنا نقشی کلیدی ایفا می

هاای ممکان اسات چهارچوب «خاناه»قرار دارند که در جوامع مختلف متفاوت است. برای مثال، مفهوم 
کید دارند در مقابل فرهنگمتفاوتی را در فرهنگ هایی که فردگرایی را هایی که بر زندگی اجتماعی گروهی تأ

 11پسندند، فعال کند.می
 . معناشناسی قالبی و ترجمه5. 1

های مختلف ممکن است چهارچوب متفااوتی های اصلی در ترجمه این است که زبانازجمله چالش
طورکلی متفاوت باشد. برای مثال، ها بهکنند یا ممکن است ساختار چهارچوببرای یک کلمهٔ یکسان فعال 

های آن در زبان نسبت به معادلهای انگلیسیهای مختلفی را در فرهنگواژهٔ آزادی ممکن است چهارچوب
سات ها ممکن ا)اسپانیایی( فعال کند. این واژه« libertad»)فرانسوی( یا « liberté»های دیگر مانند زبان

کنناد هاا فعاال میهای شناختی که آنها و چهارچوبای مشابهی داشته باشند، اما تداعینامهتعاریف واژه
 .تواند ویژهٔ یک فرهنگ و وابسته به بافت باشدمی

هاا و عباارات در بر چهارچوب، شامل شناسایی و نگاشات سااختار مفهاومی پشات واژهترجمهٔ مبتنی
شود و تعیین یک مترجم باید چهارچوبی را درو کند که در متن مبدأ فعال میهای مبدأ و مقصد است. زبان

هاا کند که آیا همان چهارچوب در زبان مقصد نیز مرتبط یا قابل دساترس اسات یاا خیار؟ اگار چهارچوب
متفاوت باشند، مترجم ممکن اسات نیااز داشاته باشاد عباارتی جاایگزین در زباان مقصاد پیادا کناد کاه 

 .را فعال کند چهارچوبی مشابه

                                                 
.10 Tannen, Discourse analysis, 93.  

11. Berlin & Kay, Basic color terms, 149. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 90

 

کناد کاه باا سااختار چهارچوبی را فعال می« family»های بربی، واژهٔ برای مثال، در بسیاری از زبان
هاای کنناد( مارتبط اسات. اماا در برخای فرهنگای )والدین و کودکان که با هم زنادگی میخانوادهٔ هسته

هاا، تر باشاد و شاامل داییتردهمرتبط است ممکن اسات گسا« family»بیربربی، چهارچوبی که با واژهٔ 
عنوان بخشی از هماان واحاد مفهاومی باشاد. بناابراین، ها بهها و مادربزرگها و پدربزرگها، عموزادهعمه

های فرهنگی مختلف نیاز به درو چهارچوب محلای دارد و اینکاه چگوناه در بافت« family»ترجمهٔ واژهٔ 
شود تفاوت داشته باشد. این تفاوت فرهنگی و مفهومی میممکن است با چهارچوبی که در انگلیسی فعال 

 12های متنوعی شود که بهتر ساختار چهارچوب زبان مقصد را منعکس کنند.تواند منجر به ترجمهمی
هاای فرهنگای، تااریخی و تاأثیر بافتشاوند ابلاب تحتها فعاال میهایی که توسط واژهچهارچوب

هاا شوند. برای مثال، مفهوم خانه ممکن است در برخای فرهنگاده میها استفاجتماعی قرار دارند که در آن
های احساسی و ها ممکن است بیشتر بر جنبهکه در دیگر فرهنگتصویری از یک خانه را فعال کند، درحالی

کید کند. در چنین مواردی، مترجم باید چهارچوب های زیرین را شناسایی کند اجتماعی مانند حس تعلق تأ
 .کندشده بار فرهنگی و احساسی مناسب را در زبان مقصد منتقل میان حاصل کند که واژهٔ ترجمهتا اطمین

دلیل هاای مساتقیمی در زباان دیگار باهها یاا مفااهیم ممکان اسات معادلبر این، برخی از واژهعلاوه
کناد کاه باا ال میچهارچوبی را فع« privacy»ها نداشته باشند. برای مثال، واژهٔ انگلیسی های فریمتفاوت

خودمختاری فردی و فضای شخصی مرتبط است، مفهومی که ممکن است به شکلی متفاوت درو شود یاا 
ها به همان صورت وجود نداشته باشد. در چنین مواردی مترجم ممکن است نیااز باه ارائاهٔ در تمام فرهنگ

 13ر مناسب منتقل شود.طوزمینهٔ اضافی یا استفاده از تحویل معنایی داشته باشد تا ایده به
علت گستردگی پدیدهٔ چندمعنایی در دایارهٔ واژگاان ایان مقولاه ابلاب در ساطح واژه مطارح هرچند به

تری همچون گروه و جمله های بزرگشود، اما همچنان که اشاره شد تنها منحصر به واژه نیست و ساختمی
مچون تغییر معنایی ازجمله مطالبی اسات کاه شود. نکتهٔ دیگر آنکه، چندمعنایی در قرآن هرا نیز شامل می

خورده به عصر نزول است؛ یعنی همان ایامی که صحابه و یاران پیامبر چون با دشاواری در خاستگاهش گره
بر وجود شاید بتوان مفهوم مستفاد از احادیث مبنی 14کردند.شدند به آن حضرت مراجعه میفهم مواجه می

کردند را حمل بر چندمعنایی کرد. ای که معصومان برای یک واژه میانهو تأویلات چندگ 15بطون برای قرآن
دیگر، حضور این پدیده در قرآن، واقعیتی است که در قارون مختلاف ازساوی نحویاان، مفساران و ازسوی

                                                 
12. Krennmayr, Frames in discourse: A cognitive approach, 158 
13. Evans and Green, Cognitive Linguistics: An Introduction, 163 

 .15، تغییر معنایی در قرآنسیدی،  .14
 .4/107، عوالی اللئاليجمهور، ابیابن .15
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 پژوهان مطرح شده است.قرآن

 در نحو« من دون. »2

که چنین ترکیبای را نحویاان است « دون»و اسم مجرور « من»متشکل از حرا جر « من دون»ترکیب 
یاک از نامند. باوجود بسامد بالای این ترکیب در متن قرآن شاید بتاوان گفات در هیچجمله میظرا یا شبه

طور باه« دون»و گااه « من»صورت مستقل بدان پرداخته نشده باشد، بلکه گاه تحت مدخل کتب نحوی به
عنوان مسائله باا ذکار تحت« من»از برشمردن انواع پس  مغنی اللبیبهشام در مجزا بررسی شده است. ابن

کُمْ »آیهٔ  جَالَ  لَتَأْتُونَ  إِنَّ سَاءِ  دُونِ  شَهْوَةً مِنْ  الرِّ داند؛ یعنای بارای بیاان ای میکاربرد این ترکیب را مقابله 16،«النِّ
 17جایگزینی چیزی با چیز دیگر.

داند و چند حالت الإضافه میئما ظرا مکان داپرداخته و آن ر« دون»نیز صرفاً به  النحو الوافیصاحب 
 کند: را برای آن ذکر می

 «جلست دون الضیف.»الیه، همچون تر به مکان مضاا. دلالت بر مکانی نزدیک1
 «الحسن دون الأحسن و اللاحق دون السابق.». گاهی نیز ظرا مکان معنوی است، همچون 2
قدّمت للقریاب »رود، همچون تر ذکرشده به کار میپیشنشینی با شیء هم. گاهی نیز برای بیان عدم3

 18«کامل العون دون تقصیر.
 و... . 20پست و ناچیز 19اند: پایین، نزدیک،را در این معانی آورده« دون»شناسان نیز لغت

در کتب اعراب القرآن همواره صرفاً باه نقاش جاارومجروری آن اشااره شاده اسات. « من دون»دربارهٔ 
جارومجرور متعلقان بمحذوا حال »نویسد: می 21در آیهٔ یادشده« من دون»ش در تحلیل الدین درویمحی

درنهایت، جاز در معادود ماواقعی کارکردهاای معناایی ایان  22«من الواو فی تأتون، أی: متجاوزین النساء.
نظر قرار نگرفته است، ازاین وعات هاا و موضارو خلأ تشخیص نقش معنایی آن در آیاتی باا بافتترکیب مدِّ

 خورد.مختلف به چشم می
بار « اللاه»هایی که لفظ در جایگاه« من دون»های معنایی بندی آیات قرآن ابتدا قالبدر ادامه، با دسته

                                                 
 .81اعراا:  .16
 .326، مغنی اللبیبهشام، ابن .17
 .45، النحو الوافیحسن،  .18
 .4/226، القاموس المحیطی، فیروزآباد .19
 .2/317، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن. 20
  .81. اعراا: 21
 .3/395، اعراب القرآن الکریم و بیانهدرویش،  .22
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 ها خواهیم پرداخت.سر آن آمده را بررسی خواهیم کرد و پس از آن به واکاوی دیگر حالت

 . نقد و بررسی3

 . قالب معنايی سوايی1. 3
هایی متکی بار وارهصورت طرحزمینهٔ خود و بهقالبی، معنای واژه در ارتباط با قالب پسشناسی در معنا

 23معنایی هستند. هایها قالبوارهشود. این طرحتجربهٔ جهان خارج تعریف می
عنوان تنها معناای ترکیاب قالب معنایی سوایی در واقع همانی است که در گذر قرون متمادین ابلب به 

رده شده و به همین دلیل، مترجمان در بیشتر مواقع به گزینش یک برابرنهااد معهاود بارای آن شم« دونمن »
شمار آورد. اماا مقالاهٔ حاضار  توان این قالب را همان معنای ارجاعی نایدایی بهرو میاند. ازاینبسنده کرده

 داند.های معنایی این ترکیب میقالب سوایی را تنها یکی از قالب
هایی از این قالب معنایی است که در برگردان آن از برابرنهادهای بیر، به بیار، جاز، باه مونهآیات زیر ن

کَ  کِتَابِ  مِنْ  إِلَیْکَ  مَا أُوحِيَ  وَ اتْلُ »شود: جز و سوا استفاده می لَ  رَبِّ  هِ دُونِا مِانْ تَجِادَ  وَ لَانْ  لِکَلِمَاتِاهِ  لَا مُبَادِّ
 24«مُلْتَحَداً.

ای کننادهو آنچه از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است، بخوان. بارای کلمااتش تبدیل»انصاریان: 
 «او ملجأ و پناهی نخواهی یافت. جزنیست و هرگز 
ای و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان. کلمات او را تغییردهناده»فولادوند: 

 «او هرگز پناهی نخواهی یافت. جزنیست و 
و آنچه را کاه از کتااب پروردگاارت باه تاو وحای شاده اسات بخاوان. کلماات او را »ارم شیرازی: مک

 «او هرگز پناهی نخواهی یافت. جزای نیست و تغییردهنده
[ کلماات و آنچه از کتااب پروردگاارت بار تاو وحای شاده اسات بخاوان، کو بادان کاه»خرمشاهی: 

 «وپناهی نخواهی یافت.او پشت جزای ندارد و هرگز کننده[ او دگرگونهایکوعده
بِعُوا مَا أُنْزِلَ » کُمْ  مِنْ  إِلَیْکُمْ  اتَّ بِعُوا  رَبِّ رُونَ. هِ دُونِ  مِنْ وَ لَا تَتَّ  25«أَوْلِیَاءَ قَلِیلًا مَا تَذَکَّ

او  بیارآنچه را ازسوی پروردگارتان به جانب شما ناازل شاده پیاروی کنیاد و از معباودانی »انصاریان: 
 «گیرید.ی ننمایید، ولی بسیار اندو و کم پند میپیرو

او از  جازسوی شما فرو فرستاده شده است، پیروی کنید؛ و آنچه را از جانب پروردگارتان به»فولادوند: 
                                                 

23 نک:  . Extended Theory and Practice. 
 .27کهف:  .24
 .3. اعراا: 25
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 «گیرید!معبودان کدیگر[ پیروی مکنید. چه اندو پند می
وی کنیاد! و از اولیاا و از چیزی که از طارا پروردگارتاان بار شاما ناازل شاده، پیار»مکارم شیرازی: 

 «شوید!تر متذکر میاو پیروی نکنید! اما کمجز معبودهای دیگر 
او هایچ  جازسوی شما نازل شده است، پیاروی کنیاد و از آنچه از جانب پروردگارتان به»خرمشاهی: 

 «گیرید.معبودی نگیرید، چه اندو پند می
هِ. دُونِ  نْ مِ  یُفْتَرَی أَنْ  هذَا الْقُرْآنُ  وَ مَا کَانَ »  26«اللَّ

 «خدا باشد.بیرو این قرآن را نسزد که دروبی ساختگی ازسوی »انصاریان: 
 «خدا کو[ به دروغ ساخته شده باشد.بیرو چنان نیست که این قرآن از جانب »فولادوند: 

شایسته نبود )و امکان نداشت( که این قرآن، بدون وحای الهای باه خادا نسابت داده »مکارم شیرازی: 
 «د.شو

 «از خداوند باشد. بیرو نشاید که این قرآن برساخته و ازسوی کسی »خرمشاهی: 
تر بدان شود به سببی که پیشکه مشاهده مینظر از ترجمهٔ متفاوت مکارم شیرازی در این آیه چنانصرا

مان »اشاره شد در این دست آیات چالشی برای مترجمان وجود نداشته و انتخااب معناای ارجااعی بارای 
 رسد.در بافت آیات یادشده بجا به نظر می« دون

 . قالب معنايی تقابلی 2. 3
در شماری از آیات قرآن سخن از یاوران، اربابان و خدایانی است که کافران و مشرکان در برابر خداوناد 

شود بیان میاند. در این آیات، به زبان تهدید و با بیانی محکم و قطعی متعال قرار داده و به آنان متوسل شده
که دست از عملکرد خود بر ندارند در برابر عذاب و عظمت الهی کسی را نخواهند یافت که یاریگر که چنان
الیه آن گاه لفظ جلالهٔ الله و گاه ضمیر که مضاا« دونمن »دهندهٔ آنان باشد. در این سیاق، ترکیب و نجات

 سازد:سوم شخص است این تقابل را نمایان می
کُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَانْ یَعْمَالْ سُاوءًا یُجْازَ بِاهِ وَلَا یَجِادْ لَاهُ  لَیْسَ » اا وَلَا  مِانْ دُونِ بِأَمَانِیِّ اهِ وَلِیا اللَّ
 27«نَصِیرًا.

این آیه گویا در جایگاهی نازل شده که مسلمانان و اهل کتاب در حال تفاخر به یکدیگر و ادعای برتری 
اند و هشداری است به آنان که امار الهای باه خواسات و آرزوی شاما )بنادگان( نیسات؛ دهنسبت به هم بو

هرکدام مرتکب کار ناشایست شوید و خلاا امر خداوند عمل کنید مجازات خواهید شد و در برابار کیفار 

                                                 
 .37یونس:  .26
 .123نساء:  .27
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 28باشد.الهی نه یاور و مدافعی برای خود خواهید یافت و نه کسی که توان رفع عذاب الهی را از شما داشته 
نظر شاده و باا اسات کاه بایاد در برگاردان آن دقات« دونمن »بار نمایش این تقابل ممتنع در آیه با ترکیب 

 خوبی بازسازی شود: انتخاب برابرنهاد مناسب، این مفهوم تقابلی به
خدا سرپرست و یاوری برای جز شود و هرکس مرتکب کار زشتی شود، به آن کیفر داده می»انصاریان: 

 «نخواهد یافت. خود
پاداش و کیفر[ به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست، هرکس بدی کناد در برابار آن »کفولادوند: 

 «یابد.خدا برای خود یار و مددکاری نمی جزبیند و کیفر می
فضیلت و برتری( به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هرکس که عمل بد »)مکارم شیرازی: 

 «خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت. جزشود و کسی را ر داده میکند کیف
خداوناد یاار و در برابار یابد و برای خاود هرکس مرتکب ناشایستی شود، جزای آن را می»خرمشاهی: 

 «یابد.یاوری نمی
نظر تشاخیص داده نشاده و درنتیجاه، شود در ساه ماورد از ترجماهکه مشاهده میچنان ها کاارکرد مادِّ

رسد. در میان مترجمان تنها خرمشاهی است که متوجاه ایان نهادِ انتخابی مترجمان درست به نظر نمیبرابر
 کارکرد متفاوت شده و به گزینش درستی دست زده است.

ا» اا الَّ یَزِیادُهُمْ مِانْ فَضْالِهِ وَأَمَّ یهِمْ أُجُاورَهُمْ وَ االِحَاتِ فَیُاوَفِّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُاوا الصَّ ا الَّ ذِینَ اسْاتَنْکَفُوا فَأَمَّ
بُهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا وَلَا یَجِدُونَ لَهُمْ  ا وَلَا نَصِیرًا.مِنْ دُونِ وَاسْتَکْبَرُوا فَیُعَذِّ هِ وَلِیا  29«اللَّ

جویان است این نکته را یادآور گردانان و برتریر عذاب دردناکی که سزای رویدر این آیه نیز پس از ذک
شود که چنانچه مُهر حتمیت بر عذاب الهی زده شود، کسی را نخواهند یافت که آنان را در برابر این فعل می

 الهی یاری رساند: 
ان را فریفت، واگذار و کمردم و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آن»انصاریان: 

را[ با قرآن اندرز ده که مبادا کسی کدر روز قیامت[ به ککیفر[ آنچه کاز گناهان[ مرتکاب شاده کاز رحمات و 
 «خدا سرپرست و یاور و شفیعی نباشد. جزثواب[ محروم ماند کو به هلاکت سپرده شود[ و او را 

سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رهاا و کسانی را که دین خود را به بازی و »فولادوند: 
[ اندرز ده؛ مبادا کسی به ککیفار[ آنچاه کساب کارده باه هلاکات افتاد، وسیلهٔ این کقرآنکن و کمردم را[ به

 «خدا یاری و شفاعتگری نباشد. در برابرکه برای او درحالی

                                                 
 .3/337، التبیان طوسی، .28
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به بازی و سرگرمی گرفتند و زنادگی دنیاا  و رها کن کسانی را که آیین )فطری( خود را»مکارم شیرازی: 
ها یادآوری نما تا گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشاوند! )و در ها را مغرور ساخته و با این )قرآن( به آنآن

 «ای!کنندهخدا، نه یاوری دارند و نه شفاعت جزقیامت( 
د و زنادگانی دنیاا فریبشاان داده ان[ بازی و سرگرمی گرفتهو کسانی را که دینشان را کچون» خرمشاهی:

خداوند نه در برابر سبب کار و کردارش به مهلکه افتد، که او را است، رها کن و به آن پند بده تا مبادا کسی به
 «یاوری هست و نه شفیعی.

در ترجمهٔ این آیه، فولادوند و خرمشاهی با درو کنش خا  این ترکیب در زنجیارهٔ واژگاان، برابرنهاادِ 
 اند.ای در بند برابرنهادِ معهود باقی ماندهگونهرا برگزیدند اما دو ترجمهٔ دیگر بهمناسب 

در این آیه باید گفات: براسااس بیاان آیاه، ازآنجاکاه « جز»در بیان علتِ بجانبودن استفاده از برابرنهادِ 
ب دردنااکی جویان اسات و آناان نیاز مساتحق چناین عاذاگردانان و برتریکنندهٔ رویخداوند خود عذاب

رساد و ایان اند، پس در چنین حالتی اینکه خداوند یار و مددکار آنان قارار گیارد منطقای باه نظار نمیشده
 هشدار بدین جهت است که امیدوار به یاری شخص دیگری در برابر چنین عذابی نباشند.

ذِینَ  وَ أَنْذِرْ بِهِ » هُمْ  وَ لَا شَفِیعٌ  وَلِيٌ  هِ دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  لَیْسَ  هِمْ رَبِّ  یُحْشَرُوا إِلَی أَنْ  یَخَافُونَ  الَّ قُونَ  لَعَلَّ  30«.یَتَّ
ساوی این آیه که فضای بیم و انذار بر آن حاکم است هشداری است بارای بنادگان کاه آن زماان کاه به

ان یاری شوند چنانچه سزاوار عذاب الهی باشند کسی را نخواهند داشت که به ایشپروردگارشان محشور می
 31شان بخشد.رساند و از عذاب رهایی

ترسند، هشدار ده سوی پروردگارشان میوسیلهٔ این قرآن کسانی را که از محشورشدن بهو به»انصاریان: 
 «خدا سرپرست و شفیعی نخواهد بود، باشد که بپرهیزند. جزانگیز[ که آنان را کدر آن روز هول

سوی پروردگارشان محشور شوند هشادار ده کسانی را که بیم دارند به[ وسیلهٔ این کقرآنو به»فولادوند: 
 «ها یار و شفیعی نیست، باشد که پروا کنند.او برای آن بیرکچرا[ که 

ترسند، بایم ده! )روزی وسیلهٔ آن )قرآن(، کسانی را که از روز حشر و رستاخیز میو به»مکارم شیرازی: 
 «او ک= خدا[ ندارند؛ شاید پرهیزگاری پیشه کنند!جز ای دهکننکه در آن( یاور و سرپرست و شفاعت

[ هشادار اند، باه آن کقارآنو کسانی را که از محشورشدن به نزد پروردگارشان اندیشاناو»خرمشاهی: 
 «او کخداوند[ یاور و شفیعی ندارند، باشد که پروا پیشه کنند. در برابربده، 

نظر قرار نگرفتاه و باه انتخااب  در این آیه نیز جز در ترجمهٔ خرمشاهی فضای تقابلی موجود در متن مدِّ
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 .7/127، جامع البیانطبری،  .31



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 96

 

 برابرنهادِ معهود بسنده شده است.
  فِي یَکُونُوا مُعْجِزِینَ  لَمْ  أُولئِکَ »

َ
هِ  دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  وَ مَا کَانَ  رْضِ الْأ  32«أَوْلِیَاءَ. مِنْ  اللَّ

کید میبر آنپس از آنکه در آیات پیش وصف کافران و ذکر لعنت الهی  فرمایاد کاه ها شد، در این آیه تأ
کس این کافران توان عاجزکردن خداوند را نداشته و در برابر عذابی که خداوند بارای آناان مهیاا کارده هایچ

 33ها را ندارد.قدرت نجات آن
و برای اینان در زمین، عاجزکننده کخدا[ نیستند تا کبتوانند از دسترس قدرت او بیرون روند[ »انصاریان: 

 «خدا نیست. جزآنان سرپرستان و یاورانی 
 «خدا دوستانی برای آنان نیست. جزکنندگان کخدا[ نیستند و آنان در زمین درمانده»فولادوند: 

 «یابند!هایی نمیخدا، پشتیبان جزگاه توانایی فرار در زمین را ندارند و ها هیچآن»زی: مکارم شیرا
خداوناد کو باه جاای او[ در برابار گزیر و گریازی ندارناد و ایشاان  اینان در این سرزمین»خرمشاهی: 

 «سروری ندارند.
( قارار معنای دوری کامال از رحمات حقدر این آیه، ازآنجاکه مخاطبان، مورد لعنت الهی )باه تعاالی(

هادِ رسد. درنتیجه، برابرناند، پس اینکه خداوند خود به یاری چنین گروهی برخیزد درست به نظر نمیگرفته
اند پذیرفتنی نیست و همچون آیات تقاابلی پیشاین، خرمشااهی که سه تن از مترجمان آن را برگزیده« جز»

« در برابر»بر آمده و با انتخاب برابرنهادِ « دونمن »تنها مترجمی است که از عهدهٔ تشخیص صحیح کارکردِ 
 تری بازسازی کرده است.مفهوم را به شکل مناسب

 ينی. قالب جايگز 3. 3
، الله یا ضمیر منسوب به آن است موضوع آیات، اربابان، خدایان «دون»الیه در آیات انبوهی که مضاا

ای آنان را در جایگاه الوهیت و ربوبیات قارار داده و باه جاای خداوناد متعاال باه و سرورانی است که عده
شود که کسانی را آنان خطاب میاند. در این آیات به اشکال مختلف و با خطابی توبیخی به سرپرستی گرفته

دهید هیچ قدرتی در یاری که از ایشان انتظار سرپرستی و قیمومیت دارید و جایگزین خداوند متعال قرار می
بیاان شاده و در « دونمن »نامیم با ترکیب و سودرسانی به شما ندارند؛ این مفهوم که ما آن را جایگزینی می

 شود:می آیات زیر نشان داده
ذِینَ  نَ إِ » هِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّ  34«عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ. اللَّ
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آید خبری است ازسوی خداوند که آنانی را که در جایگاه الوهیت قرار داده و باه آنچه از ظاهر آیه بر می
 خوانید، تنها بندگانی همچون خودتان هستند. خدایی می

 «پرستید بندگان و مملوکانی ناتوان چون شما هستند.خدا می جایبهیقیناً کسانی را که »انصاریان: 
 «خوانید، بندگانی امثال شما هستند.خدا می جایبه درحقیقت، کسانی را که»فولادوند: 

کنید(، بندگانی همچون خود شاما خوانید )و پرستش میخدا میبیر از هایی را که آن»مکارم شیرازی: 
 «هستند.

 «خوانید، بندگانی مانند شما هستند.خداوند میجای بهو  در برابر کسانی را که»خرمشاهی: 
و  در این آیاه شاده« من دون»استثنای مکارم شیرازی( متوجه تغییر کارکرد رسد مترجمان )بهبه نظر می

اساتفاده اند. در ترجمهٔ خرمشاهی نیز با اینکاه از دو برابرنهااد جز ترجیح دادهجای را بر بیر و بهبرابرنهادِ به
دهندهٔ تنوع قالبی ای جای اِشکال باشد اما همین ذکر دو واژه خود نشانشده و شاید این مورد از جهت حرفه

 رود. رو، مهر تأییدی بر دیدگاه مقالهٔ حاضر به شمار میاین ترکیب است که ازاین
رسد ایان نظر نمی یح بههای آن از قبیلِ بیر و جز در این مجال صحعلتِ آنکه کارکرد سوایی و نماینده

است که در این دست آیات آنچه محوریت دارد جایگاه الوهیت، ربوبیت و ولایتی است که قارآن کاریم آن 
ای گوناهداند، پس خواندن و استمداد از هر موجاود دیگاری، بهرا مقام ویژه و انحصاری خداوند متعال می

. پس مفهوم آیاه جاایگزینی اسات، ناه ساوایی. همچناین آیدتعالی( به شمار میقراردادن آن در جایگاه حق
« اتخاذ» و « دعاا»هایی با ریشاهٔ پس از فعل« دونمن »های قرآنی که توان گفت: حدوداً در تمام جملهمی

 است.« جایبه» آمده، قالب آن جایگزینی است و برابرنهادِ مناسب آن
هِ  دُونِ  مِنْ  أَ تَعْبُدُونَ  قُلْ « هُ  لَکُمْ   یَمْلِکُ مَا لاَ  اللَّ مِیعُ  ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ اللَّ  35«الْعَلِیمُ. هُوَ السَّ

پذیرد، پاس عباادت در این آیه نیز بحث بر سر عبادتی است که قرآن آن را جز برای خداوند متعال نمی
 وم جانشینی است. رود که این همان مفهتعالی( به شمار میهر موجود دیگری، قراردادن آن در جایگاه حق

پرستید که برای شما قدرت دفع هیچ زیان و جلاب هایچ خدا چیزی را می جایبهبگو: آیا »انصاریان: 
 «سودی را ندارد؟!

 «پرستید؟خدا چیزی را که اختیار زیان و سود شما را ندارد، می بیر ازبگو: آیا »فولادوند: 
 «د که مالک سود و زیان شما نیست؟!پرستیخدا چیزی را میجز بگو: آیا »مکارم شیرازی: 

 «پرستید که نه زیانی برای شما دارد و نه سودی.خداوند چیزی را میجای بهبگو آیا »خرمشاهی: 
در این آیه نیز مفهوم جایگزینی موجود در آیه در دو برگردان از انصاریان و خرمشاهی رعایت شاده اماا 
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نظر قرار نگرفته است.  در دو مورد دیگر مدِّ
ذِینَ » هِ  دُونِ  نْ مِ  یَدْعُونَ  وَ الَّ   36«یُخْلَقُونَ. شَیْئاً وَ هُمْ  لَا یَخْلُقُونَ  اللَّ

آفرینند، بلکه خودشاان خدا می پرستند کنه اینکه[ چیزی را نمیجای بهو معبودهایی را که »انصاریان: 
 «شوند.آفریده می

 «شوند.که خود آفریده میآفرینند، درحالینمی خوانند، چیزیخدا میجز و کسانی را که »فولادوند: 
کنند؛ بلکه خودشاان هام خوانند، چیزی را خلق نمیخدا میبیر از معبودهایی را که » مکارم شیرازی:

 « اند!مخلوق
اند و خودشان پرستند، چیزی نیافریدهخداوند میجای به[ و کسانی که کمشرکان به ناحق»خرمشاهی: 

 «اند.آفریده شده
ع های فولادوند و مکارم موضووضعیت برگردان در این آیه نیز کاملًا مطابق آیهٔ پیشین است؛ در ترجمه

نظر رعایت نشده اما در دو ترجمهٔ انصاریان و خرمشاهی به این موضوع توجه شده و برابرنهادِ  « جایبه»مدِّ
 برای بیان این کارکرد انتخاب شده است. 

 . قالب انحصاری4. 3
در عربای زماانی کاه گفتاه »ایجاد حصر و اختصا  اسات. « من دون»ر کاربردهای پرظرافت از دیگ

  37«ای در این چیز نداری.یعنی تو حق و بهرهنك؛ شود: هذا لی دونك أم من دومی
بِيُ  إِنْ »  38«.الْمُؤْمِنِینَ  دُونِ  مِنْ  یَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ  أَنْ  أَرَادَ النَّ

و زن مؤمنی که خود را به پیامبر کمجانی و بدون مهر[ هبه کند، اگر پیامبر  و حلال کردیم...» انصاریان:
 «نه مؤمنان.او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژهٔ توست، 

[ ایم( کاین ازدواج ازروی بخششکه پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد )حلال کردهدرصورتی»فولادوند: 
 «مؤمنان. نه دیگرویژهٔ توست، 

تواند او را به همسری برگزیند، اما چنین ازدواجی تنها برای چنانچه پیامبر بخواهد می»مکارم شیرازی: 
 «نه دیگر مؤمنان.تو مجاز است، 

ایم( به شرط آنکه پیامبر بخواهد او را به همساری خاود در آورد کاه ایان حلال گردانیده»)خرمشاهی: 
 «است.و نه سایر مؤمنان خا  تو 
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به اجماع تمام مترجمان، کارکرد انحصاری این ترکیب هویداست که آیهٔ زیر نیز از در این آیه نیز باتوجه
 دیگر مصادیق آن است:

نَا  أَنْتَ  قَالُوا سُبْحَانَکَ »  39«مْ.دُونِهِ  مِنْ وَلِیُّ
تو سرپرست و  شدن، شریک و همتا داشته باشی[گویند: تو منزهی کاز اینکه در پرستیدهمی»انصاریان: 

 «.نه آنانیار مایی، 
 «.هانه آن منزّهی تو، سرپرست ما تویی»فولادوند: 

 «.هانه آنمنزّهی )از اینکه همتایی داشته باشی(! تنها تو ولیّ مایی، »مکارم شیرازی: 
 «.نه آنانگویند پاکا که تویی، تو سرور ما هستی، »خرمشاهی: 

 . قالب جهتی )مکانی(5. 3
رو، ظارا های مکانی مختلف است. ازاینای نحوی اساسی این ترکیب، اشاره به جهتهیکی از نقش
« دون»کند. دربارهٔ شود که این مسئله، فهم دلالت و قالب معنایی آن را نیز بسیار دشوار میمکان شمرده می

 را در خود دارد. 41روو بالا و نزدیک و روبه 40گفته شده است معنای پایین
تَانِ. هِمَادُونِ  وَ مِنْ »  42«جَنَّ

 «، دو بهشت دیگر کهم[ هست.جز آن دو بهشتو » انصاریان:
 «، دو باغ کدیگر نیز[ هست.[بیر از آن دو کباغو »فولادوند: 

 «، دو باغ بهشتی دیگر است.هاتر از آنپایینو »مکارم شیرازی: 
 «.دو نیز دو بوستان استجز آن و »خرمشاهی: 

شود که ارمغان بیمناکان از جایگاه الهی است و این اوصاا دو بهشتی بیان میدر آیات پیش از این آیه، 
در ایان آیاه « دونمان »برد. حال برخی مفسران معتقدند آیه در ادامهٔ آیات گذشته از دو بهشت دیگر نام می

نمایاد عی میدانند. درنهایت، آنچه قطمعنای فروتر از جهت مرتبه میمعنای نزدیک و برخی دیگر آن را بهبه
ها بادان یک از ترجمهکارکرد متفاوت آن از برابرنهادِ ارجاعی است که جز در ترجمهٔ مکارم شیرازی در هیچ

 دقت نشده است.  
اسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ » ةً مِنَ النَّ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّ  43«امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ. مِنْ دُونِهِمُ وَلَمَّ
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اند، معنای آن مکانی در این آیه اشاره کرده« من دون»باور بیضاوی و دیگر مفسرانی که به بُعد مکانی به
 44تر است.پایین

دادند هایشان را آب میهنگامی که به آب مدین رسید، گروهی از مردم را بر آن یافت که دام»انصاریان: 
 «دارند.سوی آب[ باز میفتن بههایشان را از رو بیر آنان دو زن را دید که کدام

دادناد های خود را [ آب میو چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که کدام»فولادوند: 
 «کردند.سرشان دو زن را یافت که کگوسفندان خود را[ دور می و پشت

ر آنجا دید که چهارپایاان و هنگامی که به )چاه( آب مدین رسید، گروهی از مردم را د»مکارم شیرازی: 
 «اند.ها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشکنند و در کنار آنخود را سیراب می
و چون به آبشخور مدین رسید، پیرامون آن گروهی از مردم را یافت که کابناام خاویش را[ »خرمشاهی: 

 «کردند.میدادند و از پس ایشان دو زن که کچهارپایان خود را[ جمع و جور آب می
اناد اماا پیداسات موفق بوده« دون من»جز در ترجمهٔ انصاریان، دیگر مترجمان در فهم دلالت مکانی 

علت دلالت چندگانهٔ نهفته در قالب مکانی این ترکیاب، از عهادهٔ ترجماهٔ تر اشاره شد بهطور که پیشهمان
  اند.دقیق آن بر نیامده

 . قالب پيشينی )زمانی(6. 3
تواناد زماان میپذیرد؛ با این ویژگی که همنقش ظرفی می« من دون»که در قالب پیشین رفت، چنانآن

در « مان دون»تبع آن و باه« دون»شناساان، باور نحویاان و لغتهم ظرا مکان و هم ظرا زمان باشد. به
کاار برای آن باه  «ترپیش»ظرفیت زمانی بر رخدادی پیش از رخداد دیگر اشاره دارد که در فارسی برابرنهادِ 

 45رود.می
اهُ آمِنِاینَ مُحَلِّ » ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَارَامَ إِنْ شَااءَ اللَّ هُ رَسُولَهُ الرُّ قِاینَ رُءُوسَاکُمْ لَقَدْ صَدَقَ اللَّ

رِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ   46«فَتْحًا قَرِیبًا. ذَلِكَ  مِنْ دُونِ وَمُقَصِّ
تردید خدا رؤیای پیامبرش را به حق و درستی تحقق داد ککه در رؤیا وعده داده بود[ شما بی»انصاریان: 

اید و بیمای نداریاد، که سرهایتان را تراشیده و موی کیا ناخن[ کوتاه کردهقطعاً در حال امن و امنیت درحالی
دانستید ککه وعدهٔ ورود باه مساجدالحرام در ساال که شما نمیوارد مسجدالحرام خواهید شد. خدا آنچه را 

 «.آینده است[ دانست و پیش از آن، پیروزی نزدیکی ککه صلح حدیبیه بود برای شما[ قرار داد
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خدا  حقاً خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید ککه دیده بود[ شما بدون شک به خواست»فولادوند: 
اید با خاطری آسوده در مسجدالحرام در خواهیاد آماد، کو ناخن[ کوتاه کرده که سر تراشیده و مویدرحالی

 «دانستید دانست و بیر از این، پیروزی نزدیکی کبرای شما[ قرار داد.خدا آنچه را که نمی
طور قطع همهٔ شما خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود، به»مکارم شیرازی: 

کاه سارهای خاود را تراشایده یاا شوید در نهایاتِ امنیات و درحالیخدا وارد مسجدالحرام میبه خواست 
دانسات کاه کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی مایهای خود را کوتاه کرده و از هیچناخن

 «.دانستید )و در این تأخیر حکمتی بود( و قبل از آن، فتح نزدیکی )برای شما( قرار دادشما نمی
شااءالله در امان و راستی که خداوند رؤیای پیامبرش را به حقیقت پیوست، که شاما انبه»خرمشاهی: 

آنکه بیمی داشته باشید و او چیزی را که شاما امان و حلق و تقصیر کرده وارد مسجدالحرام خواهید شد، بی
 .«ای نزدیک نصیب شما گردانده استداند و جز این نیز پیروزیدانید مینمی

در میان مترجمان، انصاریان و مکارم شیرازی با آگاهی از قالاب زماانی دقیاق ایان ترکیاب، برگردانای 
اند اما فولادوند و خرمشاهی با استناد به معنای ارجاعی آن، برگردان قابال قباولی باه صحیح از آن ارائه داده

 اند.دست نداده

 گیرینتیجه

ک هاای مفهاومی ساازی قالبید دارد معاانی واژگاانی باا فعالبر مبنای اصول معناشناسی قالبی، که تأ
در ماتن « مان دون»دهد کاه ترکیاب گیرند، مطالعهٔ حاضر نشان میساختاریافته در بستر گفتمان شکل می

کند که تفسایر مثابهٔ یک ساخت چندمعنایی عمل میعنوان یک واحد معنایی ثابت، بلکه بهقرآن کریم نه به
 شود و اصل سیّالیّت بر آن مترتب است.ر قالب بافت فعال میطور پویایی دآن به

 آید:های پژهش حاضر نتای  زیر به دست میاز داده
های معناایی متعاددی ازجملاه قالاب ، همانند بسیاری از واژگان قرآنی دارای قالب«من دون»ترکیب 

ی و گفتماانی خاا  خاود ها در بافات نحاوسوایی، تقابلی، انحصاری، جهتی و پیشینی است. این قالب
 .کنندشوند و معنا را هدایت میظاهر می

در زباان مقصاد، براسااس « من دون»های پیشنهادی برای بازنمایی کارکردِ در پژوهش حاضر، معادل
و « بیار»، «جاز»ها تبیین شده است. بدین ترتیب، برای قالبِ سوایی، واژگاانی نظیار های معناییِ آنقالب

و برای قالبِ جاایگزینی، واژهٔ « در برابر»که برای ساختارِ تقابلی، عبارت شود؛ درحالییپیشنهاد م« جزبه»
مساتثنی   ناه   »منظور تبیاینِ قالابِ انحصااری، سااختارِ برگزیده شاده اسات. همچناین، باه« جایبه»
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 شده است.پیشنهاد « ترپیش»و « بنابر جهت»های های مکانی و زمانی، معادلو برای قالب« منهمستثنی
علت نداشتن نگرش قالبی به این ترکیب، ابلب بر معانی ارجاعی دهد که مترجمان بهها نشان مییافته

اند. این رویکرد سبب شده تا بخش تر به انعطاا معنایی آن توجه کردهو کم ای تمرکز داشتهنامهیا همان واژه
 .برودشایان توجهی از بنای مفهومی متن اصلی در ترجمه از دست 

مساتلزم  -«مان دون»ازجمله -های چندمعنایی در قرآن توان گفت که ترجمهٔ دقیق ترکیبدر پایان می
شاوند. معناشناسای قاالبی، های مختلف بار انگیختاه میای است که در بافتهای مفهومیشناخت قالب

کناد تاا معاانی میدهد و کماک های زبانی ارائه میچهارچوبی نظری و کارآمد برای درو این نوع ساخت
هاای فرهنگای و مثابهٔ ساختارهای پویای معناایی در بافتعنوان واحدهای واژگانی منفرد، بلکه بهفقط بهنه

 .گفتمانی فهمیده شوند

 منابع

 قرآن کریم
 .ق1403. قم: سید الشهداء، عوالی اللئالي فی الأحادیث الدینیةعلی. جمهور، محمدبنابیابن
 ق.1399الفکر، . بیروت: دار معجم مقاییس اللغةرس. فافارس، احمدبنابن

 تا.. قاهره: الدار المصریة، بیتهذیب اللغةاحمد. ازهری، محمدبن
 .ق1404. قم: مکتبة المرعشی النجفی، مغنی اللبیب عن الکتب الأعاریب یوسف.بنعبداللههشام، ابن

 .http://parsquran.com ،1384. وب سایت پارس قرآن: ترجمهٔ قرآن کریمانصاریان، حسین. 
 ق.1418. بیروت: دار إحیاء التراث العربي، انوار التنزیل و اسرار التأویلعمر. بنبیضاوی، عبدالله

 .تاالمعارا، بی. قاهره: دار النحو الوافیحسن، عباس. 
 .http://parsquran.com ،1384. وب سایت پارس قرآن: ترجمهٔ قرآن کریمخرمشاهی، بهاءالدین. 

 .ق1415. حمص: الإرشاد، اعراب القرآن الکریم و بیانهالدین. درویش، محی
 .1390. تهران: سخن، تغییر معنایی در قرآنسیدی، سیدحسین. 

 .1387. تهران: سورهٔ مهر، شناسیدرآمدی بر معنیصفوی، کورش. 
 ق.1412. بیروت: دار المعرفة، القرآنجامع البیان فی تفسیر جریر. طبری، محمدبن

 .تا. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القرآنحسن. طوسی، محمدبن
 .ق1420. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، التفسیر الکبیرعمر. فخر رازی، محمدبن

 .http://parsquran.com ،1384. وب سایت پارس قرآن: ترجمهٔ قرآن کریمفولادوند، محمدمهدی. 
 تا.. بیروت: المؤسسة العربیة، بیالقاموس المحیطیعقوب. بن، محمدیدفیروزآبا
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